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شیوه‌نامه‌ی ساختاری و نوشتاری برای تنظیمݠ و ارسال 
مقاله به دوفصلنامه‌ی

»   «

نکات کلی برای تنظیم مقاله.1 

مجلـــه‌ی  در  چـــاپ  جهـــت  مقالـــه  آماده‌ســـازی  بـــرای  کـــه  اســـت   لازم 

» « نکات زیر به دقت لحاظ شود:

	1 در ایــن دو فصلنامــه، مقالــه‌ای انتشــار می‌یابــد کــه در یکــی از عرصه‌هــای .
علــوم قــرآن و حدیــث و یــا مباحــث میان‌رشــته‌ای علــوم قــرآن و حدیــث بــا 

ســایر علــوم نگاشــته شــده باشــند.

	2 ــه از چــاپ ترجمــه‌ی . ــد. مجلّ ــی باش ــان فارس ــه زب ــالی ب ــه‌ی ارس متــن مقال
ــه معــذور اســت، مگــر اینکــه ترجمــه همــراه نقــد و تحقیــق باشــد. مقال

	3 مقالــه‌ی ارســالی در نشــریه‌ای دیگــر بــه چــاپ نرســیده یــا بــرای چــاپ .
باشــد. نشــده  فرســتاده 

	4 مقاله‌ی فرســتاده شــده تحقیقی و مســتند و بر اســاس معیارهای پژوهشی .
باشد.

	5 حجم مقاله از 20 صفحه فراتر نرود..

	6 . Microsoft ــه‌ی ــا برنام ــا، ب ــطور و خوان ــان س ــی می ــه‌ی کاف ــا فاصل ــه ب مقال
ــه ارســال  Word تایــپ شــده و فقــط از طریــق پســت الکترونیکــی بــه مجلّ
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کثــر بعــد از  شــود، اعــام وصــول پــس از دریافــت مقالــه از همیــن طریــق حدا
ــت. ــد گرف ــام خواه ده روز انج

	7 یــا نویســندگان، تعییــن نویســنده‌ی . کامــل نویســنده  ذکــر مشــخصات 
مســئول مقالــه، بــه همــراه نشــانی کامــل، شــماره تمــاس و درجــه‌ی علمــی 

هریــک بــه همــراه اســکن حکــم کارگزینــی ضــروری اســت.

	8 باشــد، . اســتادیاری  از  پایین‌تــر  مــدرک  دارای  نویســنده  کــه  در صورتــی 
اســتادیار ضــروری اســت.  یــک  انضمــام اســم 

	9 مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:.

ــت  ــه و فهرس ــی، نتیج ــه‌ی اصل ــه، بدن ــا، مقدم ــده، کلیدواژه‌ه چکی
ــع. مناب

.	10 درج معــادل انگلیســی اســامی و اصطلاحــات مهجــور، مقابــل عبــارت و در 
پرانتــز ضــروری اســت.

.	11 ارجاعــات در داخــل متــن بــا ذکــر نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر، 
گــردد. شــماره‌ی جلــد و صفحــه، در داخــل پرانتــز درج 

.	12 فصلنامــه حــق رد یــا قبــول و ویراســتاری مقالــه را بــرای خــود محفــوظ 
مــی‌دارد و از بــا زگردنــدان مقالــه‌ی دریافتــی معــذور اســت.

.	13 مقاله‌هــا بعــد از ارزیابــی اولیّــه، داوری می‌شــود و پــس از تأییــد بــرای چــاپ 
آمــاده می‌گــردد و در ایــن صــورت یــک نســخه بــه نویســندگان مقالــه تقدیم 

خواهــد شــد.

.	14 صحّــت  و  نویســندگان  دیــدگاه  بیانگــر  صرفــا  شــده  چــاپ  مقاله‌هــای 
آنهــا اســت.  بــا  نوشــتارهای علمــی نیــز 
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شیوه‌نامه‌ی ساختاری	.2 

ســهولت  به‌منظــور  اســت  مناســب  محتــرم  نویســندگان  و  پژوهشــگران 

کننــد: رعایــت  را  ذیــل  نــکات  مقاله‌هــا،  چــاپ  و  آماده‌ســازی  ارزیابــی، 

در تدوین مقاله لازم است این ترتیب رعایت شود:

الــف( عنــوان مقالــه: ناظــر بــه موضــوع تحقیــق باشــد، به‌صــورت کوتــاه و رســا 
ج گــردد. در

ب( مشــخصات نویســنده: ذکر نام و نام خانوادگی نویســنده/ نویســندگان 
بــه همــراه رتبــه‌ی علمی و ســازمان وابســته الزامی اســت.

ج( چکیــده: قریــب بــه 100 تــا 150 واژه بــه زبــان فارســی و انگلیســی به‌گونــه‌ای 
کــه نمایانگــر شــرح مختصــر و جامعــی از محتویــات نوشــتار شــامل: بیــان 
مســأله، هــدف، ماهیــت پژوهــش و نکته‌هــای مهــم نتیجــه‌ی بحــث باشــد.

کثــر تــا 6 واژه از میــان کلماتــی کــه نقش نمایه و فهرســت  د( کلیدواژه‌هــا: حدا
را ایفا می‌کنند و کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می‌ســازند.

هـ ( درختواره‌ی مقاله: ارائه‌ی طبقه بندی محوری‌ترین مطالب مقاله. 

و( مقدمــه یــا طــرح مســأله: در آن بــه هــدف پژوهشــگر از پژوهــش و انتشــار 
آن و نیــز بــه زمینه‌هــای قبلــی پژوهــش و ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع نوشــتار 

به‌صــورت واضــح اشــاره شــود.

ز( بدنــه‌ی اصلــی مقالــه: در نــگارش بدنــه‌ی اصلــی مقالــه رعایــت نــکات زیــر 
ضــروری اســت:

	1 گراف‌بنــدی شــده باشــد، . بدنــه‌ی مقالــه کــه متــن اصلــی اســت، پارا
گــراف )بنــد( حــاوی یــک موضــوع مشــخص  به‌گونــه‌ای کــه هــر پارا
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باشــد.

	2 هــر دســته از موضوعــات مرتبــط در ذیــل یــک عنــوان خــاص قــرار .
بگیرنــد.

	3 هــر دســته از عناویــن، ذیــل عنــوان کلی‌تــر قــرار بگیرنــد، بــه نوعــی .
کله‌ی منســجم برخوردار بوده و تقدیم  که مجموعه‌ی مقاله از شــا

و تأخیــر مطلــب در آن رعایــت شــده باشــد.

	4 در مــواردی کــه مطلبــی عیناً از منبعی نقل می‌شــود، ابتدا و انتهای .
مطلــب، گیومــه )»«( قــرار داده شــود. نقــل بــه مضمــون نیــازی بــه 

درج گیومــه نــدارد.

	5 هر مطلب نقل شده باید به منبعی ارجاع داده شود..

	6 در ذکر مرجع نکات زیر رعایت گردد:.

	 بــه جــای ذکــر مراجــع در پاورقــی یــا پایــان هــر مقالــه، در پایــان
هــر نقــل قــول مســتقیم یــا غیرمســتقیم، مرجــع مــورد نظــر بدیــن 
صــورت ذکــر می‌شــود: )نــام خانوادگــی مؤلــف، ســال انتشــار، 
شــماره جلــد و صفحــه(. در صورتــی کــه نــام خانوادگــی مؤلــف 
مشــترک اســت، بایــد اســم وی هــم مــورد اشــاره قــرار گیــرد. در 
صورتی‌کــه از شــخص مــورد نظــر در یــک ســال، دو اثــر یــا بیشــتر 
منتشــر شــده و در مقالــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، بــا 
ــک  ــر تفکی ــان دو اث ــار می ــال انتش ــد از س ــا بع ــروف الفب آوردن ح

صــورت گیــرد؛ 

	 گــر از یــک نویســنده بیــش از یــک اثــر اســتفاده شــده اســت، ذکــر ا
منبــع بدیــن شــکل صــورت می‌گیــرد:
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)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار اثــر اول، شــماره‌ی صفحــه و ســال 
انتشــار اثــر دوم، شــماره‌ی صفحــه(؛

	 در صورتــی کــه بــه دو اثــر مختلف بــا مؤلفان متفاوت ارجــاع داده
شــود، بــه ایــن صــورت بــه آن دو اشــاره می‌گــردد:

)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار، شــماره‌ی صفحــه/ نــام خانوادگــی، 
ســال انتشــار، شــماره‌ی صفحــه(؛

	 گــر مؤلفــان یــک اثــر بیش از ســه نفر باشــند، فقط نــام خانوادگی ا
یــک نفــر آورده می‌شــود و بــا ذکــر واژه »دیگــران« به ســایر مؤلفان 

اشــاره می‌گــردد.

کلمــه، حــاوی جمع‌بنــدی و خلاصه‌گیــری از  حــدود 100 تــا 200  هـــ( نتیجــه: 
ــرح و  ــتند ش ــور مس ــه‌اش به‌ط ــا را در مقال ــنده آنه ــه نویس ــایلی ک ــن مس مهم‌تری

بســط داده اســت.

ی( فهرســت منابــع: کتــب و مقاله‌هایــی کــه نویســنده در مقالــه‌اش بــه آنهــا 
کــرده اســت.  منابــع مــورد اســتفاده  اســتناد نمــوده و یــا از آنهــا نقــل مطلــب 

می‌بایســت بــه صــورت زیــر تنظیــم شــود:

• ــر اســاس 	 ــه ب گان ــه و در صفحــه‌ای جدا ــان مقال فهرســت منابــع در پای
حــروف الفبــا )نــام خانوادگــی( تنظیــم گــردد.

• کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام، عنــوان کتــاب، نــام مترجــم/ مصحــح، 	
محــل نشــر، ناشــر، نوبــت چــاپ، ســال انتشــار.

• مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام، »عنــوان مقالــه«، نــام مجلــه، شــماره‌ی 	
ــه، ســال انتشــار. مجل

• آدرس 	 مقالــه«،  »نــام  نــام،  خانوادگــی،  نــام  الکترونیکــی:  منابــع 



، سال نهم، شماره‌ی هجدهم، پاییز و زمستان 8۱۴۰۱

. نتــی ینتر ا

• منابــع نامشــخص: در صــورت تألیــف توســط مرکــز یــا مؤسســه، نــام آن 	
ذکــر شــود و در صــورت عــدم تألیــف توســط نویســنده یــا مؤسســه، با نام 

اثــر آغــاز می‌شــود.

• عــدم تعییــن برخــی مشــخصات: از الفــاظ »بی‌جــا« )بــدون محــل 	
اســتفاده شــود. تاریــخ(  )بــدون  ناشــر(، »بی‌تــا«  )بــدون  نشــر(، »بی‌نــا« 

شیوه‌نامه‌ی نوشتاری )دستور خط(.3 

رســم‌الخط یــا دســتور خــط یکــی از موضوعــات مهــم نــگارش فارســی اســت که 

دربــاره‌ی شــیوه‌ی امــای کلمــات بحــث می‌کنــد. رعایــت نــکات رســم‌الخطی در 

ســرعت و دقّــت مطالعــه و همچنیــن زیبایــی متــن بســیار مؤثّــر اســت. لازم اســت 

کــه نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال متــن بــه مجلــه، مقالــه‌ی خــود را از دیدگاه 

ــن  ــد. مهم‌تری ــرار دهن ــق ق ــتاری دقی ــی و ویراس ــورد بازبین ــم‌الخطی م ــکات رس ن

نــکات رســم الخــط _ کــه در بســیاری از مــوارد مــورد غفلــت واقــع می‌شــوند _ در 

متنــی بــا عنــوان »شــیوه‌نامه‌ی نوشــتار« بــه صــورت فشــرده و مفیــد گــردآوری 

اینترنتــی صفحــه‌ی  بــه  رفتــن  بــا  را  متــن  ایــن  می‌توانیــد  شــما  اســت.   شــده 

 http://qsahe.ir دریافت نمایید.
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در میان صدها تعبیری که از جایگاه علم در میراث علوی؟ع؟ نقل شده است، 

شـاید هیـچ تصویـری بـه انـدازه‌ی »همدمـی علـم« عمـق نـگاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کسـب  بـرای  ابـزاری  را آشـکار نکنـد. در منظومـه‌ی معرفتـی اسلام، علـم، صرفـا 

بـه  کـه  یـا برتـری علمـی نیسـت؛ بلکـه حقیقتـی اسـت  معـاش، قـدرت اجتماعـی 

شـخصیت انسـان هویـت می‌بخشـد و او را از تنهایـی وجـودی نجـات می‌دهـد. از 

نیسَـینِ« )آمدی، 
َ
همیـن روسـت کـه حضرت علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: »العِلمُ أفضَـلُ الأ

تصنیـف غررالحکـم و درر الکلـم، ص ۴۱(. یعنی: بهترین دو همدم، دانش اسـت. 

ـهُ …  نَّ
َ
مُـوا العِلـمَ … لِ

َ
هم‌چنیـن ضمـن تشـویق بـه علم‌آمـوزی می‌فرمایـد: »تَعَلّ

ثُ فِـي الخَلـوَةِ« )کراجکـی،  نیـسُ فِـي الوَحشَـةِ، و الصّاحِـبُ فِـي الغُربَـةِ، و المُحَـدِّ
َ
الأ

گیریـد، چـرا کـه در تنهایـی، همـدم و  کنزالفوائـد، ج ۲، ص ۱۰۸(. یعنـی: دانـش فرا

در غربـت، هـم‌ره و در خلـوت، هم‌صحبـت اسـت. 

درجایـی دیگـر می‌فرمایـد: »عَلَیکُـم بِطَلَـبِ العِلـمِ فَـإِنَّ طَلَبَـهُ فَریضَـةٌ و هُـوَ … 

، و أنَـسٌ فِـي الغُربَـةِ« )همـان، ج ۱، ص ۳۱۹(. یعنـی: همـواره  ـفَرِ صاحِـبٌ فِـي السَّ

در پـی دانـش باشـید کـه طلـب آن واجـب اسـت؛ و … در سـفر هـم‌ره و در غربـت، 

همـدم اسـت.
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و سـرانجام در بیانـی شـاعرانه می‌فرمایـد: »عِلمـي مَعـي أینَمـا قَـد کُنـتُ یَتبَعُنـي 

قَلبـي وِعـاءٌ لَـهُ لا جَـوفُ صُنـدوقِ إن کُنـتُ فِـي البَیـتِ کانَ العِلـمُ فیـهِ مَعـي أو کُنـتُ 

ص  امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  دیـوان  )میبـدی،  السّـوقِ«  فِـي  العِلـمُ  کانَ  السّـوقِ  فِـي 

۲۹۴(. یعنـی: دانشـم بـا مـن اسـت و هـر جـا کـه باشـم بـه دنبالـم اسـت. دلـم ظـرف 

گـر در خانـه باشـم، دانشـم نیـز در آنجـا همـراه مـن  آن اسـت، نـه درون صنـدوق. ا

گـر در بـازار باشـم، بـاز دانـش مـن در بـازار اسـت.  اسـت یـا ا

ایـن مجموعـه روایـات، یـک حقیقـت بنیادیـن را تبیین می‌کنـد؛ اینکه علم در 

نـگاه بـاب علـم نبـی؟ص؟، »دارایـی« نیسـت، بلکـه »همراهـی« اسـت. تفـاوت ایـن 

دو نگـرش، فاصلـه‌ای عمیـق میـان تمـدن الاهـی و فرهنـگ مـادی معاصـر ایجـاد 

می‌کنـد. در جهـان امـروز، دانـش، اغلـب به عنوان سـرمایه‌ای اقتصـادی یا ابزاری 

بـرای رقابـت تلقّـی می‌شـود، امّـا در مکتـب امیرالمؤمنین؟ع؟، علم، گوهری اسـت 

کـه از انسـان اهل آن، جداشـدنی نیسـت.

نخسـتین نکتـه‌ی قابل‌تأمـل در ایـن روایات، پیوند میان علـم و امنیّت روانی 

اسـت. انسـان معاصـر، بیـش از هـر دوره‌ای از تاریـخ، بـا بحـران تنهایـی مواجـه 

اسـت. گسـترش ارتباطـات مجـازی، کاهـش روابط عمیق انسـانی و اضطراب‌های 

جدیـد  عصـر  بیماری‌هـای  از  یکـی  بـه  را  انـزوا  احسـاس  مـدرن،  زندگـی  از  ناشـی 

تبدیـل کـرده اسـت. در چنیـن فضایـی، سـخن امـام علـی؟ع؟ کـه »مَـن خَلا بِالعِلمِ 

لَـم توحِشـهُ خَلـوَةٌ« )آمـدی، تصنیـف غررالحکـم و درر الکلـم، ص ۴۱(. یعنـی: هـر 

کـس بـا علـم خلـوت کنـد، هیـچ خلوتـی او را بـه وحشـت نمی‌انـدازد؛ معنایـی فراتـر 

از توصیـه‌ای اخلاقـی پیـدا می‌کنـد. علـم، ذهـن را فعّـال، روح را زنـده و اندیشـه را 



13 همدم انسان در تنهایی

پویـا نگـه مـی‌دارد. 

در  »همـراه  را  علـم  امـام؟ع؟  اسـت؛  غربـت  و  علـم  رابطـه‌ی  محـور،  دومیـن 

غربـت« معرفـی می‌کنـد. غربـت تنهـا دوری از وطـن نیسـت؛ گاه انسـان در میـان 

جمـع نیـز غریـب اسـت. تغییـر محیـط، هجـرت، دگرگونی‌هـای اجتماعـی و حتّـی 

تفاوت‌هـای فکـری، احسـاس غربـت را در جـان آدمـی ایجـاد می‌کنـد. آنچـه ایـن 

غربـت را قابل‌تحمّـل می‌سـازد، سـرمایه‌ای درونـی اسـت کـه وابسـته بـه مـکان و 

زمان نیسـت. ثروت ممکن اسـت از انسـان جدا شـود، دوسـتان ممکن اسـت از او 

فاصله بگیرند و قدرت ممکن اسـت از دسـت برود، امّا دانشـی که در جان انسـان 

ریشـه دوانـده، همـواره بـا او خواهـد بـود.

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  بـه  منسـوب  مشـهور  فـراز  بـه  می‌تـوان  منظـر،  همیـن  از 

نگریست که فرمود: »دلم ظرف دانش است، نه صندوق‌ها« این عبارت، نقدی 

کتاب‌خانه‌هـا،  کـه تنهـا در  عمیـق بـر نـگاه شـیءانگارانه بـه علـم اسـت. دانشـی 

اسـناد یـا حافظه‌هـای الکترونیکـی انباشـته شـود، هنـوز بـه بخشـی از شـخصیت 

انسـان تبدیل نشـده اسـت. علم حقیقی، دانشـی اسـت که از صفحه‌ی کتاب به 

صفحـه‌ی دل منتقـل شـود و از ذهـن بـه رفتـار راه یابـد. در حقیقـت، حضرت؟ع؟ 

بـه  اولـی  می‌شـوند.  قائـل  تفـاوت  بـودن«  »عالـم  و  بـودن«  علـم  »مالـک  میـان 

انباشـتن اطّلاعـات مربـوط اسـت و دومـی بـه سـاختن انسـان.

ایـن روایـات، از زاویـه‌ای دیگـر نیـز قابـل تحلیل‌انـد و آن، پیوند علـم با آزادی 

کـه در  انسـان اسـت. هـر وابسـتگی بیرونـی، امـکان سـلب شـدن دارد؛ امّـا علمـی 

کیـد  گرفتـه، قابـل مصـادره نیسـت. از همیـن رو، امـام؟ع؟ تأ جـان انسـان جـای 
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می‌کنـد کـه در خانـه یـا بـازار، دانـش همـراه او اسـت. ایـن همراهـی دائمـی، نوعـی 

از  را  خـود  هویـت  عالـم،  انسـان  می‌کنـد.  ایجـاد  انسـان  بـرای  وجـودی  اسـتقلال 

داشـته‌های بیرونـی نمی‌گیـرد، بلکـه سـرمایه‌ی اصلـی او در درون او اسـت.

از سـوی دیگـر، تکـرار تعبیـر »همـدم«، »همـراه« و »هم‌صحبت« در این دسـته 

گزیـر از انتخـاب رفیـق اسـت و  از روایـات، حامـل پیامـی تربیتـی اسـت. انسـان نا

گـر بهتریـن همـدم، علم باشـد،  شـخصیت او از مصاحبت‌هایـش تأثیـر می‌پذیـرد. ا

بسـیاری از آسـیب‌های اخلاقـی و اجتماعـی نیـز کاهـش خواهـد یافـت. جامعـه‌ای 

که با علم حقیقی مأنوس باشـد، کم‌تر در دام پوچی، افراط‌گرایی و سـرگرمی‌های 

ویرانگـر گرفتـار می‌شـود.

کـه در ایـن مجموعـه روایـات، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تعریفـی  گفـت  شـاید بتـوان 

متفـاوت از ثـروت ارائـه می‌دهـد. ثـروت حقیقـی آن نیسـت کـه انسـان، آن‌را حمـل 

کنـد، بلکـه آن اسـت کـه او را حمـل کنـد؛ آن نیسـت کـه نیازمنـد محافظـت باشـد، 

بلکـه خـود حافـظ انسـان باشـد.

را  آن  زمـان  گـذر  نـه  می‌ربایـد،  را  آن  دزد  نـه  اسـت.  سـرمایه‌ای  چنیـن  علـم، 

فرسـوده می‌کنـد و نـه غربـت و تنهایـی آن را از صاحبـش جـدا می‌سـازد. امـروز کـه 

جهـان بیـش از هـر زمـان دیگـری درگیـر انفجـار اطّلاعـات و فقـر حکمـت اسـت، 

بازخوانـی ایـن سـخنان، ضرورتـی تمدنـی بـه شـمار می‌آیـد. جامعـه‌ای کـه علـم را 

تنهـا بـرای مـدرک، شـغل و منزلـت اجتماعی بخواهـد، از حقیقـت آن فاصله گرفته 

کـه علـم را همـدم جـان، همـراه غربـت و سـرمایه‌ی هویـت  اسـت؛ امّـا جامعـه‌ای 

انسـانی بداند، می‌تواند نسـلی تربیت کند که در سـخت‌ترین شـرایط نیز احسـاس 
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فقـر و تنهایـی نکنـد.

گـر بـا علم مأنـوس شـود، در خلوت  انسـان مؤمـن هرگـز نبایـد تنهـا باشـد؛ زیـرا ا

هم‌صحبـت دارد، در غربـت همـراه دارد، در سـفر رفیـق دارد و در همـه‌ی فـراز و 

فرودهـای زندگـی، گنجینـه‌ای در دل حمـل می‌کنـد کـه نـه در صندوق‌هـا جـای 

می‌گیـرد و نـه از او جـدا می‌شـود. 

در منطـق علـوی، علـم تنهـا چـراغ راه نیسـت؛ رفیقـی اسـت که تا پایان مسـیر، 

دسـت انسـان را رهـا نمی‌کنـد. به امید کسـب دانـش از عالـم روزگار امام زمان؟ع؟ 

در عصـر غیبـت و ظهـورش، هجدهمیـن شـماره‌ی دانش‌نامـه‌ی علـوم قـرآن و 

حدیـث را آغـاز می‌کنیـم.
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مرتبط  مباحث  مهم‌ترین  جمله‌ی  از  معنوی  سرمایه‌ی  چکیده: 
کمک می‌کند، با درک و  که به افراد  با سازمان‌های امروزی است 
کاوی هر چه بیشتر مفهوم معنویت، در گام نخست سازمان درون  وا
خویش و سپس سازمان‌های اجتماعی و مدیریّتی را در زندگی خود 
به بهترین نحو اداره کنند. هدف این مقاله، تحلیل شاخصه‌های 
قرآن  آیــات  به  رویکرد  با  آموزشی  مدیریّت  در  معنوی  سرمایه‌ی 
کریم و روایات ائمه‌ی معصومان؟عهم؟ است. این شاخصه‌ها در ۱۰ 
کرده  آشنا  از معنویت  ویژه‌تری  ابعاد  با  را  انسان  کدام  عنوان، هر 
سرمایه‌ی  شاخصه‌های  از  یک  هر  تحلیل  با  مقاله  ایــن  نتایج  و 
مسیر  در  را  انسان  گاهی:  خودآ می‌سازد،  روشن  ترتیب  به  معنوی 
همه‌ی  سرچشمه‌ی  که  می‌دهد  قــرار  خداشناسی  و  خودشناسی 
رشد  سمت  به  است  دریچه‌ای  خودانگیختگی:  یادگیری‌هاست؛ 
انگیزه‌سازی  امید، چگونگی  و  تغییر  با دو مفهوم  که  و شکوفایی 
را به ما می‌آموزد؛ دگرخواهی: زمینه‌ساز احساس مسئولیت نسبت 
و  تعالی  برای  کل‌نگری: دیدگاهی سیستمی  و  و دیگران؛  به خود 
ارزش  و  چشم‌اندازمحوری  اســت.  یک‌دیگر  کنار  در  پیش‌رفت 
محوری نشان‌گر اهمّیّت تعیین مسیر و هدف نهایی در زندگی و 
آموزشی  نظام  هر  در  احترام  قابل  اصل  یک  تفاوت‌ها  از  استقبال 
معنوی،  سرمایه‌ی  نگاه  با  چالش‌ها  از  مثبت  استفاده‌ی  اســت. 
ایستادگی  نوعی  نیز  استقلال‌رأی  و  فرصت‌ها  به  تهدیدها  تبدیل 
است.  نفس  عــزّت  با  همراه  شخصی  نظر  و  رأی  و  حق  برابر  در 
از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی در جهت  ارزشمند  فروتنی، مفهومی 
ح چراهای بنیادین و احساس رسالت نیز، گامی  نوآوری بیشتر و طر
است برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده و تشخیص این مهم که 
تکلیف و نقش هر یک از ما در عالم چیست و چه آرمان و وظایفی 

بر عهده‌ی ماست.

معنوی،  سرمایه‌ی  سازمان،  آموزشی،  مدیریّت  کلیدواژه‌ها: 
قرآن، روایات.
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مقدمه.1 

زندگـی در دنیـای کنونـی، نیازمنـد آمـوزش مبتنـی بـر دانایـی، پژوهـش و نـوآوری 

اسـت کـه علاوه بـر علـم و تخصـص نیازمنـد اخلاق و معنویـت نیـز هسـت، تـا بدیـن 

فرصت‌هـای  ایجـاد  یاددهی-یادگیـری،  فراینـد  کیفیـت  ارتقـای  زمینه‌سـاز  وسـیله 

برابـر یادگیـری، توجّـه بـه تفاوت‌هـای فردی و کمال‌بخشـی به خود و دیگران باشـد. 

بـر همیـن اسـاس سـرمایه‌ی معنـوی1 از موضوعـات بسـیار مهـم سـازمانی در دوران 

کنـار هـم  معاصـر بـه شـمار مـی‌رود. ایـن مفهـوم، دو واژه‌ی سـرمایه و معنویـت را در 

گـون  گونا گفـت سـال‌ها اسـت پژوهشـگران مختلـف در رشـته‌های  دارد و می‌تـوان 

علـوم انسـانی می‌کوشـند، بـه درک عمیـق سـرمایه‌های انسـانی و سـازمانی برسـند. 

سـرمایه‌ی فکـری2، سـرمایه‌ی اجتماعـی3، سـرمایه‌ی روان‌شـناختی4 و سـرمایه‌ی 

کـه موضـوع بحـث ماسـت، ایـن روزهـا بیـش از گذشـته در سـازمان‌ها مـورد  معنـوی 

کاوی، ارزش‌یابـی و تحلیـل قـرار می‌گیرنـد و از سـوی دیگـر معنویـت نـه فقـط در  وا

معنـای دیـن، کـه در قالـب معنابخشـی و هدف‌گزینـی در کار نیـز و فراتـر از حقـوق و 

1. Spiritual capital.

2. Intellectual capital.

3. Social capital.

4. Psychological capital.
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مادیـات و در جهـت رشـد و تعالـی فـردی و اجتماعـی، بـه ویـژه در دو دهـه‌ی گذشـته 

سـاختاری  کار  محیـط  در  معنویـت  کامل‌تـر،  بیـان  بـه  اسـت.  توجّـه  مـورد  بیشـتر 

چندگانـه دارد کـه بـر انگیـزه‌ی افـراد اثـر می‌گـذارد و عامـل درگیـر کننـده‌ی درونـی بـه 

شـمار می‌رود. بر این اسـاس سـرمایه‌ی معنوی، مفهومی اسـت که توسّـط دو محقق 

بـه نام‌هـای زوهـر و مارشـال1 در سـال ۲۰۰۴ وارد ادبیات مدیریّت گردید. این سـرمایه 

از نـوع مادیـات نیسـت و ارتبـاط مسـتقیمی بـا انسـانیت و ویژگی‌هـای آن دارد؛ ایـن 

و  انعطاف‌پذیـر  سیسـتمی  بـه  آن‌را  و  می‌کنـد  انـرژی  تولیـد  سـازمان‌ها،  در  سـرمایه 

سـازگار مبـدل کـرده و بـه کارکنـان خـود می‌آمـوزد، که احسـاس مسـئولیت عمیق‌تری 

گاهی نسـبت  نسـبت به محیط اطراف خود داشـته باشـند؛ این مفهوم انسـان را به آ

برابـر مسـائل و مشـکلات  او دیـدی وسـیع در  بـه  و  بـه توانایی‌هـای خـود، رسـانده 

می‌بخشـد. انسـان با وجود سـرمایه‌ی معنوی، به گونه‌ای دیگر به درک ارزش‌های 

انسـانی می‌پـردازد و یـاد می‌گیـرد کـه در زندگـی بایـد فراتر از منافع شـخصی خود قدم 

بر دارد. نتیجه و ثمره‌ی با ورداشت سرمایه‌ی معنوی این است که انسان دریابد از 

کجـا، بـرای چـه، چگونـه و بـه چه هدفی کار و زندگی می‌کند و چه رسـالت و احسـاس 

مسـئولیتی را در ایـن عالـم بـه دوش می‌کشـد؟ تمـام آنچـه در توضیـح مختصـر ایـن 

گفتیـم، تنهـا از یـک مسـیر در وجـود انسـان نهادینـه می‌شـود و آن آمـوزش  مفهـوم 

کـه بـا وظیفـه‌ی مهـم انسان‌سـازی از  اسـت. ایـن مدیریّـت آموزشـی صحیـح اسـت 

گـون هدفمنـدی و مسـئولیت‌پذیری در سـطح  گونا همـان ابتـدا بایـد بـه نسـل‌های 

مفاهیـم  کنـار  در  سـرمایه‌داری  بفهمـد،  و  بدانـد  آدمـی  تـا  بیامـوزد  را  کار  و  زندگـی 

انسـانی و اخلاقـی، نیـاز اساسـی او بـرای درسـت زیسـتن اسـت و در میـان ایـن همـه 

1. Zohar & Marshall.
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سرچشـمه‌ای  چـه  نشـده،  ارزیابـی  و  ارزیابی‌شـده  تئوری‌هـای  و  پارادایم‌هـا  منابـع، 

کـه در قالـب آیـات قـرآن و روایـات بـه مـا می‌آمـوزد،  کلام وحـی  کامل‌تـر از  نیکوتـر و 

حقیقـت سـرمایه‌ی معنـوی چیسـت و چگونه ما را در زندگی یـاری می‌کند؟ نظریه‌ی 

گون، دارای ۱۰ شـاخص اسـت که هر  سـرمایه‌ی معنوی بر اسـاس پژوهش‌های گونا

کدام موضوعات و مفاهیمی را در محوریت انسـان، سـازمان و معنویت مورد بررسـی 

گـر بـه جـا و بـه موقـع و بـا منابـع و  قـرار می‌دهـد، زیـرا انسـان نیـز سـازمانی اسـت کـه ا

روش‌هـای درسـت آمـوزش ببینـد و مدیریّـت شـود، قـادر خواهـد بـود در عرصه‌هـای 

وسـیع‌تر، سـازمانی هدفمنـد و متعالـی حرکـت کنـد و ایـن مدیریّـت آموزشـی اسـت کـه 

برنامه‌هـای  سـودمندترین  و  بهتریـن  بـا  را  انسـانی  مضامیـن  بهتریـن  دارد  وظیفـه 

آموزشـی و درسـی، از دل مفاهیـم مختلـف بیـرون بکشـد و بـا خلاقانه‌تریـن روش‌هـا 

در اختیـار افـراد جامعـه قـرار دهـد و علاوه بـر آمـوزش مهارت‌هـا و معلومـات مـورد نیاز 

هـر فـرد و جامعـه، سـواد اجتماعـی و سـواد زیسـتن را هـم بـه اجتمـاع بیامـوزد. 

گاهی2.1  خودآ

گاهـی و هوشـیاری بـر خـود اسـت و اینکـه انسـان خـود  گاهـی در حقیقـت آ خودآ

کنـار آنچـه در وجـودش می‌گـذرد،  را بـا جزئیّـات هـر چـه بیشـتر بشناسـد و سـاده از 

عبـور نکنـد. ایـن مفهـوم، نخسـتین مهـارت هـوش هیجانـی و اسـاس رسـیدن بـه 

کنتـرل رفتـار اسـت که سـبب می‌شـود، فـرد به درک شـفاف و صحیحی از شـخصیت، 

ارتباطـی  سـبک  و  هیجانـات  انگیزه‌هـا،  باورهـا،  افـکار،  قـوت،  نقـاط  ضعـف،  نقـاط 

خـود برسـد. بسـیاری از مـا فکـر می‌کنیـم، خـود را می‌شناسـیم، امّـا زمانـی کـه قـدم در 

1. Self-Awareness.
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کـه حتّـی ذره‌ای نسـبت بـه  گاهـی دربـاره‌ی خویشـتن می‌گذاریـم، در می‌یابیـم  راه آ

خودمـان شـناخت نداریـم. در حقیقـت آنچـه انسـان را ایـن همـه از خـود دور می‌کنـد 

خـود فراموشـی اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در این‌بـاره می‌فرمایـد: »عَجِبْتُ لِمَن ینْشِـدُ 

 نَفْسَـهُ فَلا یطْلُبُهـا« )تمیمـی آمـدی، ۱۳۹۶ ش، ج ۱، ص ۲۹۶(. 
َ

تَـهُ وَ قَـدْ اَضَـلّ
َ
ضالّ

یعنـی: در شـگفتم از کسـی کـه در پـی یافتـن گم‌شـده خویـش می‌گـردد، در حالـی کـه 

»خـود« را گم‌کـرده و در پـی یافتـن »خویـش« نیسـت! 

در مفاهیـم اعتقـادی مـا بیـش از آنکـه انسـان بـه دنبال جسـتجوی جهـان، افراد 

دیگـر و محیـط پیرامـون خویـش باشـد، بایـد خـودِ درون‌اش را بیابـد و بـه عبـارت 

حشـر،  و   ۵۳ فصلـت،  ۱۰؛  مائـده،  )نـک:  بگـردد  خویـش  خویشـتنِ  دنبـال  بـه  بهتـر 

گاهـی و شـناخت خـود بـا ایـن نـگاه، مسـیری بـرای خداشناسـی اسـت، تـا  ۱۹(. خودآ

کـه خودشناسـی در اعتقـادات مـا سرچشـمه‌ی خداشناسـی اسـت و بـه انسـان  آنجـا 

می‌آمـوزد کـه بـدون تفکـر و بی‌تعقـل نباشـد و در زندگـی دنیـوی روزمـره غـرق نگـردد 

گاهـی بـا نـگاه قـرآن و کلام الاهـی، یعنـی بازیابـی حقیقـت  و این‌گونـه اسـت کـه خودآ

کـه در  کـردن اسـتعدادهای فطـری و درونـی  خویـش بـه واسـطه‌ی پـرورش و زنـده 

وجـود او نهـاده شـده تـا آدمـی بتوانـد بـه درک قلبی حقایـق هسـتی بپـردازد. حضـرت 

علی؟ع؟ می‌فرماید: »مَن نَسِـی اللّه سـبحانَهُ أنسـاهُ اللّه نفسَـهُ و أعمی قَلبَهُ« )تمیمی 

آمـدی، ۱۳۹۶ ش، ج ۱، ص ۲۴۴(. یعنی: هـر کـس خـدای سـبحان را فرامـوش کنـد، 

خداونـد خـودش را از یـاد او ببـرد و دلـش را کـور کنـد 

شـکی نیسـت که انسـان هرگز قادر نخواهد بود خدای خویش را کامل بشناسـد، 

کیـد  چـرا کـه از شـناخت خـودش کـه مخلـوق اسـت نیـز عاجـز اسـت، امّـا سـفارش و تأ

لایه‌هـای  در  تأمـل  بـا  تـا  می‌سـازد  وادار  را  انسـان  گاهـی  خودآ از  سـبک  ایـن  بـه 
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کاوی کنـد و ضـرورت  ناشـناخته درونـی وجـود، ابعـاد ژرف و عمیـق هسـتی خـود را وا

ایـن معرفـت را بـر سـایر معرفت‌هـا ارجح بداند. انسـانی که خـود را فراموش کند، خود 

را مسـتقل و غنـی و بی‌نیـاز خواهـد شـمرد و بدیـن ترتیـب، واقعیـت و هویـت انسـانی 

کـه بتوانـد بـر خـودش  خویـش را از یـاد خواهـد بـرد. انسـان پیچیده‌تـر از آن اسـت 

کـه از  احاطـه داشـته باشـد و چنـان شـگفتی و عظمتـی در آفرینـش وی بـه‌کار رفتـه 

پـس سـال‌های گذشـته از عمـر بشـر، پزشـکان، پژوهشـگران و عالمـان هـر حـوزه‌ای 

کـه ایـن  کتشـاف می‌کننـد،  در هـر ثانیـه‌ای، شـگفتی تـازه‌ای در روح و جسـم وی ا

کـه آدمـی بیـش از فراموشـی هـر چیـزی نبایـد خـودش را  حقیقـت نشـان از آن دارد 

کیـد آموزه‌هـای وحیانـی در قالـب آیـات قـرآن و روایـات ایـن  از یـاد ببـرد. توصیـه‌ی ا

اسـت کـه انسـان بایـد در مسـیر سـبکی از آمـوزش قـرار گیـرد کـه او را بـه تفکـر، تعقـل 

و تدبیـر در عالـم هسـتی ترغیـب کنـد و نشـانه‌ها را دریابـد و خداونـد متعـال بارهـا و 

گـون در کلام خویـش بـه مـا توصیـه کـرده اسـت  بارهـا ایـن مهـم را بـا بیان‌هـای گونا

)نـک: انعـام، ۵۰؛ مؤمنـون، ۶۸؛ آل‌عمـران، ۱۹۱ و روم، ۸(. اختصـاص بیـش از ۱۳۰ 

گاهـی در یـک  آیـه از قـرآن کریـم بـه ایـن دسـت موضوعـات، نشـان از اهمّیّـت خودآ

سیسـتم بـه‌روز آموزشـی اسـت و توجّـه بیشـتر بـه ایـن مهـم کـه محیط‌هـای آموزشـی 

تنهـا وسـیله‌ی انتقـال سـواد و مفاهیـم از پیـش تعیین‌شـده نبـوده و دنیـای امـروز، بـا 

وجـود ایـن همـه سـرعت، جهانـی اسـت کـه بایـد هـر لحظـه قـدم در مسـیر دانسـتن و 

کـه قـرار اسـت یـک سـرمایه‌دار معنـوی باشـد، بایـد ابتـدا  آمـوزش گذاشـت و انسـانی 

خـودش را بشناسـد تـا بتوانـد درک درسـتی از محیـط پیرامـون خویـش داشـته باشـد 

تـا در آینـده بتوانـد سـازمان‌های دیگـر از جملـه خانـواده و اجتمـاع را مدیریّـت کنـد. 

کنـار  از سـوی دیگـر، انسـان دارایِ تفکـر بـا دانسـتن انـس می‌گیـرد و از آمـوزش در 
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گاهـی را تو امان  بهره‌منـدی، لـذت می‌بـرد و این رسـالت مدیریّت آموزشـی اسـت که آ

بـا لـذت در اختیـار نسـل‌های آینـده قـرار دهـد تـا بخواهنـد کـه بداننـد و بیاموزنـد، نـه 

کـه بـر  ایـن مجبـور باشـند بخواهنـد. منظـور از تفکـر در ایـن روایـات، تفکـری اسـت 

گـردد، نـه تفکـر  معرفـت انسـان بیافزایـد و موجـب ارتقـا و تعالـی روحـی و معنـوی او 

دربـاره‌ی امـور بیهـوده و بی‌ثمـر کـه نتیجـه‌ای جـز اتلاف وقـت و هـدر دادن سـرمایه 

کـه در چنـد مـاه، یـک یـا دو  گاهـی نیـز اتّفاقـی نیسـت  عمـر نـدارد. رسـیدن بـه خودآ

کـه تـا آخـر عمـر ادامـه دارد و  کامل‌تـر، فراینـدی اسـت  سـال کسـب شـود و بـه بیـان 

از مسـائل دربـاره‌ی  گاهـی فهمیـدن برخـی  از دیـروز می‌شـود.  روز بیشـتر  فقـط هـر 

خـود در زمانـی خـاص ممکـن اسـت زود باشـد و چنـد سـال زمـان برای آماده شـدن ما 

بـرای مواجهـه بـا خـود، لازم باشـد، پـس هرگـز نمی‌تـوان ایـن مفهـوم را از آمـوزش جدا 

دانسـت و مدیریّـت آموزشـی مبتنـی بـر سـرمایه‌ی معنـوی می‌توانـد با آموزش درسـت 

گاهـی در سیسـتم خـود، در قالـب توانایـی مدیریّـت هیجانـات، داشـتن ارزیابی  خودآ

صحیـح از خـود، شـناخت سـبک‌های ارتباطی، ترمیم عزت نفـس، افزایش قاطعیت 

و مدیریّت اسـترس، سـبکی تازه در آموزش را پایه‌ریزی کند )نک: لطیفیان و سـیف، 

۱۳۸۶ ش(. 

هم‌چنـان کـه سـازمان‌های دارای سـرمایه‌ی معنـوی، به خوبـی می‌دانند که چه 

چیـز را بـاور دارنـد، بـر روی چـه چیـزی تأثیـر گذارنـد و در ن‌هایـت قـرار اسـت بـه چـه 

چیزی برسـند، انسـان دارای سـرمایه‌ی معنوی نیز باید نسـبت به فلسفه‌ی وجودی 

خویـش، اهـداف و برنامه‌هـای تعیین‌شـده و مسـئولیت‌های فـردی و اجتماعی خود 

گاهـی نسـبت بـه نقـاط قـوت و ضعـف خـود در سـایه‌ی  اشـراف داشـته باشـد و بـا آ

آمـوزش درسـت، خـود و جامعـه را بهتـر و موثرتـر مـورد ارزیابـی و مدیریّـت قـرار دهـد. 
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الـدّاءُ  لَـكَ  وَبُیـنَ  نَفْسِـكَ  طَبیـبَ  جُعِلْـتَ  قَـدْ  ـكَ  »إنَّ می‌فرمایـد:  صـادق؟ع؟  امـام 

ـكَ عَلی نَفْسِـک« )کلینی،  ـظُرْ کَیفَ قِیامُـ انْـ واءِ، فَـ
َ

حَةِ وَ دُلِلْتَ عَلَی الدّ فْتَ آیةَ الصِّ وَعُرِّ

۱۳۹۲ ش، ج ۲، ص ۴۵۴(. یعنـی: بـه یقیـن، تـو را طبیـب خـودت قـرار داده‌انـد، درد 

و  آموخته‌انـد  تـو  بـه  هـم  را  سلامتی  نشـانه‌های  و  کرده‌انـد  بیـان  تـو  بـر  را  مـرض  و 

داروی درد را هـم بـه تـو راهنمایـی کرده‌انـد، پـس بنگـر کـه چگونـه بـه سـعادت خـود 

می‌پـردازی و بـه خـودت می‌رسـی.

در ایـن روایـت، معیـار بیمـاری و سلامتی و درد و طبیـب، خـودِ انسـان بیـان شـده 

گاهـی در آموزه‌هـای اعتقـادی مـا دارد و البتّـه  اسـت و ایـن نشـان از اهمّیّـت خودآ

کـرده و  کاوی  کـه انسـان بایـد بـه چـه میـزان خـود را وا کیـد و توجّـه بـه ایـن نکتـه  تأ

گاهـی در میـان سـایر  کنـد. از سـوی دیگـر، خودآ بـه سـعادتمندی خویـش رسـیدگی 

ویژگی‌هایـی کـه پیش‌تر بیان شـد، سـبب می‌شـود، انسـان بـه ارزیابـی صادقانه‌ای از 

خود برسـد و در مسـیر خودسـازی نیز قدم بردارد. این‌جاسـت که دیگر فقط دیگران 

را نیازمنـد بـه آمـوزش نمی‌دانـد و تلاش می‌کنـد، ابتـدا نقـاط قوت و ضعـف خویش را 

بـا آموزش‌هـای مناسـب ترمیـم کنـد.

 
ْ
فَلْیبْـدَأ إمَامـا  ـاسِ  لِلنَّ نَفْسَـهُ  نَصَـبَ  »مَـنْ  می‌فرمایـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  حضـرت 

ـمُ  دِیبِـهِ بِلِسـانِهِ وَ مُعَلِّ
ْ
دیبُـهُ بِسـیرَتِهِ قَبْـلَ تَأ

ْ
بِتَعْلیـمِ نَفْسِـهِ قَبْـلَ تَعْلیـمِ غَیـرِهِ، وَلْیکُـنْ تَأ

بِهِمْ«)سـیدرضی، ۱۳۷۸ ق،  ـاسِ وَمُؤَدِّ ـمِ النَّ حَـقُّ بِالْاءِجْلاَلِ مِـنْ مُعَلِّ
َ
بُهَـا أ نَفْسِـهِ وَمُؤَدِّ

از آموختـن  حکمـت ۷۳(. یعنـی: هرکـس خـود را پیشـوای مـردم قـرار دهـد، پیـش 

دیگـران، بـه آمـوزش خـود بپـردازد، و بایـد تربیـت کردنش با سـیرت و رفتـارش، پیش 

از تأدیـب بـه زبانـش باشـد آن کـس کـه معلـم و مربّی خویشـتن اسـت، سـزاوارتر اسـت 

بـه احتـرام، از آنکـه معلـم و مربّـی مـردم اسـت.
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تغییر چهارچوب ذهنی3.1 

تغییـر شـاید سـخت‌ترین اتّفـاق بـرای هـر انسـانی باشـد، چـرا کـه رفتـار مـا بیـش از 

آنکـه ثمـره‌ی آمـوزش و فکـر و تصمیـم باشـد، از عـادات ما سرچشـمه گرفته اسـت. در 

حالـی کـه بایـد بـرای قـدم نهـادن در معنـای بهتـری بـرای زیسـتن، همـواره بیاموزیـم 

کـه نیـاز بـه تغییـر و تحـول داریـم. بـا ایـن نـگاه، تغییـر چهـار چـوب ذهنـی افـراد یکـی 

کارهـای دنیـا اسـت و هـر انسـانی بایـد ابتـدا در ذهـن خـود، نگـرش  از سـخت‌ترین 

کـه  خویـش را تغییـر دهـد تـا بتوانـد رفتـار و عملکـرد خـود را بهبـود یابـد. از آنجایـی 

گـون را  ذهـن مـا بـه خاطـر نـوع و سـبک مدیریّـت آموزشـی‌مان انبوهـی از مسـائل گونا

در خـود دارد، سـخت اسـت کـه مفهومـی را بـه سـرعت از آن بیرون بکشـیم و مفاهیم 

لحظـه  هـر  کمـال،  جسـتجوی  در  انسـانِ  بی‌تردیـد  امّـا  کنیـم،  جایگزیـن  را  دیگـر 

کنـد.  نیازمنـد اسـت، ذهـن خویـش را بـرای جای‌گزینـی اندیشـه‌های تـازه بازسـازی 

گون  این مدیریّت آموزشـی اسـت که ذهن و اندیشـه می‌سـازد و در قالب دروس گونا

گـر قـرار اسـت ایـن  علاوه بـر سـواد، مهارت‌هـای دیگـر را بـه مـا انتقـال می‌دهـد و ا

مدیریّت، مبتنی بر سـرمایه‌ی معنوی باشـد، باید از اصل و اسـاس در چارچوب‌های 

ذهنـی دانش‌آموختـگان تغییـر ایجـاد شـود. چهارچـوب ذهنی را در ادبیـات مدیریّت 

کـه یـک مدیـر، بایـد  و سـازمان، تحـت عنـوان پارادایـم تعبیـر می‌کننـد، بدیـن معنـا 

نیـز  بتوانـد در سـازمان خـود  تـا  کنـد،  ایجـاد  اندیشـه‌ی خـود تغییـر  و  ابتـدا در فکـر 

تغییـر ایجـاد نمایـد، یعنـی فرصت‌هـا و تهدیدهـای سـازمان خـود را بشناسـد، توانایی 

مدیریّـت تغییـر را تقویـت کنـد، قـدرت پذیـرش دیدگاه‌هـای متفـاوت را داشـته باشـد، 

1. Reframing.
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بـرای بهبـود سـازمان خـود برنامه‌ریـزی کند و به وسـیله‌ی خلاقیت و نوآوری، سـطح 

تـا  فـردی  تغییـر  بحـث  اهمّیّـت  در  بخشـد.  ارتقـا  خـود  سـازمان  در  نیـز  را  یادگیـری 

بدان‌جـا توصیه‌شـده کـه در آموزه‌هـای اعتقـادی مـا نیـز سـفارش شـده، حتّـی دو روز 

از عمـر انسـان نبایـد ماننـد یک‌دیگـر باشـد. امـام صـادق؟ع؟ در این‌بـاره می‌فرمایـد: 

مَغْبُـوطٌ،  فَهُـوَ  هُمـا  خَیـرُ  یوْمَیـهِ  آخِـرُ  کانَ  وَمَـنْ  مُغْبُـونٌ،  فَهُـوَ  یوْمـاهُ  اِسْـتَوی  »مَـنْ 

یـادَةَ فِـی نَفْسِـهِ فَهُـوَ اِلَـی  هُما فَهُـوَ مَلْعُـونٌ، وَمَـنْ لَـمْ یـرَ الزِّ کانَ آخِـرُ یوْمَیـهِ شَـرَّ وَمَـنْ 

قْصـانِ فَالْمَـوْتُ خَیرٌلَهُ مِنَ الْحَیاة« )صدوق، ۱۳۷۷ ش، ص  قْصانِوَمَـنْ کانَ اِلَـی النُّ النُّ

۳۴۲(. یعنی: کسی که دو روزش )از نظر رشد انسانی و کمال زندگی( یکسان باشد، 

ضـرر کـرده و باختـه اسـت، هرکس که امـروزش بهتر از دیروزش باشـد، مورد غبطه‌ی 

کـه مثـل او باشـند(، هرکـس امـروزش بدتـر از  دیگـران قـرار می‌گیـرد )و آرزو می‌کننـد 

دیـروزش باشـد، محـروم از رحمـت خـدا اسـت. هرکـس کـه در وجـود خـود، افزایـش و 

کمـال را نبینـد و حـس نکنـد، رو بـه کاسـتی و نقصـان اسـت، و هرکـس رو بـه نقصان و 

کاهـش باشـد، مـرگ بـرای او بهتـر از زندگـی اسـت. بنابرایـن تغییـر، جـز جدایی‌ناپذیر 

زندگـی در سـطح فـردی و سـازمانی بـرای رسـیدن بـه معنویـت به شـمار مـی‌رود و این 

سـبک روایات مشـخّص‌کننده‌ی این نکات اسـت که مدیریّت آموزشـی که وظیفه‌ی 

انتقـال یادگیـری بـه افـراد را در جامعـه بـر عهده دارد، باید یادگیـری را به صورت یک 

مفهـوم مسـتمر و دنبالـه‌دار بـه افـراد جامعـه تزریـق کنـد. تغییـر چهارچـوب ذهنـی از 

گیـر را درگیـر یادگیری کند، که انسـان  ایـن دیـدگاه یعنـی آمـوزش بایـد بـه گونـه‌ای فرا

هـر لحظـه در زندگـی بـه دنبـال تغییـر و آموختـن باشـد و علاوه بـر مبنـا قـرار دادن 

هـر اتّفاقـی بـرای یادگیـری، ابتـدا بـه ترمیـم چهارچـوب ذهنـی خـود بپـردازد و نگـرش 

گـر خـودش تغییـر کنـد، بی‌شـک همه‌چیـز  خویشـتن را مـورد پالایـش قـرار دهـد، کـه ا
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تغییـر خواهـد کـرد و بنابـر کلام نورانـی الاهـی نیـز، تحـول در جهـان بیـرون از جهـان 

نْفُسِـهِم< )رعـد، ۱۱(.
َ
ـرُواْ مَـا بِأ ـی یُغَیِّ ـرُ مَـا بِقَـوْمٍ حَتَّ درون آغـاز می‌گـردد: >إِنَّ الَله لَا یُغَیِّ

خودانگیختگی4.1 

می‌دهـد  حرکـت  شـکوفایی  و  پیش‌رفـت  سـمت  بـه  را  مـا  کـه  اسـت  نیرویـی 

هـر  انجـام  در  تـداوم  و  توسـعه  تولیـد،  دسـت‌یابی،  بـرای  مـا  درونـی  نیـروی  و 

از  مملـو  و  اسـت  پرانگیـزه  خودانگیختـه،  انسـان  ماسـت.  کاری، خودانگیختگـی 

می‌پردازنـد،  معنـوی  سـرمایه‌ی  پـرورش  بـه  کـه  سـازمان‌هایی  و  اسـت  شـکوفایی 

آمادگـی ایـن‌را دارنـد که خودانگیخته باشـند. سـه عامـل، خودکارآمـدی، تفکر مثبت 

در مـورد آینـده و تمرکـز و اهداف قوی برای ایجاد قوی‌ترین سـطوح خودانگیختگی 

ضـروری هسـتند. پورفسـور آلبـرت بنـدورا2، صاحـب نظریـه‌ی خودکارآمـدی و اسـتاد 

دانشـگاه اسـتنفورد، ایـن مفهـوم را »بـاور بـه توانایـی خود در موفّق شـدن، و تو اناییِ 

دسـت‌یابی بـه اهدافـی کـه بـرای خـود تعیین کرده‌ایـم«، می‌داند که بر میزان تلاشـی 

کـه شـخص در ابتـدا بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف انجـام می‌دهـد، و میـزان پشـتکار 

او، بـا وجـود موانـع موجـود تأثیـر می‌گـذارد. بـاور بـه خودکارآمـدی سبب‌سـاز نیـروی 

فوق‌العـاده‌ای از امیـد و انگیـزه در نهـاد انسـان می‌شـود و چـون بـاور کـرده می‌توانـد 

و موفّـق خواهـد شـد، انگیـزه‌ی بیشـتری بـرای رسـیدن بـه اهدافـش دارد. توجّـه و 

آمـوزش مفاهیـم واقعـی امیـدواری بـه افـراد جامعـه بـرای سـرمایه گـذاری معنـوی از 

رسـالت‌های مهـم مدیریّـت آموزشـی اسـت، چـرا کـه دانـش آمـوزِ باسـواد ولـی ناامیـد، 

1. Spontaneity.

2. Albert Bandura.
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هرگـز نمی‌توانـد در جامعـه‌ی خـود تأثیـر بگـذارد و پرورش‌دهنـده‌ی روان‌هـای سـالم 

در آینـده باشـد. بـه عبـارت دیگـر، سـطح تفکـر مثبـت به آینـده همان چگونگـی نگاه 

گـر فکـر کنیـم کـه همه‌چیـز قـرار اسـت  مـا بـه زندگـی اسـت، کـه آن را می‌سـازد، پـس ا

خـراب شـود و موفّـق نخواهیـم شـد، ایـن تفکـر بـه نحـوی بـر اتّفاقـات تأثیـر می‌گذارد 

و اهـداف قـوی همـواره نتیجـه‌ی مثبـت گرایی و یقین به خودبـاوری در وجود آدمی 

اسـت. بـه طـور کلّـی نـکات بسـیار ارزنـده و رهگشـایی در قـرآن و روایـات وجـود دارد 

کـه بـرای مـا مشـخّص می‌کنـد، چهارچـوب مثبـت گرایـی، امیـد، خـوش بینـی و مثلاً 

رضایـت از زندگـی چیسـت؟ در حقیقـت مدیریّـت آموزشـی بـا بهره‌گیـری از روایـات و 

آیـات قـرآن می‌توانـد، آموزه‌هـای درسـتی را در اختیـار افـراد قـرار دهـد، تـا آنهـا بـه این 

درک برسـند، بـه چـه چیـزی امیـد داشـته باشـند و بـه چـه چیزهایـی هرگـز. 

خداونـد ناامیـدی از رحمـت خـود را در قـرآن مذمـوم می‌شـمارد )عنکبـوت، ۲۳( 

کـه همـه  گونـه‌ای متفـاوت بـرای مـا می‌گسـتراند  و دریچـه‌ای نـاب از امیـدواری بـه 

بدانیم ناامیدی از درگاه الاهی معنا ندارد )زمر، ۵۳(. امیدواری به سبک آموزه‌های 

وحیانـی نوعـی انگیـزه در افـراد ایجـاد می‌کند که خیالی و غیر واقعی نیسـت و اتصال 

بـه نیرویـی معنـوی و الاهـی دارد. حضـرت رضـا؟ع؟ در ایـن حدیـث بـه زیبایـی ایـن 

ـنَّ بِـاللّه فَـاِنَّ اللّه؟عز؟ یقـولُ: اَنـا عِنـدَ ظَـنِّ 
َ

نـوع نـگاه را بـه مـا می‌آموزنـد: »اَحسِـنِ الظّ

فَشَـرّا«)کلینی، ۱۳۹۲ ش، ج ۲، ص  شَـرّا  وَ اِن  المُؤمِـنِ بـی، اِن خَیـرا فَخَیـرا  عَبـدیَ 

نـزد  می‌فرماید: مـن  خـدای؟عز؟  زیـرا  بـاش،  خوش‌گمـان  خداونـد  بـه  یعنـی:   .)۷۲

گـر بـه مـن خوش‌گمـان باشـد، بـه خوبـی بـا او  گمـان بنـده‌ی مؤمـن خویـش هسـتم، ا

گـر بـه مـن بدگمـان باشـد، به بدی بـا او رفتار می‌کنم. در این سـبک  رفتـار می‌کنـم و ا

احادیـث، ایـن سـه عامـل بـا وجـود تفـاوت در مفهـوم، هـر سـه در یـک مسـیر بـوده و 
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در بسـیاری از آیـات قـرآن و روایـات مـا وجـود دارنـد کـه می‌تواننـد منبـع خوبـی جهت 

بهره‌گیـری مدیریّـت آموزشـی بـرای رسـیدن به سـرمایه‌ی معنوی باشـند )بقره، ۲۱۴، 

فصلـت، ۳۰ و ۳۱، رعـد، ۲۸، یونـس، ۵۸، سـجده، ۷(. در ادامـه‌ی آنچـه گفتـه شـد، 

کـه انسـانِ دارای رویکـرد مثبـت  نکتـه‌ی قابـل توجّهـی وجـود دارد و آن ایـن اسـت 

گرایـی، از نوعـی خودانگیختگـی برخـوردار اسـت کـه به او هـدف و جهت‌های خاص 

می‌بخشـد. در زمـان فعلـی بی‌تردیـد تعـداد افـرادِ دارای تحصیلات عالیـه بـا گذشـته 

و حتّـی چنـد سـال قبـل در ایـران و جهـان قابل‌مقایسـه نیسـت، ولـی لزومـا تمـام ایـن 

افـراد هدفمنـد نیسـتند و بـه بیـان بهتـر چشـم‌انداز خاصـی بـرای زندگـی ندارنـد. در 

کیـد  حالـی کـه خداونـد در قـرآن اهمّیّـت هدفمنـدی در زندگـی را بارهـا بـه انسـان تأ

کـرده و بـه عـدم بیهودگـی وی در آفرینـش اشـارات ویـژه داشـته اسـت )آل‌عمـران، 

بنابرایـن   .)۳۶ قیامـت،   ،۱۱۵ مؤمنـون،   ،۸ روم،   ،۳۸ دخـان،   ،۲۷ ص،   ،۱۹۱ و   ۱۹۰

خودانگیختگـی بـا نـگاه قـرآن و روایـات، مفهومـی اسـت عمیـق کـه بـرای کسـی خـود 

گـون دارد  بـه خـود بـه وجـود نمی‌آیـد و نیـاز بـه آمـوزش و توجّـه ویـژه بـه عوامـل گونا

کارآمـدی، مثبت‌گرایـی و هدفمنـدی بـه افـراد آموختـه  کـه بایـد در قالب‌هـای خودآ

دارای  کـه  افـرادی  می‌دهـد،  نشـان  مفهـوم  ایـن  بررسـی  در  جالـب  نکتـه‌ی  شـود. 

خودانگیختگـی بـالا هسـتند نیـز، هـر از گاهـی بـه کمـک نیـاز پیـدا می‌کننـد کـه ایـن 

خود نشـان از ضرورت آموزش مسـتمر و هدفمند در عرصه‌ی مدیریّت آموزشـی برای 

آینـده‌ای بهتـر اسـت. سـازمان‌های دارای سـرمایه‌ی معنـوی نیـز در پارادایم‌هـای 

موجـود و برنامه‌هـای از قبـل تنظیم‌شـده در سـازمان متوقّـف نمی‌شـوند و پیوسـته 

کـه اهـداف، ارزش‌هـا، برنامه‌هـای اجرایـی و  در جسـتجوی پارادایم‌هایـی هسـتند 

تصمیمـات جدیـد و بـه‌روز از آنهـا نشـأت بگیـرد و انگیزه‌هـای محکمـی بـرای تغییـر 
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داشـته باشـند. 

دگرخواهی1 و کلّ نگری5.2 

احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه دیگـران و بـه عبـارت بهتـر دیگرخواهـی، معـادل 

فضیلـت  یـک  اجتماعـی،  ارزشـمند  مفهـوم  یـک  بـر  علاوه  کـه  اسـت،  خودپسـندی 

افـراد  بـه  بتوانـد  آموزشـی  اینکـه مدیریّـت  مـی‌رود.  بـه شـمار  نیـز  انسـانی  و  اخلاقـی 

کـه هـزاران نفـر مثـل مـا هسـتند و در شـرایط و نیازهـای مشـابه  مختلـف بیامـوزد، 

مـا زندگـی می‌کننـد، هدفـی مهـم بـا توجّـه بـه رسـالت‌های تعیین‌شـده در آمـوزش و 

پـرورش اسـت. تردیـدی نیسـت کـه انسـان‌ها در پی منافع خود هسـتند و بـاور عموم 

بـر ایـن اسـت کـه هـر انسـانی بـه طـور طبیعـی، منافـع خـود را مقـدّم بـر منافـع دیگـری 

کـه  کـه قـرآن بـه مـا می‌آمـوزد،  می‌دانـد، امّـا متعالی‌تـر و کامل‌تـر از آن، سـبکی اسـت 

علاوه بـر بـرآورده سـاختن نیازهـای خـود، نسـبت بـه دیگران نیز احسـاس مسـئولیت 

کنیـم. در سـازمانی هـم کـه افـراد آن داری سـرمایه‌ی معنـوی هسـتند، دقیقـا همیـن 

گـر شـاهد باشـند کـه در حـوزه‌ی نفـوذ  خ می‌دهـد و هـر یـک از اعضـای آن ا رویـداد ر

آنهـا کسـی زجـر می‌کشـد و از چیـزی رنـج می‌بـرد و یـا نیـازی دارد، بـه آن اهمّیّـت داده 

و قبـول مسـئولیت می‌کننـد، کـه در قبـال آن فرد کاری انجام دهنـد، هم‌چنین توجّه 

آنـان در تصمیم‌گیری‌هـای  بـه نظـر  توجّـه  و  و رضایـت ذینفعـان  بهبـود منافـع  بـه 

سـازمانی نیـز در اجـرای ایـن شـاخصه بسـیار اهمّیّـت دارد و هر فردی خود را مسـئول 

اجتمـاع و هـر اجتماعـی، مسـئول فـرد می‌دانـد. قبـل از هـر چیز، اینکه انسـان نسـبت 

1. Compassion.

2. Holism.
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به خدا و اعمال خویش مسـئول اسـت، نکته‌ای بسـیار مهم در آموزه‌های اعتقادی 

ماسـت و خداونـد متعـال در برابـر هـر نعمتـی، مسـئولیتی بـر عهده انسـان قـرار داده و 

بـه میـزان مسـئولیت نیـز از انسـان بازخواسـت خواهـد نمـود. هم‌چنیـن با آمـوزش به 

سـبک قرآنـی و روایـی، چنـان می‌تـوان ژرفـای مسـئولیت‌پذیری را بـه افـراد آموخـت 

کـه در وجودشـان نهادینـه شـود، چـرا کـه کلام الاهـی مـا را نه فقط در برابر انسـان‌ها و 

اجتمـاع، کـه در برابـر تک‌تـک اعضـا و جوارحمـان نیـز مسـئول می‌دانـد >وَ لَا تَقْـفُ مَا 

ولــئِكَ کَانَ عَنْـهُ مَسْـؤُولاً< )اسـراء، 
ُ
 أ

ُ
ـمْعَ وَ الْبَصَـرَ وَالْفُـؤَادَ کُلّ لَیـسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ إِنَّ السَّ

۳۶(. یعنـی: و از آنچـه بـه آن علـم نـداری پیـروی مکـن، چـون گـوش و چشـم و دل، 

همـه‌ی اینهـا مـورد بازخواسـت قـرار خواهـد گرفـت.

اغلـب متفکـران و روان‌شناسـان بـر ایـن عقیده‌انـد کـه انسـان، خودگزیـن اسـت و 

گاه نفـع خـود را دنبـال می‌کنـد، امّـا بنابـر باورهـای درسـت  بـه طـور غریـزی و ناخـودآ

اعتقـادی، انسـان می‌توانـد در عیـن خودخواهـی، دیگرگزیـن و دیگرخـواه نیـز باشـد. 

زیسـتی  علـوم  محققـان  از  بسـیاری  بـرای  کـه  اسـت  پدیده‌هایـی  از  دیگرخواهـی 

ح اسـت و در حقیقـت نوعـی رفتـارِ  و اجتماعـی هم‌چنـان بـه صـورت معمـاوار مطـر

کـه در آن یـک فـرد انسـانی، بـا هزینـه‌ی خـود بـه فـرد دیگـری  نوع‌دوسـتانه اسـت 

سـود می‌رسـاند. در ایـن مفهـوم همدلـی و نـو عدوسـتی وجـود دارد و افـراد در قبـال 

یکدیگـر و بـرای رسـیدن بـه اهداف مشـترک تلاش می‌کنند و به جـای رقابتِ صرف، 

سـطح  دو  در  مسـئولیت‌پذیری  و  دیگرخواهـی  کننـد.  یـاری  را  یکدیگـر  می‌کوشـند، 

فـردی و اجتماعـی تعریـف می‌شـود و مفهومـی اسـت کـه می‌توانـد ابـزار خوبـی بـرای 

انسـجام اجتماعـی و در عیـن حـال احتـرام بـه تفاوت‌هـای فـردی باشـد. بنـا بـر آنچه 

گفتـه شـد، ایـن نـوع نـگاه بـه مـا می‌آمـوزد خـود را جـدا از دیگـران نبینیـم و ایـن مهـم 
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از وظایـف مدیریّـت آموزشـی بـا نـگاه معنـوی اسـت کـه بـه افـراد جامعـه یـاد بدهد، در 

هـر موقعیّـت و شـرایطی از نظـر علمـی، اجتماعـی و تحصیلاتـی، بایـد نسـبت بـه خـود 

و جامعـه‌اش احسـاس مسـئولیت داشـته باشـد، چـرا کـه مسـئولیت‌پذیری، پدیـده‌ای 

نتایـج تحقیقـات  و  ارتقـا می‌یابـد )مرگلـر1 و همـکاران، ۲۰۰۷(  از نوجوانـی  کـه  اسـت 

کـه افـراد هـر چـه بیشـتر خـود را مسـئول دانسـته  نشـان‌دهنده‌ی ایـن مطلـب اسـت 

و بـه عبـارت بهتـر دیگرخـواه باشـند، بـه مسـائل و پیامدهـای اعمـال خـود بیشـتر 

کـرده، آنهـا را جدی‌تـر می‌گیرنـد و بـرای حـل آن بیشـتر می‌کوشـند )منزیـس2  توجّـه 

پـرورش  و  آموختنـی  انسـان  شـخصیت  در  ویژگی‌هـا  این‌گونـه   .)۲۰۰۰ همـکاران،  و 

دادنـی اسـت و مدیریّـت آموزشـی می‌بایسـت در قالـب برنامه‌هـای مرتبـط بـا تغییـر 

رفتـار، چنیـن موضوعاتـی را در برنامـه‌ی آموزشـی و درسـی خـود بگنجانـد. نکتـه‌ی 

قابل‌توجّـه در بررسـی دیگرخواهـی بـه عنـوان یکـی از شـاخصه‌های سـرمایه معنـوی 

این اسـت که افراد دیگرخواه معمولاً کل‌نگر نیز هسـتند و نوع نگاهشـان به مسـائل، 

سیسـتمی اسـت، بـه گونـه‌ای کـه هیچ‌یـک از افراد، خودشـان را برتر و جـدا از دیگری 

نمی‌دانـد و ماننـد یـک سیسـتم کـه در آن یکپارچگـی و نگـرش برد-بـرد، وجـود دارد، 

افـراد نیـز آموخته‌انـد، در کنـار هـم و بـا هـم و بـرای هـم بـه رشـد و شـکوفایی برسـند و 

هـر پدیـده و رویـدادی در زندگـی این‌گونـه افـراد از دیگـران جـدا نیسـت و هـر کـس بـر 

دیگـری تأثیـر می‌گـذارد. با نگاه سـازمانی، شـرکت‌هایی که سـرمایه‌ی معنـوی بالایی 

دارنـد، از ویژگـی کل‌نگـری بالایـی برخـوردار هسـتند. این‌گونه سـازمان‌ها کسـب و کار 

را بخشـی از تشـکیلات اقتصـادی انسـان و بخشـی از جهـان بزرگ‌تـر می‌داننـد، خـود 

1. Mergler.

2. Menzies.
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را بـه نوعـی مسـئول کـره‌ی زمیـن می‌بیننـد و بـر ایـن بـاور هسـتند، کـه هـر کاری را که 

در یـک سـازمان انجـام می‌دهنـد، بخشـی از یـک کلّ بزرگ‌تـر اسـت. 

این‌گونـه  می‌دهـد،  نشـان  مدیریّـت  در  بسـیاری  ارزیابی‌هـای  و  بررسـی  نتایـج 

و  خودمحـوری  نـگاه  و  هسـتند  تغییـر  و  یادگیـری  معـرض  در  پیوسـته  سـازمان‌ها 

دیـدگاه  از  کل‌نگـری  و  دیگرخواهـی  ندارنـد.  خـود  اهـداف  بـه  صـرف  خودکامیابـیِ 

آموزشـی و اعتقـادی یـک فضیلـت نیـک اخلاقـی اسـت، کـه امـام مجتبـی؟ع؟ بـرای 

تفهیـم و ترسـیم آن بـه مـا می‌فرمایـد: »اجْعَـلْ نَفْسَـكَ میزاناً فَیمـا بَینَكَ وَ بَیـنَ غَیرِكَ، 

کْـرَهْ لَـهُ مـا تَکَـرَهُ لِنَفْسِـكَ، وَلاتَظْلِـمْ کَمـا لا تُحِـبُّ  فَاَحْبِـبْ لِغَیـرِكَ مـا تُحِـبُّ لِنَفْسِـكَ، وَ ا

کَمـا تُحِـبُّ اَنْ یحْسَـنَ اِلَیـكَ، وَاسْـتَقْبِحْ مِـنْ نَفْسِـكَ مـا تَسْـتَقْبِحُ  اَنْ تُظْلَـمَ، وَ اَحْسِـنْ 

مِـنْ غَیرِکَ«)حرانـی، ۱۳۶۲ ش، ص ۷۴(. یعنـی: خـود را میـزان و معیـار بیـن خـودت 

و دیگـران قـرار بـده. آنچـه بـرای خـودت می‌پسـندی بـرای غیـر خـودت هـم بپسـند، 

کـه دوسـت  بـرای دیگـران هـم مپسـند. همان‌طـور  بـرای خـود نمی‌پسـندی  آنچـه 

نـداری بـه تـو ظلـم کننـد، تـو هـم ظلـم نکـن و آن‌چنـان کـه دوسـت داری به تـو نیکی 

کنند تو هم نیکی کن و کاری را که از دیگران زشـت و ناپسـند می‌شـماری، از خودت 

نیـز ناپسـند بشـمار.

چشم‌انداز محوری و ارزش محوری6.1 

چشـم‌انداز داشـتن نوعی دید گسـترده به زندگی و آینده و ارزش محوری، وجود 

گرفتـن ویژگی‌هـای اصیـل  کـه بـا شـرافت و انسـانیت و در نظـر  دیدگاه‌هایـی اسـت 

انسـانی، مـا را بـه اهداف‌مـان می‌رسـاند. تمـام شـخصیت‌های تأثیرگـذار جهـان در 

1. Vision and Value Led.
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زندگـی، دارای چشـم‌انداز مشـخّص و ویـژه‌ای بـرای زندگـی و اهـداف خـود هسـتند 

و انسـانِ دارای سـرمایه‌ی معنـوی نیـز از ایـن مسـیر جـدا نبـوده و بـا معنـا و جهـت بـه 

سـمت آینـده حرکـت می‌کنـد. مدیریّـت آموزشـی موظـف اسـت بـه هـر نسـلی بیامـوزد 

خـود  زندگـی  در  چشـم‌انداز  و  هـدف  دارای  بایـد  انسـانی  هـر  نخسـت  گام  در  کـه 

کـه در ایـن مسـیر بایـد بـا پایبنـدی بـه چـه ارزش‌هایـی  باشـد، امّـا مهم‌تـر آن اسـت 

بـه اهـداف خـود برسـد و چگونـه بـه هـدف رسـیدن، از خـودِ بـه هـدف رسـیدن بسـیار 

سـازمان  آن  اهـداف  مشـخّص‌کننده‌ی  سـازمان،  یـک  چشـم‌انداز  اسـت.  مهم‌تـر 

اسـت و مدیریّـت آموزشـی بـه مـا می‌آمـوزد کـه چگونـه و بـر چـه اساسـی هدف‌گـذاری 

کار دارد، آینـده‌ای  و ارزش‌گـذاری داشـته باشـیم. چشـم‌انداز همـواره بـا آینـده سـر و 

کـه می‌توانـد همیـن فـردا باشـد. چشـم‌انداز قـرآن دربـاره‌ی سـرانجام بشـر، دیدگاهـی 

خوش‌بینانـه بـوده و پایـان دنیا را، پایانی روشـن و سـعادت‌آمیز دانسـته اسـت. وجود 

چشـم‌انداز  کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  نشـان‌دهنده‌ی  کریـم  قـرآن  در  بسـیاری  آیـات 

محـوری در کتـاب خـدا، بـا پایانـی خـوش و ظهـور امـام زمـان؟ع؟ خواهـد بـود )انبیـا، 

کـه ایـن موضـوع می‌توانـد منبـع خوبـی  ۱۰۵، توبـه ۳۳، قصـص، ۵، نـور، ۵۵ و …( 

بـرای انتقـال سـرمایه‌ی عظیمـی از معنویـت بـه نسـل‌های آینـده باشـد. آنچـه بیـش 

از همـه در روزگار کنونـی بـدان محتاجیـم، پـرورش سلامت روان در سـایه‌ی مثبـت 

اندیشـی اسـت و از این رهگذر، هر آنچه بتواند امیدواری را در رگ‌های خشـکیده‌ی 

انسـان جـاری کنـد، از جملـه مفیدتریـن سـبک‌های آموزشـی اسـت. بنابرایـن انسـانی 

کـه چشـم‌انداز دارد و برایـش مهـم اسـت کـه قـرار اسـت چـه بشـود، چـه کنـد و به کجا 

برسـد و اصلاً آیـا بایـد تأثیـر گـذار باشـد یـا نه، نیاز به آموزشـی مسـتمر و هدفمنـد دارد، 

چرا که انسـان‌ها و سـازمان‌هایی که چشـم‌اندازمحور و ارزش‌محور هسـتند، اهداف 
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از ایـن  کـه انجـام می‌دهنـد، برگرفتـه  کاری  اصلـی و مرکـزی مشـخّصی دارنـد و هـر 

دیـدگاه عمیـق اسـت. ارزش‌هـای یـک سـازمانِ رشـد یافتـه بـا شـاخصه‌های سـرمایه 

زندگـی،  کیفیـت  بـردن  بـالا  جملـه:  از  انسـانی  عمیـق  ارزش‌هـای  همـان  معنـوی، 

نیازهـای  دریافتـن  ارتباطـات،  پـرورش،  و  آمـوزش  بهداشـت،  و  سلامت  افزایـش 

اساسـی و ابتدایـی انسـان‌ها، اهمّیّـت بـه محیـط زیسـت جهانـی، احسـاس افتخـار 

در خدمـت و نظایـر اینهاسـت، امّـا نـه فقـط در سـطح فـردی کـه در سـطح اجتماعـی 

ک‌گزاری  نیـز حائـز اهمّیّـت بـوده و در حقیقـت منجـر بـه نوعـی شـکوفایی و اشـترا

ارزش‌گـزاری در  از سـوی دیگـر محورهـای  نیـز خواهـد شـد.  آینـده  دسـته‌جمعی در 

آموزه‌هـای وحیانـی منحصـر بـه فـرد هسـتند و بـا آنچـه در جامعـه بـه عنـوان ارزش 

کلام معصومـان؟عهم؟ و طبـق  ارزش‌گـذاری در  ح می‌شـوند، در تفاوتنـد. معیـار  مطـر

آیـات الاهـی، تقواسـت، آن‌چنان‌کـه امـام رضـا؟ع؟ می‌فرمایـد )نـک: صـدوق، ۱۳۷۳ 

کـمْ  ش، ج ۲، ص ۲۳۶( و آن‌چنان‌کـه قـرآن کریـم پیـش از آن می‌فرمایـد: >وَ جَعَلْنا

کـمْ< )حجـرات، ۱۳( یعنـی: ما شـما  تْقا
َ
کرَمَکـمْ عِنْـدَ الله أ

َ
شُـعُوباً وَ قَبائِـلَ لِتَعارَفُـوا، إِنَّ أ

را دسته‌دسـته قـرار دادیـم تـا یک‌دیگـر را بشناسـید؛ گرامی‌تریـن شـما در نـزد خداونـد 

آن کسـی اسـت کـه تقوایـش از همـه بیشـتر باشـد.

جملـه  از  نیـز  حیـا  میـزان  و  ادب  حسـن  دیـن،  عقـل،  مـا  روایـات  در  هم‌چنیـن 

کـه بـا بررسـی هـر یـک از منظـر اعتقـادی و آموزشـی  محورهـای ارزش‌گـذاری اسـت، 

می‌تـوان بـه نکته‌هـای بـا ارزشـی دسـت یافـت و بیشـتر جـای خالـی این حقایـق را در 

کـرد.  سـبک آموزشـی معاصـر پیـدا 
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استقبال از تفاوت‌ها7.1 

کشـورهای در حـال  از جملـه‌ی مهم‌تریـن معضلات آمـوزش امـروز بـه ویـژه در 

کـه  پیش‌رفـت، عـدم توجّـه بـه اسـتقبال از تفاوت‌هاسـت و توجّـه بـه ایـن موضـوع 

قـرار نیسـت همـه‌ی افـراد از توانایی‌ها و اسـتعدادهای مشـترک برخوردار باشـند و هر 

سـازمان و فـردی دارای ویژگی‌هـای منحصـر بـه خـود اسـت کـه می‌توانـد در سـایه‌ی 

ح ایـن شـاخصه  آمـوزش و تخصص‌گرایـی درسـت، بـه بهتریـن نتیجـه برسـد. در شـر

از سـرمایه‌ی معنـوی، مدیریّـت آموزشـی بایـد بـه افـراد تحـت تربیـت خـود بیامـوزد 

نظـری  نقطـه  هـر  بـه  بگذارنـد،  احتـرام  سـازمان  افـراد  موجـود  تفاوت‌هـای  بـه  کـه 

اهمّیّـت دهنـد و بـه اعتبـار آن واقـف باشـند. اسـتقبال از تفاوت‌هـا یعنـی نگریسـتن 

بـا نـگاه احتـرام بـه بنـدگان خـدا و توجّـه بـه ایـن نکتـه کـه نـگاه درسـت و اعتقـادی 

ح اسـت، فاصلـه‌ای بسـیار دارد. آنچـه از  مـا، بـا آنچـه امـروز در سـطح اجتماعـی مطـر

آموزه‌هـای وحیانـی و تاریـخ اعتقادی ما پیداسـت، یکی از اساسـی‌ترین فعّالیّت‌های 

پیامبر؟ص؟ در دو رانِ پس از جاهلیت، برداشـتن برچسـب تبعیض نژادی از پیشـانی 

مـردم و توجّـه ویـژه بـه محرومـان و نیازمنـدان بـود. در نـگاه ایشـان، تفـاوت میـان 

کـه در اصـل یـک ویژگـی بـه شـمار مـی‌رود و هرگـز عاملـی  انسـان‌ها نقـص نیسـت، 

بـرای در کنـار هـم نبـودن و عـدم احتـرام به ایده‌ها و نظرات نیسـت. در یک سـازمان 

رشـد یافتـه بـا مفهـوم سـرمایه‌ی معنـوی، احتـرام بـه تفاوت‌هـای فـردی یـک اصـل 

اسـت و قـرار نیسـت افـراد بـه واسـطه‌ی وجـود ایـن تفاوت‌هـا تحقیـر و طـرد شـوند، 

بلکـه بایـد در جـای خـود از ایـن تفاوت‌هـا بهـره بـرد و البتّه برای رشـد دیگـر ویژگی‌ها 

1. Celebrate Diversity.
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را  نکتـه  ایـن  می‌تـوان  الاهـی  نـگاه  بـا  دیگـر  سـوی  از  کوشـید.  آمـوزش  سـایه‌ی  در 

گر همه یکسـان بودند،  دریافـت کـه تفـاوت میـان افـراد، حُسـن محسـوب می‌شـود و ا

ح نبـود و تکامـل نیز معنایی نداشـت، و در این صورت  تفـاوت درجـات و مراتـب مطـر

امّـا در میـان  کـه هسـت؛  بـود  همـه‌ی موجـودات یکسـان بودنـد و هـر چیـز همـان 

آفریـدگان عالـم تفـاوت وجـود دارد تـا هـر کـس بـا جسـتجوی نقایـص خـود قـدم در 

مسـیر کمـال بگـذارد کـه ایـن همـان نیک‌تریـن ثمـره‌ی آمـوزش بـا نـگاه قرآنی اسـت: 

حْمَنِ مِـن تَفَاوُتٍ فَارْجِـعِ الْبَصَرَ  ـا تَرَی فِـی خَلْقِ الرَّ ـذِی خَلَـقَ سَـبْعَ سَـمَوَاتٍ طِبَاقـا مَّ
َ
>الّ

هَـلْ تَـرَی مِـن فُطُـورٍ< )ملـک، ۳(. یعنـی: همان کسـی که هفت‌آسـمان را طبقه طبقه 

آفریـد؛ در آفرینـش خداونـد رحمـان هیـچ خللـی نمی‌بینـی؛ بـار دیگر دیده بـاز کن، آیا 

هیـچ شـکافی می‌بینـی؟

یـك جامعـه، هماننـد پیکـر یـک انسـان، نیـاز بـه بافت‌هـا، عضلات و سـلول‌های 

گر یک بدن، به طور کامل از سـلول‌های ظریف  گـون دارد، یعنـی همان‌طـور که ا گونا

تمـام  گـر  ا یـا  و  نـدارد،  باشـد، دوام  و مغـز سـاخته شـده  هماننـد: سـلول‌های چشـم 

باشـند،  اسـتخوانی  سـلول‌های آن خشـن و غیـر قابل‌انعطـاف هماننـد سـلول‌های 

گونـی  کارایـی کافـی بـرای وظایـف مختلـف نخواهـد داشـت، بایـد از سـلول‌های گونا

که یکی وظیفه‌ی تفکر و دیگری مشـاهده و دیگری شـنیدن و دیگری سـخن گفتن 

کـدام از ارگان‌هـا بتواننـد در جایـگاه  را عهـده‌دار شـوند، تشـکیل شـده باشـد، تـا هـر 

خـود بـه مسـئولیت خویـش بپردازنـد. بـرای بـه وجـود آمـدن یـک جامعـه یـا سـازمان 

و یـا حتّـی یـک انسـان کامـل، نیـاز بـه اسـتعدادها، ذوق‌هـا و سـاختمان‌های مختلـف 

بدنـی و فکـری اسـت، امّـا نـه بـه ایـن معنـی کـه بعضـی از اعضـاء در محرومیـت بسـر 

برنـد و یـا خدمـات آنهـا کوچـک شـمرده شـود و یـا تحقیـر گردنـد، بلکـه همان‌طـور کـه 
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سـلول‌های بـدن بـا تمـام تفاوتـی کـه دارنـد، همگـی از غذا و هـوا و سـایر نیازمندی‌ها 

در  نـدارد،  وجـود  هیچ‌یـک  در  نقصـی  حقیقـت  در  و  می‌گیرنـد  بهـره  لازم  مقـدار  بـه 

کـه هـر یـک برطرف‌کننـده‌ی  سـازمان وجـودی انسـان نیـز تفاوت‌هایـی وجـود دارد 

کاسـتی‌های دیگـری اسـت.

استفاده‌ی مثبت از چالش‌ها8.1 

و  زندگـی  در  چالـش  داشـتن  از  معنـوی  سـرمایه‌ی  دارای  افـراد  و  سـازمان‌ها 

کـدام از آنهـا موقعیّتـی جدیـد بـرای  سـازمان خـود نمی‌هراسـند و در حقیقـت از هـر 

آینـده می‌سـازند. سـازمان‌هایی کـه در تفکـر ایجاد سـرمایه‌ی معنوی هسـتند، تلاش 

می‌کننـد، چالش‌هـا و تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل نماینـد. آنهـا بـه چالش‌هـا بـه 

اسـت  بزرگـی  ایـن همـان درس  و  ایجـاد خلاقیـت می‌نگرنـد  چشـم فرصـت، جهـت 

کـه بایـد بـرای آمـوزش و حفـظ سـرمایه‌ی معنـوی چـه در بُعـد فـردی و چـه در بُعـد 

کـه،  دریافـت  می‌تـوان  معنـوی  سـرمایه‌ی  شـاخصه‌ی  ایـن  از  آموخـت.  اجتماعـی 

انسـان در مسـیر کمـال، همـواره مـورد امتحـان و آزمایـش قـرار می‌گیرد. در نـگاه قرآن 

و روایـات، وجـود هـر چالشـی در زندگـی زمینه‌سـاز رشـد و بالندگـی و ورود به مرحله‌ی 

ـا وَهُـمْ لا یُفْتَنُـون< )عنکبـوت،  نْ یَقُولُـوا آمَنَّ
َ
نْ یُتْرَکُـوا أ

َ
ـاسُ أ حَسِـبَ النَّ

َ
بالاتـر اسـت: >أ

۲( یعنـی: آیـا مـردم گمـان کردنـد بـه حـال خـود رهـا می‌شـوند و آزمایـش نمی‌شـوند؟

نکتـه‌ی جالب‌توجّـه در بحـث آزمایـش و امتحانـات الاهـی و یـا بـه عبـارت دیگـر 

را در شـرایط آزمون‌هـای  افـراد  کـه خداونـد همـه‌ی  ایـن اسـت  چالش‌هـای زندگـی 

مختلف قرار می‌دهد )انسـان، ۲، ملک، ۲، احزاب، ۱۱( امّا اینکه چه کسـی چالش‌ها 

1. The Positive Use of Adversity.
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را بـه فرصـت تبدیـل کنـد، بـه عوامـل دیگـری بسـتگی دارد، و آنچـه مشـخّص اسـت 

اینکـه، در تمامـی ایـن چالش‌هـا درس‌هـای عمیقـی بـرای بالندگی و شناسـایی نقاط 

قـوت و ضعـف انسـان‌ها نهفتـه اسـت تـا بـا تلاش بیشـتر، از آنچـه بـه وجـود آمـده 

گـذر کننـد و در مسـیر سـازندگی قـدم بردارنـد. در دل هـر چالشـی دریایـی از تربیـت و 

آمـوزش نهفتـه اسـت. بـا توجّـه به آیـات و روایـات، امتحانات الاهی نقش سـازنده‌ای 

در تربیـت انسـان از جملـه انگیـزه و پیش‌رفـت، ترفیـع درجـه‌ی انسـان، وسـیله‌ای 

بـرای تطهیـر گناهـان و عاملـی بـرای توبـه بیـان شـده اسـت؛ هم‌چنیـن ظرفیت‌هـای 

وجـودی انسـان‌ها در برخـورد بـا امتحانـات الاهی متفاوت اسـت و همـگان نتیجه‌ی 

تربیتی یکسـانی نمی‌گیرند، بنابراین از سـویی رسـالت مدیریّت آموزشـی انتقال نگاه 

بـرای  توانمندسـازی  از سـوی دیگـر  و  بـروز چالش‌هـا،  در صـورت  افـراد  بـه  درسـت 

رویارویـی بـا مشـکلات و مسـائل پیش‌بینـی نشـده در عرصه‌هـای مختلـف زندگـی 

از چالـش در مسـیر  از مهم‌تریـن ثمـرات اسـتفاده  ایـن نتایـج، یکـی  کنـار  اسـت. در 

برخورداری از سـرمایه‌ی معنوی، عبرت گرفتن از پیشامدهاسـت. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

بْصَـرَ فَهِـمَ وَ مَـنْ فَهِـمَ عَلِـم‏« )سـید رضـی، ۱۳۷۸ 
َ
بْصَـرَ وَ مَـنْ أ

َ
می‌فرمایـد: »مَـنِ اعْتَبَـرَ أ

ش، حکمـت ۲۰۸(. یعنـی: هـر کـه عبـرت گرفـت بینـا گردیـد، و آنکـه بینا شـد، فهمید، 

و آنکـه فهمیـد دانـش ورزیـد.

گـر انسـان عبرت‌پذیـر شـده و بیامـوزد کـه بـه حـوادث روزگار و آنچـه بـر دیگـران  ا

زندگـی  در  راهگشـا  بصیرتـی  بـه  می‌توانـد  بنگـرد،  عبـرت  دیـده  بـه  اسـت  رفتـه 

دسـت‌یافته و بهتریـن زمینـه را بـرای تربیـت خـود فراهـم نمایـد؛ تنهـا در ایـن صـورت 

اسـت کـه اشـتباهات دیگـران را دوبـاره تکـرار نخواهـد کـرد و هـر تجربـه، از هـر فـردی 

برایـش، دریچـه و درسـی اسـت کـه بیامـوزد و بیـش از پیـش شـجاعت روبـرو شـدن بـا 
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چالش‌هـای جدیـد را داشـته باشـد. 

استقلال‌رأی9.1 

کـه سـرمایه‌ی معنـوی دارنـد، دارای اسـتقلال‌رأی هسـتند و  تمـام سـازمان‌هایی 

ایـن رویـداد نوعـی جرأت‌منـدی اسـت کـه افـراد را قـادر می‌سـازد، متفـاوت از دیگـران 

بـوده و در مقابـل نظـرات و دیدگاه‌هـای بقیـه بایسـتند و بـه عبارتـی بـر خلاف جریان 

گـر بـه مصلحت  آب حرکـت کننـد و حتّـی در صـورت نیـاز، ایـن شـجاعت را دارنـد کـه ا

سازمان‌شـان باشـد، از شـهرت و موقعیّـت خـود نیـز بگذرنـد. در این‌گونـه سـازمان‌ها 

باشـند،  آن  دنبالـه‌روی  و  کننـد  پیـروی  روندهـای موجـود  از  اینکـه  بـه جـای  افـراد 

خودشـان بـه ابـداع روندهـای جدیـد می‌پردازنـد و بـه علّـت بـاور و اعتقـادی کـه بـه 

چشـم‌انداز و ارزش‌هـای خـود دارنـد احسـاس عـزت نفـس می‌کننـد و ایـن احسـاس 

بـه خاطـر ایـن نیسـت کـه دیگـران چه برداشـتی از آنهـا دارند و هیـچ‌گاه قضاوت‌های 

بـه  سـازمان‌ها  این‌گونـه  در  شـوند.  جـدا  خـود  مسـیر  از  نمی‌شـود  باعـث  گـون  گونا

و  قـول  بـه  نمـودن  عمـل  و  خـود  ارزش‌هـای  و  مواضـع  روی  بـر  می‌آموزنـد،  افـراد 

وعده‌هـای داده‌شـده عمـل کننـد، تـا سـطح توانایـی سـازمان در تصمیم‌گیری‌هـای 

غیـر معمـول ایجـاد شـود و افـراد خودشـان مسـئولیت کارهـا و بازخوردهـا را بـر عهـده 

گیرنـد. از جملـه وظایـف مدیریّـت آموزشـی: نشـان دادن راه درسـت، تشـویق افراد به 

جسـتجوگری و درونـی سـاختن ارزشـی بـه نـام اسـتقلال اسـت. اسـتقلال در اصل یک 

مفهـوم روان‌شـناختی اسـت کـه قابلیّـت آمـوزش و پرورانـدن دارد و در معنـای اوّلیّـه 

1. Field Independence.
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کلّـی می‌توانـد بـه عنـوان جنبـه‌ای از بهزیسـتی باشـد و از دیـدگاه )دسـی و ریـان1،  و 

۲۰۰۱( می‌توانـد بـه عنـوان عاملـی اثرگـذار بـر بهزیسـتی انسـان و نـه خـودِ بهزیسـتی 

باشـد. آبراهـم مـا زلـو2، اسـتقلال را در سـطح چهـارم نیازهای انسـانی قرار داده اسـت. 

سـازمان‌ها  در  مختلـف  سـطوح  صـورت  بـه  انسـانی  نیازهـای  زلـو،  مـا  گفتـه‌ی  بـه 

کـه پایین‌تریـن سـطح نیازهـا را در ایـن هـرم، نیازهـای فیزیولوژیـک یـا  وجـود دارد 

زیسـتی تشـکیل می‌دهنـد و لازم اسـت ایـن نیازهـا بـرآورده شـوند، تـا انسـان بتوانـد به 

کنـد. در نهایـت اینکـه، اسـتقلال بـه ایـن معنـا  ارضـای نیازهـای سـطح بالاتـر اقـدام 

اسـت کـه فـرد بتوانـد بـر اسـاس معیارهـا و عقایـد خویـش عمـل و زندگـی کنـد، حتّـی 

گـر بـر خلاف عقایـد و رسـوم پذیرفته‌شـده در جامعـه باشـد. نتایـج تحقیقـات نشـان  ا

می‌دهنـد، حـس اسـتقلال ابتـدا توسّـط خانـواده و سـپس از طریـق محیـط آموزشـی 

بـه افـراد آمـوزش و انتقـال داده می‌شـود. در نـگاه الاهـی و روایـات نیـز در بسـیاری 

کـرد و انسـان در مسـیر دینـداری و حرکـت در  اوقـات بایـد خلاف جهـت زمانـه شـنا 

کـه  راه درسـت، بی‌تردیـد مـورد سـرزنش‌های بسـیاری قـرار می‌گیـرد، امّـا در صورتـی 

او بـه صـورت یـک ارزش نهادینـه شـده باشـد، می‌توانـد در هـر  بـرای  اسـتقلال‌رأی 

موقعیّتـی نظـر خـود را در نهایـت عـزت نفـس بیـان کنـد و از نتیجـه نهراسـد. جـرأتِ 

نـه گفتـن، در مواقـع ضـروری و لـزوم حـق گویـی در تمـام زندگـی از جملـه پیامدهـای 

ذیـنَ آمَنُـوا 
َ
یهَـا الّ

َ
معنـوی اسـتقلال‌رأی در قـرآن و روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت. >یـا أ

قْرَبیـنَ إِنْ یکُـنْ 
َ ْ
وِ الْوالِدَیـنِ وَ ال

َ
نْفُسِـکُمْ أ

َ
ِ وَ لَـوْ عَلـی أ

امیـنَ بِالْقِسْـطِ شُـهَداءَ لَِّ کُونُـوا قَوَّ

وْ تُعْرِضُـوا فَـإِنَّ 
َ
نْ تَعْدِلُـوا وَ إِنْ تَلْـوُوا أ

َ
بِعُـوا الْهَـوی أ وْلـی بِهِمـا فَلا تَتَّ

َ
ُ أ وْ فَقیـراً فَـالّلَ

َ
غَنِیـا أ

1. Deci & Ryan.

2. Abraham Maslow.
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َ کانَ بِمـا تَعْمَلُـونَ خَبیـرا< )نسـاء، ۱۳۵( یعنـی: ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌اید،)در  الّلَ

گواهـی دهنـده‌ی بـرای  کمـال و دوام قیام‌کننـده بـه عـدل و  همـه‌ی امورتـان(، بـه 

گـر توانگر  خـدا باشـید، هـر چنـد بـه زیـان خودتان یـا پدر و مـادر یا نزدیکانتان باشـد، ا

گر زبان  یـا فقیـر باشـد، پـس پیـروی از هـوای نفس نکنیـد تا از حق عدول نماییـد. و ا

بـه سـوی باطـل پیچیـد یـا )از گواهـی( روی بـر تابید، همانـا خداوند همـواره به آنچه 

گاه اسـت.  عمـل می‌کنیـد، آ

بنابرایـن انسـان بایـد چنـان در برابـر حقیقـت ایسـتادگی و اسـتقلال‌رأی داشـته 

باشـد، کـه بتوانـد تحـت هـر شـرایطی حتّـی بـه قیمـت از دسـت دادن‌ها، آن‌را بـر زبان 

جـاری سـازد. چـرا کـه انسـانِ دارای سـرمایه‌ی معنـوی از قضـاوت بنـدگان نمی‌ترسـد 

و تنهـا خـدا را شـاهد و قاضـی اعمـال خـود می‌دانـد. در روزگار مـا، پژوهشـگران علـوم 

ح می‌کنند، که در  انسـانی اسـتقلال‌رأی را تحـت عنـوان نظریه‌ی خودمختاری1 مطـر

مـورد انگیـزه و شـخصیت انسـان بـوده و بـه گرایش‌هـای رشـد ذاتـی افـراد و نیازهـای 

روانـی ذاتـی آنهـا مربـوط می‌شـود. این نظریه سـه نیاز اصلی را مشـخّص می‌کند که از 

طریـق ارضـای ایـن نیازهـا می‌تـوان بـه حالـت بهزیسـتی دسـت یافت، در شایسـتگی: 

نیـاز بـه اینکـه احسـاس کنیـم می‌توانیـم بـر تکالیف دشـوار تسـلط یابیم، مـورد توجّه 

ارزش‌هـای  و  نیازهـا  تمایلات،  بـا  مطابـق  کـردن  عمـل  آزادی  اسـتقلال:  در  اسـت، 

خودمـان و در ارتبـاط: نیـاز بـه احسـاس کـردن ارتبـاط نزدیـک بـا دیگـران؛ ایـن سـه 

نیـاز بـا وجـود نهادینـه بـودن در درون هـر انسـانی، ایـن قابلیّـت را دارد کـه بـا آموزش 

شـخصیت‌های  شـکوفایی  و  رشـد  سبب‌سـاز  وحیانـی،  آموزه‌هـای  منبـع  از  درسـت 

1. Autonomy.
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سـالم و تأثیرگـذار در جامعـه باشـند و تحقیقـات نشـان داده‌اند که ارضـای این نیازها 

و خودشکوفایی هم‌بسـتگی مثبت  نفس بـالا  با عـزت  درونـی  انگیـزش  بـر  تمرکـز  و 

کـه سـازمان‌های دارای سـرمایه‌ی معنـوی بـرای  دارد و ایـن همـان ارمغانـی اسـت 

رسـیدن بـه آن تلاش می‌کننـد )دوان. پـی. شـولتز و سـیدنی الـن شـولتز، ۱۴۰۰ ش، 

صـص ۴۱۶-۴۱۷(. رسـالت مدیریّـت آمـوزش در آمـوزش ایـن شـاخصه از سـرمایه‌ی 

معنـوی بـه نسـل‌های آینـده ایـن اسـت کـه بـه افـراد بیامـوزد حـرف حـق را بگوینـد و 

رفتـار درسـت را تحـت هر شـرایطی اعمـال کنند، که اینها ویژگی‌های یک شـخصیت 

و  سـخنان  همـواره  نیسـت  قـرار  نهایـت  در  و  اسـت  روان‌شـناختی  لحـاظ  بـه  سـالم 

ک و میـزان بـر اسـاس  کـه ملا رفتارهـای مـا مـورد پسـند همـه‌ی افـراد جامعـه باشـد 

آموزه‌هـای اعتقـادی رضـای خـدا اسـت که بی‌تردید به سـعادت دنیـا و آخرت منتهی 

خواهد شـد. 

فروتنی101 .

سـازمان‌هایی کـه از سـرمایه‌ی معنـوی غنـی برخـوردار هسـتند، احسـاس فروتنی 

عمیقـی در خـود دارنـد. این‌گونـه سـازمان‌ها بـر پیش‌رفت‌هـا و پیروزی‌هـای گذشـته 

خـود تکیـه نمی‌کننـد و متکبـر و حـق بـه جانـب نیسـتند. سـرمایه‌ی معنـوی بـه مـرور 

زمـان و از انباشـت انجـام کارهـای درسـت و صحیـح بـه دسـت می‌آیـد، بنابرایـن یک 

سـازمان معنـوی بـه دنبـال تعریـف و تمجید و یا پاداش نابجـا و غیرمنصفانه در برابر 

انجام وظایف خود نیسـت. این سـازمان‌ها از سـویی توانایی پذیرش محدودیّت‌ها 

عـدم  خاطـر  بـه  دیگـر  سـوی  از  و  دارنـد  را  سازمان‌شـان  در  خودانتقـادی  ویژگـی  و 

1. Humility.
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وجـود غـرور بـه جهـت پیروزی‌هـا و موفّقیّت‌هـای بـه دسـت آمـده، توانایـی نـوآوری 

و شـکوفایی بیشـتری را تجربـه می‌کننـد. آنچـه گفتـه شـد از جملـه نیازهـای اساسـی 

در مدیریّـت آموزشـی بـه ویـژه بـا نـگاه امـروز بـه زندگـی اسـت. در روزگار مـا بیـش از 

گذشـته و بیـش از حـد، نیـاز بـه مسـائل مـادی توجّـه می‌شـود و روز بـه‌روز توجّـه بـه 

کلّـی  معنویـات کم‌رنگ‌تـر از گذشـته خودنمایـی می‌کنـد و بـه عبـارت بهتـر بـه طـور 

ارزش‌هـا تغییـر کرده‌انـد، در حالـی کـه مدیریّـت آموزشـی متعالـی بایـد بـه افـراد تحـت 

پـرورش خـود بیامـوزد، انسـان سـالم و دارای بهداشـت روان، تـا انـدازه‌ای از فروتنـی 

و تواضـع برخـوردار اسـت کـه اصـل و سرچشـمه، هـر نعمـت و موقعیّتـی را از خداونـد 

می‌دانـد و مالکیـت و رازقیـت الاهـی چنـان در وجـودش نهادینه‌شـده، کـه بـاور دارد 

بـدون اتـکای الاهـی، توانـی بـرای اداره‌ی امـور زندگـی نخواهـد داشـت. فروتنـی در 

از  را  ح مفهـوم آن نمی‌تـوان ایـن دو  مقابـل تکبـر و فخـر فروشـی اسـت و بـرای شـر

یک‌دیگـر جـدا کـرد، زیـرا سـتایش فروتنـی، نکوهـش تکبـر و نکوهـش تکبـر، سـتایش 

کاوی بیشـتر مفهوم مقابل  فروتنـی را بـه دنبـال دارد و بـا درک هر کدام می‌توان به وا

پرداخـت. آیـات بسـیاری در قـرآن بـه موضـوع فروتنـی اختصـاص دارد )مائـده، ۵۴، 

کـدام از منظـری بـه موضـوع تواضـع نگریسـته‌اند  کـه هـر  فرقـان، ۶۳ و شـعرا، ۲۱۵( 

و سـبک احتـرام بـه دیگـر بنـدگان خـدا را بـا روش الاهـی مـا آموخته‌انـد. فروتنـی بـه 

ج نهادن اسـت، نه آنکه خوارکـردن خود و زیر  معنـای کوچکـی کـردن و بـه دیگـران ار

بـار ذلـت رفتـن باشـد، و نیـز به معنای افتادگی آمده اسـت که آدمـی خود را از دیگران 

بالاتـر و برتـر نبینـد. فروتنـی، اقدامـی اسـت که انسـان، داوطلبانه در برابـر دیگران که 

بـه دلیـل امتیازاتـی کـه در آنـان احسـاس می‌کنـد، انجـام می‌دهـد. تکبـر، بـه عنـوان 

نقطـه‌ی مقابـل فروتنـی در بیـش از ۴۰ آیـه از قـرآن نهـی شـده و خداونـد بـه صراحـت 
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عـدم علاقـه‌ی خـود نسـبت بـه افراد متکبر را در کلام خویش بیان کرده اسـت )نمل، 

۲۲، اعـراف، ۱۴۶( و نکتـه‌ی جالـب اینکـه تحلیـل روان‌شـناختی تکبـر در قـرآن ایـن 

ایـن احسـاس  از  کسـی  و در حقیقـت  و خـواری  اسـت: احسـاس حقـارت  دو عامـل 

و  کامی‌هـا  نا بـر دیگـران،  کـردن خـود  بـا تحمیـل  کـه سـعی می‌کنـد  برخورداراسـت، 

از  برتری‌جویـی،  و  بزرگـی  احسـاس  دیگـری  و  کنـد  جبـران  را  خـود  محرومیت‌هـای 

کوچکـی می‌کنـد، می‌کوشـد بـا اقدامـات  کـه انسـان متکبـر احسـاس حقـارت و  آنجـا 

مختلف بـه دیگـران ثابـت کنـد کـه از آنهـا بزرگ‌تـر و برتـر اسـت. شـاهان و حکمرانـان 

سـرکش و مفسـد و فرورفتـه در ورطـه‌ی تکبـر و غـرور ماننـد: فرعـون و نمـرود از ایـن 

ح داده شـده‌اند و منبـع  کـه در آیـات قـرآن بـه زبـان داسـتان‌گونه شـر قبیـل هسـتند 

آموزشـی خوبـی بـرای آشـنایی و آمـوزش صفـات نیک و بـد اخلاقی به شـمار می‌روند. 

کـه نعمتـی بـه او می‌رسـد.  کـه انسـان گرفتـار تکبـر می‌شـود، وقتـی اسـت  از مـواردی 

بـه هنـگام بهره‌منـدی از مواهـب و نعمت‌هـا و غوطـه‌ور شـدن در دریـای بی‌کـران 

تفضلات و مواهـب الاهـی اسـت کـه صاحـب نعمـت را فرامـوش کـرده، سـر بـه طغیـان 

گردنکشـی می‌زنـد و در برابـر خداونـد تکبّـر مـی‌ورزد و بـه عبارتـی دیگـر احسـاس  و 

و  اسـت  متواضـع  خداونـد  برابـر  در  کـه  انسـانی   .)۶-۷ )علـق،  می‌کنـد  بی‌نیـازی 

نعمـت  صاحـب  بـه  می‌دانـد  الاهـی  تفضلات  از  متنعـم  را  خویـش  وجـود  سـراپای 

توجّـه نمـوده و بـه جـای تکبـر و گردن‌فـرازی، بـه شـکر و سپاسـگزاری نعمـت توجّـه 

می‌کنـد، بـه گونـه‌ای کـه هـرگاه نعمتـی به وی ارزانی شـود با اظهـار فروتنی و خضوع، 

در مقابـل خداونـد، قـدر آن نعمـت را پـاس مـی‌دارد. حضـرت علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: 

یـنِ، أو نَظیـرٌ لَـكَ فـی الخَلـقِ« )سـیدرضی، ۱۳۷۸  »النـاس صِنفـانِ: إمّـا أخٌ لَـكَ فـی الدِّ

ش، نامـه‌ی ۵۳(. یعنی: مـردم دو دسـته‌اند، یـا بـرادران دینـی تـو و یـا هم‌نوعـان تـو 
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هسـتند.

بـرای  دلیلـی  باشـد،  این‌گونـه  مردمـان  بـا  رابطـه  در  افـراد  دیـدگاه  گـر  ا بنابرایـن 

تکبـر و فخـر فروشـی بـر دیگـری نمی‌مانـد و بـا این‌گونـه آموزه‌هـا می‌تـوان بـه افـراد 

یـک جامعـه آموخـت کـه بـه جـای تلاش بـرای اثبـات بـه دیگـران، فروتنانه در مسـیر 

کـه صاحـب همـه‌ی هسـتی در عالـم خـدا اسـت.  گام بردارنـد  وظایـف خـود 

طرح چراهای بنیادی1 و احساس رسالت112 .

ایـن دو مفهـوم نوعـی خـود ارزیابـی بـرای تعییـن اهـداف جدید و چشـم‌اندازهای 

پـر معناتـر در آینـده اسـت و در حقیقـت سـبکی از ارزش‌یابـی فـردی اسـت کـه بـدون 

ح می‌شـود. اصلاً نمی‌شـود سـبکی از مدیریّت  اضطراب و به دنبال نتیجه بودن مطر

و بـه ویـژه مدیریّت‌هایـی کـه بـا انسـان و آمـوزش سـر و کار دارنـد، وجود داشـته باشـد 

و چشـم‌اندازی را بـرای اهـداف خـود متصـوّر نشـود و یـک سـازمان دارای سـرمایه‌ی 

معنـوی همـواره می‌کوشـد، نقـاط تعییـن شـده‌ای بـرای اهـداف خود ترسـیم کند و هر 

چـه پویاتـر باشـد، بیشـتر تلاش می‌کنـد تـا بـرای حفـظ مانـدگاری خـود، بـه چراهـای 

و  هدف‌گـذاری  را  خویـش  رسـالت‌های  و  داده  مناسـب  پاسـخ‌های  بنیادیـن‌اش 

برنامه‌ریـزی کنـد. بـا ایـن نـوع نـگاه، تمرکـز بـر اهـداف والای سـازمان مدّنظـر اسـت. 

آن هـم سـازمانی کـه قـرار اسـت، سـرمایه‌ی معنـوی را در خود پرورش دهـد. این‌گونه 

سـازمان‌ها بـه خـود اجـازه نمی‌دهنـد کـه جهـت رسـیدن بـه هدف‌های مشـخّص و از 

پیـش تعیین‌شـده احسـاس نگرانـی کننـد ولـی در عیـن حـال بـا خودارزیابی بـه موقع 

1. Asking Why.

2. A Sense of Vocation.
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کرده‌انـد. در  کـه چـرا ایـن اهـداف را انتخـاب  بـر روی ایـن مسـأله متمرکـز می‌شـوند، 

طـول ایـن مسـیر امـکان زیـر سـؤال بـردن مقـررات و حتّـی اصـول سـازمان در جهـت 

بـالا بـردن عملکـرد وجـود دارد و معنویت موجود در سـازمان انگیزه‌ی محکمی برای 

آن اسـت کـه افـراد بـا صداقـت بی‌رحمانـه بـه ارزیابـی خـود و عملکردشـان بپردازنـد. 

هـر  از  پیـش  فـردی  ارزیابـی  و  حسـاب  بـه  رسـیدگی  نیـز  مـا  وحیانـی  آموزه‌هـای  در 

گونـه حساب‌رسـی مـورد سـتایش قـرار گرفتـه و مدیریّـت آموزشـی موظـف اسـت بـرای 

نهادینـه شـدن ایـن ارزش در وجـود افـراد جامعـه به آنها بیاموزد که در نخسـتین گام 

پاسـخگوی خودشـان بـوده و نسـبت بـه عملکـردی فـردی خـود احسـاس مسـئولیت 

قبـلَ  زنُواهـا  و  تُحاسَـبُوا  اَن  قبـلَ  اَنْفُسَـکُم  »حاسـبُوا  می‌فرمایـد:  پیامبـر؟ص؟  کننـد؛ 

کْبَـر« )حـر عاملـی، ۱۳۸۶ ش، ج‌۱۶، ص ۹۹(. یعنـی:  ـزُوا لِلْعَـرْضِ الْا اَنْ تُوزَنُـوا و تَجَهَّ

خویشـتن را محاسـبه کنید قبل از آنکه به حسـاب شـما برسـند و خویش را وزن کنید 

قبـل از آنکـه شـما را وزن کننـد و آمـاده شـوید بـرای عرصـه‌ی بـزرگ روز قیامـت.

گـر بـه طـور مثـال یـک سـازمان معنـوی ایده‌آل‌گـرا هـر  نکتـه‌ی قابل‌توجّـه اینکـه ا

چنـد مـاه یک‌بـار و یـا حتّـی هـر چنـد سـال یک‌بـار بـه ارزیابـی خـود می‌پـردازد، بـه 

انسـان در جسـتجوی سـرمایه‌ی معنوی توصیه‌شـده که در شبانه‌روز دو مرتّبه یعنی 

هـم در روز و هـم در شـب بـه سـنجش اعمـال خـود رسـیدگی کنـد، تـا درسـت ماننـد 

یـک سـازمان کـه بـه ریشـه‌یابی مسـائل و مشـکلات سـازمانی بـا تمرکـز بـر روی علّـت 

بتوانـد خویشـتن  نیـز  انسـان  گـون می‌پـردازد،  گونا زمان‌هـای  در  وجـودی سـازمان 

خویـش را جسـتجو کنـد و بـا قـدم نهـادن در مسـیر شـکوفایی، جبران‌کننـده‌ی نقـاط 

قـوت و ضعـف خویـش باشـد. 

امـام صـادق؟ع؟، در روایتـی بـه ابن‌جنـدب می‌فرمایـد: »یابْـنَ جُنْـدَب! … حَـقّ 
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فَیکُـونَ  نَفْسِـهِ  عَلـی  وَلَیلَـةٍ  یـومٍ  کُلِّ  فـی  عَمَلَـهُ  یعـرِضَ  اَن  یعرِفُنـا  مُسـلِمٍ  کُلِّ  عَلـی 

مُحاسِـبَ نَفْسِـهِ فَإنْ رَأی حَسَـنَةً اسـتَزادَ مِنها وَإنْ رَای سَـیئَةً اسـتَغفَرَ مِنها لِئَلّا یخزِیَ 

یـومَ القِیامَـة« )حرانـی، ۱۳۶۲ ش، ص ۳۱۱(. یعنـی: ای پسـرجندب … سـزاوار اسـت 

کـردارش را در هـر شـبانه‌روز بـر خـودش عرضـه  کـه مـا را می‌شناسـد،  هـر مسـلمانی 

گنـاه دیـد،  گـر  گـر خوبـی دیـد، بـر آن بیافزایـد و ا کنـد و خـود را حساب‌رسـی نمایـد، ا

از آن آمـرزش بخواهـد تـا در روز قیامـت رسـوا نشـود« در ایـن شـاخصه از سـرمایه‌ی 

معنـوی بـه ایـن موضـوع نیـز اشاره‌شـده کـه انسـان در مسـیر معنویـت بایـد پیوسـته 

خـود،  ذهـن  در  و  دهـد  قـرار  گـون  گونا چالش‌هـای  و  سـؤالات  معـرض  در  را  خـود 

کنـون مـورد مقایسـه قـرار  خـودش را بـا عملکـرد خویـش و نتایـج بـه دسـت آمـده‌ی تا

دهـد. امیرالمومنیـن؟ع؟ در روایتـی زیبـا، بنیادی‌تریـن چراهـای بنیادیـن انسـان را 

مْسَـی رَجَـعَ إِلَـی نَفْسِـهِ وَ قَـالَ یَا نَفْسِـي إِنَّ هَذَا 
َ
صْبَـحَ ثُـمَّ أ

َ
این‌گونـه بیـان می‌کنـد: »إِذَا أ

ـذِي عَمِلْـتِ 
َ
فْنَیْتِـهِ فَمَـا الّ

َ
لُكِ عَنْـهُ بِمَـا أ

َ
ُ یَسْـأ بَـداً وَ الّلَ

َ
 یَعُـودُ إِلَیْـكِ أ

َ
یَـوْمٌ مَضَـی عَلَیْـكِ ل

 حَفِظْتِیهِ 
َ
سْـتِ عَنْـهُ کَرْبَـهُ أ

َ
 نَفّ

َ
 قَضَیْـتِ حَوَائِـجَ مُؤْمِـنٍ فِیـهِ أ

َ
مْ حَمِدْتِـهِ أ

َ
َ أ ذَکَـرْتِ الّلَ

َ
فِیـهِ أ

 کَفَفْـتِ عَـنْ غِیبَةِ 
َ
فِیـهِ أ

َ
 حَفِظْتِیـهِ بَعْـدَ الْمَـوْتِ فِـي مُخَلّ

َ
هْلِـهِ وَ وُلْـدِهِ أ

َ
بِظَهْـرِ الْغَیْـبِ فِـي أ

ـهُ جَـرَی  نَّ
َ
ـذِي صَنَعْـتِ فِیـهِ فَیَذْکُـرُ مَـا کَانَ مِنْـهُ فَـإِنْ ذَکَـرَ أ

َ
عَنْـتِ مُسْـلِماً مَـا الّ

َ
خٍ مُؤْمِـنٍ أ

َ
أ

َ وَ  وْ تَقْصِیـراً اسْـتَغْفَرَ الّلَ
َ
ـرَهُ عَلَـی تَوْفِیقِـهِ وَ إِنْ ذَکَـرَ مَعْصِیَـةً أ کَبَّ َ وَ  مِنْـهُ خَیْـرٌ حَمِـدَ الّلَ

عَـزَمَ عَلَـی تَـرْكِ مُعَاوَدَتِـهِ« )حـر عاملـی، ۱۳۸۶ ش، ج ۱۶، ص ۹۸(. یعنـی: زمانـی کـه 

فـرد شـب را بـه صبـح رسـاند، نفـس خـود را مـورد خطـاب قـرار دهـد و بگویـد: کـه‌ای 

نفـس، ایـن روزی کـه سـپری شـد، هرگـز بـه سـوی تـو بـاز نخواهـد گشـت، خداونـد از 

تـو خواهـد پرسـید کـه آن‌را در چـه راهـی صرف کـردی، چـه کاری در آن انجام دادی، 

آیـا خـدا را یـاد کـردی؟ او را سـتایش نمـودی؟ نیـاز مؤمنـی را بـر آوردی؟ گرفتـاری او 
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را حـل کـردی؟ در غیـاب او مواظـب خانـواده و فرزنـدان او بـودی؟ آیـا پـس از مرگـش 

بـه بازمانـدگان او توجّـه داشـتی؟ آیـا از غیبـت بـرادر مؤمن خـود جلوگیری کـردی؟ آیا 

مسـلمانی را یـاری دادی؟ چـه کارهایـی در ایـن روز انجـام دادی؟ تمـام کارهـای آن 

گر متوجّه شـد که کار خیر انجام داده اسـت، به خاطر این توفیق  روز را به یاد آورد، ا

گـر متوجّـه شـد کـه گناهـی انجام‌شـده  خـدا را سـتایش و بـه بزرگـی او اذعـان نمایـد و ا

و تقصیـری صـورت گرفتـه اسـت، اسـتغفار نمایـد و تصمیـم بگیـرد کـه آن را تـرک کند.

و  می‌شـود  رسـالت  احسـاس  بـه  منتهـی  بی‌تردیـد  خودارزیابـی  از  سـبک  ایـن 

دریافـت ایـن مهـم کـه هـر انسـانی تکلیـف و تأثیـری در عالـم دارد و مهـم ایـن اسـت 

کـه هدفمنـد و دارای چشـم‌انداز باشـد، تـا بتوانـد از عهـده‌ی نقـش خـود خـوب بـر 

آیـد. احسـاس رسـالت در سـازمان‌هایی کـه سـرمایه‌ی معنـوی بالایـی دارنـد همـواره 

بـا  را  کـه سـرمایه‌ی خـود  آمـاده هسـتند  این‌گونـه سـازمان‌ها  و  بـه چشـم می‌خـورد 

کـه نیازمنـد هسـتند و یـا زمانـی کـه جامعـه‌ی بشـری بـه کمـک نیـاز دارد  نهادهایـی 

کمـک  مـا  بـه  رسـالت  بلکـه  نیسـت  رسـالت، هـدف  احسـاس  بگذارنـد.  ک  اشـترا بـه 

کـه زندگـی مـا بـه سـمت هـدف و چشـم‌انداز مشـخّصی قـدم بـردارد. بدیـن  می‌کنـد 

معنـا کـه مـا تکلیـف و وظایـف مهـم و اصلـی خویـش را در زندگـی بشناسـیم و از نـگاه 

گـون خـود را بـه بهتریـن شـکل ممکـن  علـوم اجتماعـی قـادر باشـیم نقش‌هـای گونا

در سـطح فـردی و اجتماعـی ایفـا کنیـم. انسـان‌های دارای رسـالت بـه معنـای واقعی 

کـه بـر  هدفمنـد هسـتند و یـک نقشـه‌ی برنامه‌ریـزی شـده بـرای زندگـی خـود دارنـد 

بـا  واژه  ایـن  برسـند؟  کجـا  بـه  نقطـه‌ای  چـه  از  اسـت  قـرار  مشخّص‌شـده،  آن  روی 

مجبـور بـودن آدمـی در امـور و آن تعریفـی کـه مـا از سرنوشـت داریـم منافـات دارد چرا 

کـه انسـان از دیـدگاه قـرآن و روایـات در امـور زندگـی دارای قدرت اراده و اختیار اسـت 
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امّـا آنچـه بـه عنـوان رسـالت اساسـی انسـان بـا دیـدگاه الاهـی بیان‌شـده این اسـت که 

هـر هـدف جزیـی در زندگـی بایـد زیـر مجموعـه‌ی رسـالت اصلـی انسـان یعنـی همـان 

عبودیـت و تسـلیم در برابـر خداونـد باشـد )ذاریـات، ۵۶(. ایـن همـان نقطه‌ای اسـت 

کـه انسـان از ابتـدای مفهـوم شناسـی در سـرمایه‌ی معنـوی در جسـتجوی آن بود که 

گاهی اسـت. چشـم‌انداز انسـان در این عالم اطاعت از خدا اسـت و تنها  همان خودآ

از ایـن طریـق اسـت کـه می‌توانـد معنـا و مفهومـی نـاب در زندگـی بیابـد و پیوسـته در 

جسـتجوی کمـال باشـد. لـذا انسـان بـرای طیّ مسـیر عبودیّـت باید دنبـال قوی‌ترین 

اسـتعدادهای خود رفته آنها را در مسـیر الاهی رشـد دهد و از آن مسـیر، بندگی خدا را 

بجویـد. هـر کـه ایـن اسـتعدادها را شـناخت و نه به خواهش نفـس، بلکه فقط و فقط 

ع مقـدّس، اقدام به شـکوفا کـردن آنها نمود،  بـرای رضـای خـدا و طبـق دسـتورات شـر

شـکی نیسـت کـه بـه مقـام عبودیّـت حقیقـی خواهـد رسـید. 

بـه آن بهـا می‌دهـد، درسـت انجـام دادن مسـئولیّت و یقیـن در  آنچـه خداونـد 

اعتقـاد و اخلاص در عمـل اسـت. لـذا رسـالت ویـژه‌ی هـر کسـی را میـزان وجـودی او 

ع آن اسـتعدادها را بـه  مشـخّص می‌کنـد و هرکـس مؤظّـف اسـت طبـق قوانیـن شـر

ظهـور برسـاند؛ و تمـام امـور مربـوط بـه زندگـی، انسـان را زمانـی رشـد خواهنـد داد کـه 

شـخص آنهـا را در صحنـه‌ی زندگـی و مسـیر بندگـی خـود در برابـر خداونـد، ابتـدا در 

فکر و سـپس عمل جاری سـازد و اسـتعدادهای درونی خود را در مسـیر الاهی شـکوفا 

نمایـد. بنابرایـن آمـوزش خداشناسـی بـه سـبک قـرآن و روایـات ائمـه؟عهم؟ کامل‌تریـن 

مسـیر بی‌بازگشـت بـرای دریافـت سـرمایه‌ی معنـوی اسـت تا هـر کس خـود را ابتدا در 

برابـر آفریـدگارش و سـپس خـودش مسـئول بدانـد، تـا بتوانـد اهـداف و رسـالت‌های 

خویـش را در ایـن عالـم بـه زیباتریـن شـکل ممکـن بـه بـروز و ظهـور برسـاند.
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نتیجه‌گیری12 .

کاوی، ارزش‌یابـی و  معنویـت، ایـن روزهـا بیـش از گذشـته در سـازمان‌ها مـورد وا

تحلیـل قـرار می‌گیرنـد و از سـوی دیگـر ایـن مفهـوم نـه فقـط در معنـای دیـن، کـه در 

کار و فراتـر از حقـوق و مادیـات و در جهـت  قالـب معنابخشـی و هدف‌گزینـی نیـز در 

رشـد و تعالـی فـردی و اجتماعـی، بـه ویـژه در دو دهـه‌ی گذشـته بیشـتر مـورد توجّـه 

اسـت. زیباتریـن و کامل‌تریـن مضامیـن آموزشـی در آموزه‌هـای وحیانـی وجـود دارند، 

در  شـعاری  یـا  اداری  تشـریفات  و  سـازمانی  منشـورهای  حـد  در  اسـت،  سـال‌ها  امّـا 

سیسـتم آموزشـی مـا بـه‌کار می‌رونـد، در حالـی کـه هـر موضـوع آموزشـی بـرای آموختن 

نیـاز بـه نهادینه‌سـازی در طـول زمـان دارد و ایـن از وظایـف مدیریّـت آموزشـی اسـت 

کنـد. مدیریّـت آموزشـی  کـه از مقاطـع تحصیلـی پایین‌تـر ایـن نهادینه‌سـازی را آغـاز 

موظـف اسـت بـرای نهادینـه شـدن ایـن ارزش در وجود افـراد جامعه به آنهـا بیاموزد، 

گاهـی برسـند و  کـه در نخسـتین گام بـه درک درسـتی از خـود و بـه عبـارت بهتـر خودآ

سـپس پاسـخگوی خودشـان بـوده و نسـبت بـه عملکـردی فـردی و اجتماعـی خـود 

کننـد. نتیجـه و ثمـره‌ی بـا ورداشـت سـرمایه‌ی معنـوی در  نیـز احسـاس مسـئولیت 

سیسـتم آموزشـی ایـن اسـت کـه انسـان دریابـد از کجـا، بـرای چـه، چگونـه و بـه چـه 

کار و زندگـی می‌کنـد و چـه رسـالت و احسـاس مسـئولیتی را در ایـن عالـم بـه  هدفـی 

دوش می‌کشـد. مدیریّـت آموزشـی مبتنـی بـر سـرمایه‌ی معنـوی می‌توانـد بـا آمـوزش 

کنـد  درسـت خودانگیختگـی در سیسـتم خـود، سـبکی تـازه در آمـوزش را پایه‌ریـزی 

تـا افـراد جامعـه یـاد بگیرنـد، نخسـت در ذهـن خـود، نگـرش خویـش را تغییـر دهنـد و 

سـپس رفتـار و عملکـرد خـود را بازسـازی کننـد. در مدیریّـت آموزش به سـبک قرآنی و 

روایـی، چنـان می‌تـوان ژرفای مسـئولیت‌پذیری را به افراد آموخت که در وجودشـان 
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نهادینـه شـود، چـرا کـه کلام الاهـی مـا را نـه فقـط در برابـر انسـان‌ها و اجتمـاع، کـه در 

ح‌مـان نیـز مسـئول می‌دانـد. مدیریّـت آموزشـی مبتنـی  برابـر تک‌تـک اعضـا و جوار

بـر شـاخصه‌های سـرمایه‌ی معنـوی، بـه هـر نسـلی می‌آمـوزد کـه در گام نخسـت، هـر 

انسـانی باید دارای هدف و چشـم‌انداز در زندگی خود باشـد، امّا مهم‌تر آن اسـت که 

در ایـن مسـیر بایـد بـا پایبنـدی به چـه ارزش‌هایی به اهداف خود برسـد و چگونه به 

هـدف رسـیدن، از خـودِ بـه هـدف رسـیدن بسـیار مهم‌تـر اسـت. در یـک سـازمان رشـد 

یافتـه بـا مفهـوم سـرمایه‌ی معنـوی، احتـرام بـه تفاوت‌هـای فـردی یـک اصـل اسـت 

و قـرار نیسـت افـراد بـه واسـطه‌ی وجـود ایـن تفاوت‌هـا تحقیـر و طـرد شـوند، بلکـه 

بایـد در جـای خـود از ایـن تفاوت‌هـا بهـره بـرد و البتّـه بـرای رشـد دیگـر ویژگی‌هـا نیـز 

در سـایه‌ی آمـوزش کوشـید. در تمـام چالش‌هـای زندگـی، درس‌هـای عمیقـی بـرای 

بالندگـی و شناسـایی نقـاط قـوت و ضعـف انسـان‌ها نهفته اسـت تا با تلاش بیشـتر، از 

آنچـه بـه وجـود آمـده گـذر کنند و در مسـیر سـازندگی قـدم بردارند. در دل هر چالشـی 

دریایـی از تربیـت و آمـوزش نهفتـه اسـت و افـراد آموزش‌دیـده بـا رویکـرد اعتقـادی، 

بـه جـای اینکـه از روندهـای موجـود پیـروی کننـد و دنباله‌روی آن باشـند، خودشـان 

بـه ابـداع روندهـای جدیـد می‌پردازنـد و بـه علّـت بـاور و اعتقـادی کـه بـه چشـم‌انداز 

و ارزش‌هـای خـود دارنـد احسـاس عـزت نفـس می‌کننـد و ایـن احسـاس بـه خاطـر 

گون  ایـن نیسـت کـه دیگـران چـه برداشـتی از آنها دارنـد و هیچ‌گاه قضاوت‌هـای گونا

باعـث نمی‌شـود از مسـیر خـود جـدا شـوند. مدیریّـت آموزشـی مبتنـی بـر سـرمایه‌ی 

معنـوی، بایـد بـه افـراد تحـت پـرورش خـود بیامـوزد، انسـان سـالم و دارای بهداشـت 

سرچشـمه‌ی  و  اصـل  کـه  اسـت  برخـوردار  تواضـع  و  فروتنـی  از  انـدازه‌ای  تـا  روان، 

رازقیـت الاهـی چنـان در  از خداونـد می‌دانـد و مالکیـت و  را  هـر نعمـت و موقعیّتـی 
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وجـودش نهادینه‌شـده، کـه بـاور دارد بـدون اتـکای الاهـی، توانـی بـرای اداره‌ی امـور 

زندگـی نخواهـد داشـت و یـک سـازمان دارای سـرمایه‌ی معنـوی همـواره می‌کوشـد، 

نقـاط تعییـن شـده‌ای بـرای اهـداف خـود ترسـیم کنـد و هـر چـه پویاتـر باشـد، بیشـتر 

تلاش می‌کنـد تـا بـرای حفـظ مانـدگاری خـود، بـه چراهـای بنیادیـن‌اش پاسـخ‌های 

هـر  کـه  کنـد،  برنامه‌ریـزی  و  هدف‌گـذاری  را  خویـش  رسـالت‌های  و  داده  مناسـب 

کـه بایـد آن را بیابـد تـا هـم خـود در  انسـانی تکلیفـی در ایـن عالـم بـه دوش دارد، 

گام بـردارد و هـم دیگـران را در مسـیر شـکوفایی قـرار داده و حمایـت و  مسـیر رشـد 

راهنمایـی کنـد. 
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از  یــکــی   )۱۳۷۲-۱۲۸۷( ســیــدابــوالــفــضــل‌بــرقــعــی  چــکــیــده: 
شیعی  اعتقادات  از  او  اســت،  معاصر  قرآنیون  و  روحانیون 
گرایش  و وهابیت  اهل‌تسنن  اعتقادات  به  و  برداشته  دست 
کافی می‌داند و  بــرای هدایت  را  قــرآن  کــرده اســت؛ وی  پیدا 
به نقد احادیث شیعه می‌پردازد؛ مقاله‌ی پیش‌رو به بررسی 
برقعی  توسّط  شیعه  حدیث  نقد  و  بسندگی  قرآن  پیامدهای 
اثــرات  و  نتایج  مقاله،  ایــن  در  دیگر  عــبــارت  بــه  مــی‌پــردازد؛ 
تفکرات برقعی و همفکرانش بررسی می‌شود. روش جمع‌آوری 
کتاب‌خانه‌ای بوده و روش  این مقاله به صورت  مطالب در 
تحقیق توصیفی تحلیلی می‌باشد. پس از بررسی‌ها مشخّص 
شد که نتایج و پیامدهای قرآن بسندگی و نقد احادیث شیعه 
ارائه‌ی نظرات غلط و اشتباه در حوزه‌ی مسائل کلامی )شرک 
انکار  اهل‌بیت؟عهم؟،  انکار  شیعیان،  اعمال  برخی  خواندن 
عصمت انبیاء و اهل‌بیت؟عهم؟( و فقهی )از جمله وضو، متعه، 
از دیگر پیامدهای آن  تقلید( است هم‌چنین  تقیه،  خمس، 
می‌توان به جامعیت نداشتن نظرات و گمراه شدن اشاره کرد.
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مقدّمه.1 

آثـار  شـیعه  احادیـث  و  افـکار  نقـد  در  کـه  اسـت  معاصـر  قرآنیـون  از  یکـی  برقعـی 

کافـی می‌دانـد و احادیـث را مملـو  مختلفـی نگاشـته اسـت؛ او قـرآن را بـرای هدایـت 

از  برخـی  می‌پـردازد.  شـیعه  اعتقـادات  و  احادیـث  نقـد  بـه  و  دانسـته  خرافـات  از 

آن  در  کـه  عقـول«  و  قـرآن  بـر  اصـول  اخبـار  »عـرض  عبارتنـداز:  برقعـی  کتاب‌هـای 

کـه در آن بـه  کتـاب »تابشـی از قـرآن«  در هـزار صفحـه بـه نقـد الکافـی می‌پـردازد، 

کـه در  کتـاب »خرافـات وفـور در زیـارات قبـور«  تفسـیر قـرآن در ۴ مجلـد می‌پـردازد؛ 

آن مسـأله‌ی زیـارت و زیارت‌نامه‌هـا را نقـد می‌کنـد و آن‌را خرافـه معرفـی می‌کنـد. او 

کتـاب دیگـری بـا عنـوان »بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی؟ع؟« می‌نویسـد و در آن 

احادیـث امـام مهـدی؟ع؟ و وجـود ایشـان را نقـد می‌کنـد. بـه طـور کلّـی بایـد گفـت که 

بیشـتر آثار برقعی در نقد شـیعه و احادیث شـیعه اسـت. مسـأله‌ی اصلی این نگارش 

عبـارت اسـت از اینکـه قـرآن بسـندگی و نفی عقاید و احادیث شـیعی چـه پیامدهایی 

کنـون کسـی در این‌بـاره نگارشـی بـه چـاپ  کـه تا و نتایجـی دارد. لازم بـه ذکـر اسـت 

نرسـانده اسـت و تنهـا مقالاتـی در نقـد افـکار و عقایـد برقعـی از همیـن نویسـنده بـه 

چـاپ رسـیده اسـت. هم‌چنیـن هـدف ایـن نوشـتار پاسـخ بـه برقعـی نیسـت؛ هـدف 

تنهـا و تنهـا بررسـی نتایـج و پیامدهـای قـرآن بسـندگی و نقـد احادیـث شـیعه توسّـط 

برقعـی اسـت و در نگارش‌هـای دیگـر بـه اشـکالات برقعـی )توسّـط نگارنـده همیـن 



61 پیامدهای قرآن بسندگی و نقد احادیث شیعه توسّط برقعی

مقالـه( پاسـخ مبسـوط ارائـه شـده اسـت؛ بنابرایـن در ادامـه بـه بررسـی پیامدهـای 

قـرآن بسـندگی توسّـط برقعـی پرداختـه می‌شـود.

ارائه‌ی نظرات اشتباه یا غیر دقیق در مسائل کلامی.2 

یکـی از نتایـج قـرآن بسـندگی و نفـی احادیـث، ارائه‌ی نظرات اشـتباه و غیر دقیق 

در مسـائل کلامی اسـت؛ برقعی به سـبب اعتقاد به قرآن بسـندگی، نظرات اشـتباهی 

در حـوزه‌ی توحیـد و شـرک، در حـوزه‌ی امامـت و در حـوزه‌ی انبیـاء ارائـه داده اسـت 

کـه در ادامـه بـه نظـرات او پرداخته می‌شـود:

توحید-12. 

برقعـی بـه دلیـل قـرآن بسـندگی در حـوزه‌ی توحیـد نظـرات اشـتباه و غلطـی ارائـه 

کـرده اسـت؛ بـرای مثال او هر خواندنی )خواندن و توسـل بـه انبیاء و اهل‌بیت؟عهم؟( 

و  توسـل، شـفاعت  )ماننـد:  را شـرک می‌دانـد؛ هم‌چنیـن مسـائل مختلـف شـیعیان 

غیـره( را شـرک معرفـی می‌کنـد؛ در ادامـه نظـرات او پیرامـون توحیـد بررسـی می‌شـود:

و  دانسـته  شـرک  توسـل  بـرای  را  اهل‌بیـت؟عهم؟  یـا  انبیـاء  خوانـدن  برقعـی، 

کـه بـه منظـور موجّـه جلـوه دادن  می‌نویسـد: از جملـه مغالطـات آخوندهـا آن اسـت 

دعـاء و خوانـدن انبیـاء و ائمّـه و اولیـاء می‌گوینـد بـا اینکـه در قـرآن، دعـا و خوانـدن 

عبـادت شمرده‌شـده )الجـن، ۱۸( ولـی هـر دعایـی عبـادت نیسـت و إلا لازم می‌آیـد 

کـه بگوییـم انبیـاء نیـز غیـر خـدا را عبـادت می‌کردنـد! مثلاً بگوییـم: نـوح؟ع؟، قـوم 

کـرم؟ص؟، اصحـاب خـود را عبـادت می‌کردنـد! زیـرا قـرآن از قـول  خویـش و یـا رسـول ا

حضـرت نـوح؟ع؟ فرمـوده اسـت: >قَـالَ رَبِّ إِنِّی دَعَـوتُ قَومِی لَیلا وَ نَهَـارا فَلَم یزِدهُم 

صَبِعَهُـم فِـی ءَاذَانِهِـم< )نوح، 
َ
مَـا دَعَوتُهُـم لِتَغفِـرَ لَهُـم جَعَلُـواْ أ

َ
ـی کلّ  فِـرَارا وَإِنِّ

َّ
دُعَـاءِی إِل
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خرَیکـم< )آل‌عمـران، ۱۵۳( آیـا 
ُ
سُـولُ یدعُوکـم فِـی أ ۵- ۷( و یـا قـرآن فرمـوده: >وَٱلرَّ

می‌تـوان گفـت کـه نـوح؟ع؟ قومش را عبادت می‌کرده اسـت؟ بنابراین دعا، همیشـه 

عبـادت نیسـت بلکـه دعـا بایـد بـا قیـد »اعتقـاد بـه خدایـی و ألوهیّـت و اسـتقلالِ« 

مَدعُـوّ همـراه باشـد تـا عبـادت شـمرده شـود.

در حالی‌کـه تفـاوت دعـا و خوانـدنِ عرفـی یعنـی خوانـدن مقیّـد و محـدود بـا دعـا 

ـمس اسـت و هـر طفلـی 
َ

و خوانـدنِ عبـادی یعنـی خوانـدن نـا مقیّـد، أظهَـر مِـن الشّ

کیـد کردیـم کـه بحـث  بـه خوبـی تفـاوت آنهـا را در می‌یابـد. بـا ایـن حـال، مـا بارهـا تأ

کـه  مـا دربـاره‌ی نحـوه‌ی دعـا و خوانـدن اسـت. بحـث مـا دربـاره‌ی خواندنـی اسـت 

خـواه ناخـواه مسـتلزم فـرض صفـات نامحـدود و نامقیّـد بـرای مَدعُـوّ بـوده و پرواضح 

ج اسـت و آیاتـی کـه بـدان متشـبّث  اسـت کـه خوانـدنِ مقیّـد و عرفـی از بحـث مـا خـار

از  تمـام  وضـوح  بـه  و  بی‌شـبهه  آنهـا(  نظایـر  و  فـوق  آیـه‌ی  دو  قبیـل  )از  می‌شـوند 

کـه ربطـی بـه بحـث مـا نـدارد. مـا  مصادیـق خوانـدن عرفـی و خوانـدن مقیّـد اسـت 

می‌گوییـم خوانـدن نامقیّـد و نامحـدود فی‌نفسـه عبـادت اسـت و قـرآن صِـرف ایـن 

کار را بـدون قیـدی اضافـی، عبـادت شـمرده و در نتیجـه چنیـن خواندنـی بـرای غیـر 

خـدا جایـز نیسـت و نمی‌تـوان مِـن عِنـدی بـرای »عبـادتِ« بودن آن، قیـد دیگری به 

آن افـزود! خرافیّـون )منظـور او شـیعیان اسـت( بـرای شـرک و توحیـد از جانـب خـود 

آینـده بـه آن می‌پردازیـم )برقعـی، بی‌تـا، تضـاد  کـه در سـطور  مغالطـه‌ای بافته‌انـد 

ح  مفاتیح‌الجنـان بـا قـرآن، ص ۱۲۱( برقعـی در ادامـه ایـن مطلـب، مباحثـی را مطـر

کننـدگان و شـیعیان حکـم می‌کنـد. می‌کنـد و بـه شـرکِ توسـل 

نمونه‌هـای اینکـه برقعـی در مسـائل توحیـدی شـیعه را متهـم بـه شـرک می‌کنـد 

بسـیار زیـاد اسـت کـه بـه دلیـل اختصـار، از ذکـر آنهـا صرف‌نظـر می‌شـود.
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ک دانسـته و احادیـث را مـردود  بنابرایـن برقعـی بـه دلیـل اینکـه تنهـا قـرآن را ملا

گـر از روایـات  می‌دانـد در حـوزه‌ی توحیـد نظـرات اشـتباه و غلطـی ارائـه می‌دهـد کـه ا

اسـتفاده می‌نمـود دچـار چنیـن نظـرات اشـتباهی نمی‌شـد.

امامت و اهل‌بیت؟عهم؟-22. 

وی در آثـار خـود بـه انـکار حجـت الاهـی بـودن امـام می‌پـردازد و بـر اسـاس قـرآن 

می‌گویـد بعـد از انبیـا هیـچ حجتـی وجـود نـدارد )برقعـی، بی‌تـا، عـرض اخبـار اصـول 

بـر قـرآن و عقـول، ص ۵۲ و ۳۷۷( هم‌چنیـن معتقـد اسـت کـه اصـل امامـت در قـرآن 

نیامـده در نتیجـه او بـه همیـن خاطـر، منکـر امامت اسـت )همـان، ص ۳۹۱ تا ۳۹۲(. 

برقعـی، امـام را بـه معنـای یـک فـرد عـادی کـه دارای تقـوای زیـاد اسـت می‌دانـد، او 

امـام را از جانـب خـدا و منصـوب مـن عنـدالله نمی‌دانـد )همـان، ص ۷۶۰ تـا ۷۶۲( 

وی، حضـرت مهـدی؟ع؟ را موهـوم می‌دانـد و بـه انـکار وجـود او می‌پـردازد )برقعـی، 

بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی؟ع؟، بی‌تـا، ۱۹۰( او بـه طـور کلّـی بـا امامـت شـیعه 

مخالـف اسـت.

در همیـن راسـتا می‌نویسـد: چـرا مذهـب سـازان، أئمـه‌ی بزرگـوار را که خـود را تابع 

دیـن می‌دانسـتند، اصـل دیـن شـمرده و عـدم ایمـان بـه امـام را ضلالـت می‌داننـد، در 

حالی‌کـه أبـو الأئمـه حضـرت علـی؟ع؟ در دعـای خویـش عـرض می‌کـرد: »اللّهـم إنّـی 

شْـهِدُک، و کفـی بـک شـهیداً، أنّـی أشـهد أنّـک أنـت ربـی، و أنّ رسـولک محمـداً؟ص؟ 
ُ
أ

نبیّـی، و أنّ الدّیـن الـذی شـرعتَ لـه دینـی، و أنّ الکتـاب الـذی اُنـزِل إلیـه إمامـی« 

کـه مـن  گـواه باشـی  کـه خـودت  کافـی اسـت  گـواه می‌گیـرم و  یعنـی: پـروردگارا تـو را 

شـهادت می‌دهـم کـه همانـا تـو پـروردگارم و فرسـتاده‌ات محمـد؟ص؟ پیامبـرم و دینی 
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کـه بـاری او تشـریع فرمـوده‌ای دینـم و کتابـی کـه بـر او نـازل گردیـده امـام و پیشـوای 

من اسـت. 

برقعـی بـرای ایـن سـخن خـود ایـن آدرس را می‌دهـد )الصحیفـه العلویـه، دعـای 

ع دیـن می‌دانسـت و اصلاً به اصل امامت اشـاره  ۶۳( و خـود را نـه اصـل دیـن و نـه فـر

نفرمـوده اسـت )برقعـی، بی‌تـا، عـرض اخبـار اصـول بر قـرآن و عقـول، ص ۲(.

برقعـی حجت‌هـای الاهـی بـر بنـدگان را تنها قرآن و عقل می‌داند و بر اسـاس این 

سُـلِ  ـةٌ بَعْـدَ الرُّ ِ حُجَّ
ـاسِ عَلَـی الّلَ  یکـونَ لِلنَّ

َ
ـرینَ وَ مُنْذِریـنَ لِئَلاّ آیـه‌ی قـرآن >رُسُلاً مُبَشِّ

ُ عَزیـزاً حَکیمـا< )النسـاء، ۱۶۵( معتقـد اسـت کـه تنهـا انبیـاء بـر بشـر حجـت  وَ کانَ الّلَ

الاهـی هسـتند و بعـد از آنـان کسـی بر مردم حجت نمی‌باشـد سـپس به‌بـه این روایت 

از امیرالمومنیـن؟ع؟ اشـاره می‌کنـد: »تمـت بنبینـا محمـد؟ص؟ حجتـه« )سـیدرضی، 

خطبـه‌ی ۹۱( و می‌گویـد: بـا پیامبرمـان محمـد؟ص؟ حجـت إلاهـی بـه تمامیـت رسـید 

سـپس بـه ایـن روایـت امـام صـادق؟ع؟ اشـاره می‌کنـد: »حجـة الله علـی العبـاد النبـی 

و الحجـة فیمـا بیـن العبـاد و بیـن الله العقـل )برقعـی بـرای ایـن مطلـب ایـن آدرس را 

می‌دهـد: الاصـول مـن الکافـی، ج ۱، ص ۲۵، حدیـث ۲۲( حجـت خداونـد بـر بنـدگان 

پیامبـر؟ص؟ اسـت و حجـت میـان بنـدگان و پـروردگار عقـل اسـت« و می‌گویـد: »پـس 

بنـا بـه نقـل کلینـی امـام صـادق _ علیـه آلاف التحیـه و الثنـاء _ نیـز همیـن دو چیـز را 

حجـت شـمرده اسـت. از ایـن‌رو دلیلـی متقـن نداریـم کـه، شـخصی یـا اشـخاصی غیـر 

از انبیـاء بـر بنـدگان خـدا حجـت باشـند!« وی بعـد ایـن سـخنان نتیجـه می‌گیـرد کـه 

کتـاب الکافـی و نظایـر آن از کتـب حدیثی حجت نیسـت )برقعـی، بی‌تا، عرض اخبار 

اصـول بـر قـرآن و عقـول، ص ۵۲ و ۵۳(.



65 پیامدهای قرآن بسندگی و نقد احادیث شیعه توسّط برقعی

ذینَ آمَنُوا 
َ
ُ وَ رَسُـولُهُ وَ الّ مـا وَلِیکـمُ الّلَ برقعـی در ذیـل آیـه‌ی ۵۵ سـوره‌ی مائـده >إِنَّ

کـه بـه آیـه‌ی ولایـت مشـهور  کعُـون<‏  کاةَ وَ هُـمْ را لاةَ وَ یؤْتُـونَ الـزَّ ذیـنَ یقیمُـونَ الصَّ
َ
الّ

اسـت، می‌نویسـد:

کلمـه‌ی »ولـی« را بعضـی بـه معنـای ولایـت و سـلطنت گرفته‌اند و بعضـی دیگر به 

معنـای والیـت و محبـت گرفته‌انـد و هـر کـدام از قائلین روایاتی بـرای تأیید قول خود 

آورده‌انـد، ولـی مـا نبایـد تناسـب آیات را نادیده بگیریم و آیـات إلاهی را غیر مربوط به 

یک‌دیگـر فـرض کنیـم و قـرآن را از فصاحـت دور کنیـم، پـس می‌گوییـم: آیـات قبـل 

از ایـن آیـه راجـع بـه نهـی از دوسـتی بـا کفـار یهـود و نصـاری اسـت و هم‌چنیـن آیـات 

پـس از ایـن آیـه راجـع بـه نهـی دوسـتی بـا منافقیـن و کفـار اسـت و ایـن آیـه در وسـط 

یـار شـما خـدا و رسـول و مؤمنیـن می‌باشـند.  می‌فرمایـد دوسـت شـما و خیرخـواه و 

گـر بـه معنـی سـلطنت بگیریـم  بنابرایـن ربطـی بـه سـلطنت و زمامـداری نـدارد. حـال ا

کـرد چنان‌کـه عـده‌ای  بـه مناسـبت آیـات قبـل می‌تـوان زمامـداری ابوبکـر را اثبـات 

ولـی  کرده‌انـد.  را  کار  کرده‌انـد همیـن  نقـل  کـه  روایاتـی  بـرای  و  آیـات  تناسـب  بـرای 

چنان‌کـه عـرض شـد ولایـت در ایـن آیـه و آیـات قبـل و بعـد بـه معنی محبـت و نصرت 

اسـت )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۲، ص ۴۳(.

از این سـخنان برقعی کاملاً مشـخّص می‌شـود که قرآن بسـندگی و نفی احادیث 

شـیعی، سـبب ارائـه‌ی نظـرات اشـتباه و غلـط در حـوزه‌ی امامـت می‌شـود. او بـه طـور 

کامـل امامـت از جانـب خداونـد را منکـر اسـت و مهم‌تریـن دلیـل آن، انـکار احادیـث 

در ایـن زمینه اسـت.

هم‌چنیـن در ذیـل آیـه‌ی مربـوط بـه اهل‌بیـت یعنـی ۳۳ احـزاب می‌نویسـد: >وَ 
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کاةَ  الـزَّ وَ آتیـنَ  لاةَ  قِمْـنَ الصَّ
َ
أ وَ  ولـی 

ُ ْ
جَ الْجاهِلِیـةِ ال تَبَـرُّ جْـنَ  تَبَرَّ قَـرْنَ فـی بُیوتِکـنَّ وَ لا 

رَکـمْ  هْـلَ الْبَیـتِ وَ یطَهِّ
َ
جْـسَ أ ُ لِیذْهِـبَ عَنْکـمُ الرِّ مـا یریـدُ الّلَ َ وَ رَسُـولَهُ إِنَّ طِعْـنَ الّلَ

َ
وَ أ

تَطْهیـرا< یعنـی: و در خانه‌هـای خـود برقـرار باشـید و جلوه‌گـری جاهلیـت پیشـین را 

پیـش مگیریـد و نمـاز را بپـا داریـد و زکات را بدهیـد و خـدا و رسـول او را اطاعـت کنیـد 

کیـزه  کاملاً پا کـی را از شـما اهـل ایـن خانـه ببـرد و شـما را  همانـا خـدا می‌خواهـد ناپا

گردانـد.

کـه مخاطـب در ایـن آیـات جمـع مؤنـث اسـت مگـر در جملـه‌ی >لِیذْهِـبَ  بـدان 

تعالـی  خـدای  یعنـی  تغلیـب،  بـرای  آمـده  مذکـر  کـه  الْبَیـتِ<  هْـلَ 
َ
أ جْـسَ  الرِّ عَنْکـمُ 

بـرای اینکـه رسـول خـدا؟ص؟ را نیـز مخاطـب قـرار دهـد و او را نیـز مکلـف گردانـد بـه 

دفـع رجـس، لـذا او را غلبـه داده و بـه او و زنانـش خطـاب جمـع مذکـر نمـوده اسـت، 

گر کسـی بر مجلسـی که یک مرد و چند زن در آن باشـد بخواهد سلام کند  چنان‌که ا

طبـق عـرف عـرب؛ سلام‌علیکم می‌گویـد، و مؤیـد مطلـب آیـه‌ی فـوق در آیـه‌ی ۷۳ 

سـوره‌ی هـود نیـز آمـده اسـت کـه خـدا خطاب به سـاره عیـال ابراهیـم فرمـوده: >قالُوا 

ـهُ حَمیـدٌ مَجیـد<.  هْـلَ الْبَیـتِ إِنَّ
َ
ِ وَ بَرَکاتُـهُ عَلَیکـمْ أ

ِ رَحْمَـتُ الّلَ
مْـرِ الّلَ

َ
 تَعْجَبیـنَ مِـنْ أ

َ
أ

میـان اهل‌تسـنن و تشـیع اختلافـی حاصل‌شـده کـه آیـه‌ی ۳۳ راجـع بـه کیسـت؟ آیـا 

مخاطـب در ایـن آیـه رسـول خـدا؟ص؟ بـا زوجاتـش می‌باشـد و یـا رسـول خـدا؟ص؟ بـا 

دختـر و دامـاد و فرزنـدان دامـادش یعنی؛ علی و فاطمه و حسـنین؟عهم؟ می‌باشـد؟ به 

نظـر مـا ایـن اختلاف از تعصبـات محـض ایجـاد شـده و بایـد گفـت: ایـن آیـه راجـع به 

تمـام زوجـات و کسـانی اسـت کـه خانـواده‌ی رسـول خـدا؟ص؟ را تشـکیل می‌دادنـد و 

کی ایشـان مطلوب بوده و آبروی رسـول خدا؟ص؟ می‌باشـد، چه داماد و فرزندانش  پا

باشـد و چـه زنانـش کـه اصـل خطـاب بـه ایشـان اسـت زیـرا آلودگـی هـر یـک از ایشـان 
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کیزگـی هـر یـک از ایشـان  بـرای رسـول خـدا؟ص؟ و نسـبت بـه او زیبنـده نیسـت و پا

بـرای نسـبت بـه رسـول خـدا؟ص؟ مطلـوب و مرغـوب اسـت، اضافـه بـر تکلیفـی کـه هـر 

یـک بـرای خـود دارنـد )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۳، ص ۶۷۵( همان‌طور که 

مشـخّص اسـت برقعی دایره‌ی اهل‌بیت؟عهم؟ را وسـیع کرده و زنان پیامبر؟ص؟ را نیز 

مصـداق آیـه دانسـته اسـت در حالی‌کـه بـر اسـاس روایـات، زنـان پیامبـر؟ص؟ مصـداق 

نمی‌باشـند. اهل‌بیـت؟عهم؟ 

نْـزِلَ 
ُ
ـغْ مـا أ سُـولُ بَلِّ یهَـا الرَّ

َ
علاوه بـر ایـن برقعـی در ذیـل آیـه‌ی ۶۷ المائـدة: >یـا أ

َ لا  ـاسِ إِنَّ الّلَ ُ یعْصِمُک مِنَ النَّ غْـتَ رِسـالَتَهُ وَ الّلَ
َ
ـک وَ إِنْ لَـمْ تَفْعَـلْ فَمـا بَلّ إِلَیـک مِـنْ رَبِّ

یهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرین< معتقد اسـت که این آیه درباره‌ی حضرت علی؟ع؟ نیسـت.

او بـرای اینکـه آیـه را مرتبـط بـا امیرالمومنیـن؟ع؟ معرفی نکند؛ دلایـل زیادی ذکر 

می‌کنـد کـه در ادامـه دلایـل او ذکر می‌شـود:

گـر بگوییـم  ا اینکـه  آیـات اسـت. دوم  اینکـه برخلاف سـیاق  اوّل  وی می‌گویـد: 

آیاتـی راجـع بـه فضـل آن حضـرت؟ع؟ بـوده کـه بایـد )پیامبر( برسـاند و نرسـانیده آن 

آیـات کـدام اسـت، آیـه‌ای کـه بـه خصـوص راجـع بـه آن حضـرت؟ع؟ باشـد کـه پـس 

از ایـن خطـاب بایـد برسـاند کـدام آیـه اسـت؟ چنیـن آیـه‌ای کـه نـازل شـده باشـد کـه 

برسـاند و او نرسـانیده بـود قبلاً و بعـداً رسـانده مـا نداریـم. سـوم همیـن آیـه‌ی ۶۷ را 

گـر طبـق میـل بعضـی از مفسـرین راجـع بـه آن حضـرت بدانیم چند عدد تـا لی باطل  ا

دارد کـه نـه خـدا راضـی اسـت و نـه رسـول او و نه خـود امیرالمؤمنین زیـرا باید بگوییم 

چنان‌کـه گفته‌انـد مقصـود از کلمـه‌ی نـاس اصحاب رسـول اسـت که رسـول خدا؟ص؟ 

از ایشـان می‌ترسـید، و دیگر اینکه مقصود از قوم کافرین در این آیه اصحاب رسـول 
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اسـت که همه کافر بودند جز سـه نفر و گمان نمی‌کنم مسـلمان عاقل چنین سـخنی 

بگویـد و اسلام و قـرآن را از ارزش بینـدازد زیـرا راویـان اسلام همـان اصحابنـد آنان‌که 

گـر آنـان همـه کافـر بودنـد پس  خـدا مکـرر در قـرآن مدحشـان کـرده همـان اصحابنـد ا

اسلام راوی نـدارد جـز خبـر واحـد و آن هـم اعتبـاری نـدارد و بـه اضافـه تمجیدهـای 

قـرآن همـه نعـوذ بـا الله دروغ می‌شـود، آیاتی که خدا در فضـل مهاجرین و انصار نازل 

کـرده تمامـا بـدون مصـداق گردیـده و خـدا اشـتباه نمـوده پـس تمـام قـرآن بی‌اعتبـار 

کـه تنهـا بـود در اوّل بعثـت  می‌شـود. بـه اضافـه بـر اینکـه رسـول خـدا؟ص؟ آن وقـت 

کـه هفتـاد هـزار اصحـاب دارد و  کـرد چگونـه سـال آخـر  نترسـید و آیـات خـدا را ابلاغ 

تمـام حجـاز را مسـخّر کـرده و شـرق و غـرب آنجا را اسلام فـرا گرفته حال می‌ترسـد آن 

هـم از اصحـاب خـودش کـه همـه جان‌نثـار بودنـد و چـه قـدر بـرای فرمان او مسـابقه 

کاری می‌کردنـد در ایـن حـال آیـا خـدا فرمـوده نتـرس از اصحابـت »إن  داشـتند و فـدا

االله یعصمـک مـن أصحابـک الذیـن هـم القـوم الکافریـن«! پـس قطعـا ایـن نیسـت 

بلکـه در آخـر عمـر رسـول خـدا؟ص؟ بـا دولت‌هـای بـزرگ کفـر و یهـود و نصـاری طـرف 

بـوده و هـزاران احتمـال خطـر بـرای او داشـت از ترورکـردن و از مسـموم نمـودن، خـدا 

کافریـن متـرس. بـه  فرمـوده آیـات راجـع بـه یهـود و نصـاری را برسـان و از ایـن قـوم 

اضافـه خـدا قـوم کافریـن را مکـرر نمـوده بـا الـف و لام یعنـی همـان قـوم کافریـن که در 

آیـه‌ی بعـد و قبـل ذکـر شـده و آیـات قبـل و بعـد صریحـا یهـود و نصـاری را ذکـر کـرده 

و قـوم کافریـن خوانـده. بـه اضافـه خـود امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در احتجاجاتـش مقابـل 

ل بـه ایـن آیـه نکـرده معلـوم می‌شـود مسـلم این آیه  اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ اسـتدلا

کـه برخلاف ظاهـر  راجـع بـه آن حضـرت؟ع؟ نبـوده اسـت، حـال یـک عـده روایاتـی 

کـرد  کرده‌انـد نبایـد قبـول  کرده‌انـد و قـرآن را بی‌اعتبـار  قـرآن شـیعه و یـا سـنی نقـل 
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خصوصـا کـه حتّـی در ایـن آیـه تحریـف قائـل شـده‌اند گویـا ناقلیـن آنها خـواب بوده و 

یـا عـداوت بـا قـرآن داشـته‌اند )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۲، ص ۵۱(.

علـی؟ع؟  حضـرت  دربـاره‌ی  را  آیـه  ایـن  برقعـی  اسـت  مشـخّص  کـه  همان‌طـور 

نمی‌دانـد در حالی‌کـه ایـن مسـئله در میـان شـیعیان مسـئله‌ی قطعـی اسـت و روایات 

زیادی دال بر این مسئله وجود دارد و برقعی به دلیل قرآن بسندگی و نفی احادیث 

شـیعی دچـار ارائـه‌ی نظـرات اشـتباه در حـوزه‌ی امامـت شـده اسـت.

انبیاء؟عهم؟-32. 

یکی دیگر از نتایج قرآن بسندگی و نفی روایات، ارائه‌ی نظرات اشتباه درباره‌ی 

انبیـاء اسـت؛ برقعـی بـه سـبب قـرآن بسـندگی و نفـی روایـات، عصمـت انبیـاء را انـکار 

می‌کنـد )تـا بتوانـد عصمـت اهل‌بیـت؟عهم؟ را انـکار کند( او دربـاره‌ی عصمت حضرت 

آدم؟ع؟ می‌نویسـد:

درخـت  آن  از  و  کردنـد  عصیـان  حـوّا؟عها؟  و  آدم؟ع؟  حضـرت  بگویـد  کسـی  گـر  ا

لِمِیـنَ<، و بعد هم حضرت آدم در 
َ

چشـیدند و خـدا بـه ایشـان فرمـود: >فَتَکونَا مِنَ ٱلظّ

نفُسَـنَا<، پـس آدم معصوم 
َ
نَا ظَلَمنَا أ توبـه‌ی خـود اقـرار کـرد بـه ظلـم خود و گفـت: >رَبَّ

کـه: آری، حضـرت آدم؟ع؟ طبـق ایـن آیـات قبـل از نبـوّت  نبـود؟ جـواب ایـن اسـت 

کت اسـت  معصـوم نبـوده و امّـا پـس از نبـوت چـه طـور؟ می‌گوییـم: چـون قـرآن سـا

کـرد )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۱، ص ۲۴۶(. هرچنـد برقعـی  بایـد سـکوت 

کلّـی عصمـت را انـکار نکـرده امّـا در بـاره‌ی آیـه‌ی  در اینجـا بـه صراحـت و بـه طـور 

کـه ایـن آیـه دلیـل بـر عـدم عصمـت انبیـاء اسـت  >وَٱسـتَغفِر لِذَنبِـک< معتقـد اسـت 

)برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۴، ص ۱۱۲( بـه طـور کلّـی می‌تـوان گفـت که برقعی 
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قائـل بـه عصمـت انبیـا نیسـت.

هم‌چنیـن برقعـی در تفسـیر خـود در ذیـل آیـات ۱۲۰ تـا ۱۲۲ سـوره طـه می‌نویسـد: 

ـک عَلـی شَـجَرَةِ الْخُلْـدِ وَ مُلْـک لا یبْلی‏< 
ُ
دُلّ

َ
ـیطانُ قـالَ یـا آدَمُ هَـلْ أ

َ
>فَوَسْـوَسَ إِلَیـهِ الشّ

وَرَقِ  مِـنْ  عَلَیهِمـا  طَفِقـا یخْصِفـانِ  وَ  سَـوْآتُهُما  لَهُمـا  فَبَـدَتْ  مِنْهـا  کلا 
َ
>فَـأ )طـه، ۱۲۰( 

ـهُ فَتـابَ عَلَیـهِ وَ هَـدی<  ـهُ فَغَـوی< ‏)طـه، ۱۲۱( >ثُـمَّ اجْتَبـاهُ رَبُّ ـةِ وَ عَصـی آدَمُ رَبَّ الْجَنَّ

)طـه، ۱۲۲( یعنـی: پـس شـیطان بـه او وسوسـه کرد و گفت: ای آدم آیـا تو را راهنمایی 

کنـم بـه درخـت جاویـد و ملکـی کـه کهنـه نشـود پـس، از آن خوردند پس عورتهاشـان 

بـرای ایشـان پیـدا شـد و شـروع کردنـد کـه بچسـبانند بـر خودشـان از بـرگ بهشـت و 

نافرمانـی کـرد آدم پـروردگارش را پـس گمراه شـد سـپس پـروردگارش او را بر گزید پس 

توبـه‌ی او را پذیرفـت و هدایتـش کـرد.

نـکات: از ظاهـر ایـن آیـات اسـتفاده می‌شـود کـه حضـرت آدم؟ع؟ با اینکـه خدا او 

را نهـی کـرد از پیـروی شـیطان و دشـمنی او را اعلام کرد، و بـه او زندگی راحت عنایت 

گرسـنه و نـه از سـرما آزار می‌بینـد  کـه در بهشـت بمانـد نـه تشـنه می‌شـود و نـه  کـرد 

گرمـا، بـا همـه‌ی اینهـا حضـرت آدم؟ع؟ بـه وعـده‌ی راحتـی و دوام نعمـت  و نـه از 

>وَ  گـول خـورد و خدعـه‌ی او را پذیرفـت. در ایـن صـورت حمـل جملـه‌ی  شـیطان 

ـهُ فَغَـوی< را نمی‌تـوان بـر تـرک أولـی نمـود و برخلاف ظاهـر معنـی کـرد،  عَصـی آدَمُ رَبَّ

ولـی می‌تـوان گفـت: ایـن عصیـان قبـل از نبـوت بـوده چنان‌که جملـه‌ی >ثُـمَّ اجْتَباهُ 

ـهُ< دلالـت بـر همیـن دارد )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۳، ص ۳۳۸(. رَبُّ

رَ وَ 
َ

خّ
َ
مَ مِـنْ ذَنْبِک وَ مـا تَأ

َ
ُ مـا تَقَدّ علاوه بـر ایـن او در تفسـیر آیـه‌ی >لیغْفِـرَ لَـک الّلَ

یتِـمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَیـک وَ یهْدِیـک صِراطـا مُسْـتَقیما< )الفتـح، ۲( می‌نویسـد: و گناهـی که 
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خـدا آمرزیـده و بـر رسـول خـود منـت گذاشـته همـان بی‌صبـری او در قبـل از هجرت و 

جهـاد بـوده و یـا پـس از هجـرت و امـر بـه جهـاد، ولـی قبـل از فتـح بـه قرینـه‌ی اینکـه 

هـر جـا سـخن از فتـح و نصـرت آمـده ذکـر مغفـرت شـده و ایـن قرینـه اسـت کـه گنـاه 

آن حضـرت بی‌صبـری بـوده اسـت )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۴، ص ۲۲۵(. 

همان‌طـور کـه مشـخّص اسـت او بـرای پیامبـر؟ص؟ قائـل بـه گنـاه بی‌صبـری اسـت.

خَـافُ إِن 
َ
ـی أ علاوه بـر ایـن برقعـی در تفسـیر تابشـی از قـرآن ذیـل آیـه‌ی >قُـل إِنِّ

خَافُ 
َ
ی أ ـی عَـذَابَ یـومٍ عَظِیـم< )الزمـر، ۱۳(. می‌نویسـد: جمله‌ی: >قُـل إِنِّ عَصَیـتُ رَبِّ

…< دلالـت دارد بـر امـکان عصیـان از رسـول خـدا؟ص؟ و اینکـه رسـول خـدا؟ص؟ مأمـور 

را معصـوم می‌شـمرند صحیـح  او  اولاد  مـردم  اینکـه  پـس  کنـد.  اظهـار  اسـت چنیـن 

نیسـت! چـه اینکـه ایشـان طبـق ایـن آیـه بـه طریـق أولـی معصـوم نیسـتند و ادعـای 

کار  عصمـت هـم نکرده‌انـد، و از طرفـی در کلمـات و دعاهایشـان همیشـه خـود را خطا

می‌شـمردند تـا مـردم در حـق ایشـان غلـو نکننـد.

بعضـی از مـردم می‌گوینـد ائمـه؟عهم؟ کـه در دعاهـای خـود اقـرار به گنـاه نموده‌اند 

فقـط بـرای آمـوزش دعـا بـه دیگران بوده اسـت، و خودشـان معصـوم بوده‌اند! جواب 

آن اسـت کـه اولاً: ایـن ادعـا مدرکـی ندارد و صحیح نیسـت. ثانیاً: مکـرر در این دعاها 

کـه خدایـا غیـر تـو را نمی‌خوانـم و بـه غیـر تـو توسـل و توجّـه نمی‌کنـم و  آمـده اسـت 

شـفیعی جـز تـو نیسـت، در نتیجـه مطابـق ادعـای خـود شـما، مـردم بایـد غیرخـدا را 

نخواننـد و توسـل و توجّـه بـه جـز او بـه کسـی نکننـد و ایـن همـه شـفیع بـرای خـود 

خیـال نکننـد )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۴، ص ۷۳(.

کـه مشـخّص اسـت برقعـی ابتـدا عصمـت را از رسـول خـدا؟ص؟ نفـی  همان‌طـور 
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اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌پـردازد. نفـی عصمـت در  بـه  و سـپس  می‌کنـد 

قـرآن بسـندگی و نفـی احادیـث شـیعی، سـبب ارائـه‌ی نظـرات اشـتباه می‌شـود که 

برقعـی دچـار آن شـده اسـت. وجـود روایـات و اسـتفاده از روایـات صحیـح بـرای در 

کـه اهل‌بیـت؟عهم؟ بـا بیـان روایت‌هـای  امـان مانـدن از برخـی نظـرات اشـتباه اسـت 

مختلـف، جلـوی ارائـه برخـی نظـرات اشـتباه خصوصـا در مسـائل کلامـی را گرفته‌انـد.

ارائه‌ی نظرات اشتباه یا غیر دقیق در مسائل فقهی و شرعی.3 

کـه  کرده‌انـد  تبییـن  کلّـی  صـورت  بـه  را  فقهـی  مسـائلی  قـرآن،  آیـات  از  بسـیاری 

جزئیّـات آن تنهـا بـا روایـت قابل‌فهـم اسـت نه‌تنهـا آیـات فقهـی بلکـه برخـی مباحـث 

هسـتند کـه مسـائل فقهـی آن حتّـی بـه صـورت کلّـی هـم در قـرآن ذکـر نشـده اسـت و 

بایـد روایـات، آنهـا را تبییـن کننـد بنابرایـن رجـوع بـه روایـات امـری مسـلم و ضـروری 

اسـت و رهـا کـردن روایـات سـبب ارائـه نظـرات اشـتباه یا غیـر دقیق می‌شـود در ادامه 

روایـات دچـار  از  نکـردن  اسـتفاده  بـه سـبب  برقعـی  کـه  از مسـائل فقهـی  برخـی  بـه 

ارائـه‌ی نظـرات غلـط شـده می‌پردازیـم:

وضو-13. 

گرفتـن اسـت. قـرآن در آیـه‌ی ۶  یکـی از احـکام اسلام، نمـاز و مقدّمـه آن وضـو 

سـوره‌ی مائـده بـه مسـئله‌ی وضـو و نحـوه‌ی انجـام آن می‌پـردازد. برقعـی در ذیـل 

گرفتـن بـه سـبک اهل‌تسـنن را نیـز صحیـح دانسـته و می‌نویسـد: ایـن آیـه، وضـو 

یدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ 
َ
لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أ ذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ

َ
یهَا الّ

َ
>یا أ

کنْتُـمْ  إِنْ  وَ  ـرُوا  هَّ فَاطَّ جُنُبـا  کنْتُـمْ  إِنْ  وَ  الْکعْبَیـنِ  إِلَـی  رْجُلَکـمْ 
َ
أ وَ  بِرُؤُسِـکمْ  امْسَـحُوا  وَ 



73 پیامدهای قرآن بسندگی و نقد احادیث شیعه توسّط برقعی

سـاءَ فَلَـمْ تَجِـدُوا مـاءً  وْ لامَسْـتُمُ النِّ
َ
حَـدٌ مِنْکـمْ مِـنَ الْغائِـطِ أ

َ
وْ جـاءَ أ

َ
وْ عَلـی سَـفَرٍ أ

َ
مَرْضـی أ

ُ لِیجْعَلَ عَلَیکمْ  یدیکمْ مِنْهُ ما یریـدُ الّلَ
َ
مُـوا صَعیـداً طَیبـا فَامْسَـحُوا بِوُجُوهِکـمْ وَ أ فَتَیمَّ

کـمْ تَشْـکرُون< ‏)المائـدة، 
َ
رَکـمْ وَ لِیتِـمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَیکـمْ لَعَلّ جٍ وَ لکـنْ یریـدُ لِیطَهِّ مِـنْ حَـرَ

۶( یعنـی: ای مؤمنیـن چـون بـه نمـاز برخیزیـد صورت‌هـای خـود و دسـتهاتان را تـا 

کعـب بشـویید و  کشـید، پاهاتـان را تـا دو  مرفق‌هـا بشـویید و سـرهای خـود را مسـح 

گـر بیمـار و یـا بـر سـفر بودیـد و یـا یکـی از  ک کنیـد و ا گـر جنـب بودیـد پـس خـود را پـا ا

ک  شـما از قضـای حاجـت آمـد و یـا بـه زنـان نزدیکـی نمودیـد پـس آبـی نیافتیـد بـا خـا

ک تیمـم کنیـد و از آن بـه صورت‌هایتـان و دسـت‌هایتان بکشـید خـدا اراده نکـرده  پـا

ک کنـد و نعمتش را بر شـما تمـام کند  بـر شـما سـخت گیـرد بلکـه می‌خواهـد شـما را پـا

باشـد کـه سپاسـگزارید.

کـه انتهـای یـد در  الْمَرافِـقِ< دلالـت دارد  >إِلَـی  کلمـه‌ی  برقعـی می‌نویسـد: … و 

وضـو مرفـق آرنـج اسـت و چنان‌کـه در سـنّت آمـده بایـد مرفق‌هـا نیـز شسـته شـوند و 

کـه شسـتن، بـه مرفـق ختـم شـود چنان‌کـه در >إِلَـی الْکعْبَیـنِ<  ظاهـر آیـه آن اسـت 

کتـاب  کعـب اسـت. ولـی سـید مرتضـی از علمـای شـیعه در  نیـز ختـم نمـودن بـه دو 

انتصار و عده‌ای دیگر نوشـته‌اند وضو گیرنده، مختار اسـت از مرفق شـروع کند و به 

انگشـتان ختـم کنـد و یـا بالعکـس؛ و ایشـان گفته‌انـد: کلمـه‌ی >إلـی المرافق< دلالت 

بـر انتهـای مغسـول )کـه مرفـق اسـت( دارد نـه انتهای غسـل؛ و در نظر ایشـان شـروع 

رَکـمْ< اراده‌یتکوینی  از مرفـق بهتـر و عرفی‌تـر اسـت؛ و مقصـود از جمله‌ی >یریدُ لِیطَهِّ

کـه موجـب عصمت باشـد نیسـت، بلکه اراده‌ی تشـریعی اسـت که قانونـا خود مکلف 

ک کنـد )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۲، ص ۱۵(. بایـد خـود را پـا

گرفتـن بـه سـبک اهل‌تسـنن را هـم  کـه مشـخّص اسـت برقعـی وضـو  همان‌طـور 
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در  اشـتباه  نظـرات  ارائـه‌ی  بسـندگی،  قـرآن  نتایـج  مهم‌تریـن  از  و  می‌دانـد  صحیـح 

حـوزه‌ی مسـائل فقهـی اسـت کـه برقعـی بـا رهـا کـردن روایـات دچـار آن شـده اسـت.

متعه-23. 

متعـه بـه معنـای ازدواج موقّـت یـا عقـد زناشـویی در مدّتـی معیّـن اسـت. ازدواج 

از اختصاصـات مذهـب شـیعه، و عملـی مسـتحب اسـت )هاشـمی  یـا متعـه  موقّـت 

شاهرودی، ۱۴۲۶ ق، ج‌۱، ص ۳۷۱(. برقعی ازدواج موقّت را قبول ندارد و در آثارش 

بـه انـکار آن می‌پـردازد.

 
َ
سـاءِ إِلّا برقعـی در ذیـل آیـه‌ی مربـوط بـه متعـه می‌نویسـد: >وَ الْمُحْصَنـاتُ مِـنَ النِّ

مْوالِکـمْ 
َ
نْ تَبْتَغُـوا بِأ

َ
 لَکـمْ مـا وَراءَ ذلِکـمْ أ

َ
حِـلّ

ُ
ِ عَلَیکـمْ وَ أ

یمانُکـمْ کتـابَ الّلَ
َ
مـا مَلَکـتْ أ

جُورَهُـنَّ فَریضَـةً وَ لا 
ُ
أ بِـهِ مِنْهُـنَّ فَآتُوهُـنَّ  مُحْصِنیـنَ غَیـرَ مُسـافِحینَ فَمَـا اسْـتَمْتَعْتُمْ 

حَکیمـا<  عَلیمـا  کانَ   َ الّلَ إِنَّ  الْفَریضَـةِ  بَعْـدِ  مِـنْ  بِـهِ  تَراضَیتُـمْ  فیمـا  عَلَیکـمْ  جُنـاحَ 

)النسـاء، ۲۴( یعنـی: و حـرام شـده، زنـان شـوهردار مگـر آنکـه شـما مالـک آن باشـید: 

بـرای شـما حلال شـده آنچـه سـوای  بـرای شـما مقـرر شـده و  نوشـته‌ی خـدا اسـت 

اینهاسـت کـه بـا دادن امـوال خـود آنـان را بـرای حفـظ عفـت نـه بـرای زنـا بجوییـد، 

پـس آنچـه بهـره بردیـد از آن زنـان، مـزد ایشـان را بدهیـد بـه طـور وجـوب، و بـر شـما 

کـی نیسـت در آنچـه رضایـت طرفیـن شـما باشـد پـس از مهـر واجـب، بـه درسـتی که  با

خـدا دانـای حکیـم اسـت.

متعـه  بـرای  دلیـل  بعضـی  را  اسْـتَمْتَعْتُمْ<  >فَمَـا  جملـه‌ی  و  می‌نویسـد:  برقعـی 

گرفته‌انـد، در حالی‌کـه ایـن جملـه بـا توجّـه بـه قبـل و بعـد آن راجـع بـه متعـه نیسـت 

بلکـه مربـوط بـه نـکاح دائـم اسـت؛ چنان‌چـه در جملات قبـل از آن ابتـدا زنانـی را 
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سـاء<  شـماره کـرده کـه نـکاح بـا آنـان حـرام اسـت >وَ لا تَنْکحُـوا مـا نَکـحَ آباؤُکـمْ مِنَ النِّ

 لَکـمْ مـا وَراءَ 
َ

حِـلّ
ُ
هاتُکـمْ وَ بَناتُکـم< و فرمـوده‌ی >وَ أ مَّ

ُ
مَـتْ عَلَیکـمْ أ فرمـوده‌ی >حُرِّ

مِنْهُـنَّ  بِـهِ  اسْـتَمْتَعْتُمْ  >فَمَـا  اسـت  نمـوده  تفریـع  را  آن  فـاء  بـا  آن  از  پـس  و  ذلِکـمْ< 

کـه برایتـان حلال شـده تمتـع  جُورَهُـنَّ فَریضَـةً< یعنـی: چـون از آن زنانـی 
ُ
فَآتُوهُـنَّ أ

گـر  گرفتیـد بـه طـور تمـام مهرشـان را پرداخـت نماییـد زیـرا در سـوره‌ی بقـره فرمـوده ا

بـا ایشـان هم‌خوابـی نکردیـد »فَنِصـف مـا فرضتـم« یعنـی: نصـف مهـر را بپردازیـد. بـه 

هـر حـال نبایـد از وسـط آیـه و بـدون توجّـه بـه مـا قبـل و مـا بعـد، اسـتناد و مطلـب آیـه 

کلمـه‌ی >اسـتمتعتم< دلیـل بـر متعـه ذکـر شـود عیـن  گـر  را عـوض نمـود. و بعلاوه ا

ذْهَبْتُـمْ طَیباتِکـمْ فـی 
َ
همیـن کلمـه در سـوره‌ی احقـاف آمـده کـه خـدا فرمـوده: >… أ

نْیـا وَ اسْـتَمْتَعْتُمْ بِهـا فَالْیـوْمَ تُجْـزَوْنَ عَـذابَ الْهُـونِ بِمـا کنْتُـمْ تَسْـتَکبِرُونَ 
ُ

حَیاتِکـمُ الدّ

کنْتُـمْ تَفْسُـقُون< )الأحقـاف، ۲۰(. رْضِ بِغَیـرِ الْحَـقِّ وَ بِمـا 
َ ْ
فِـی ال

یعنـی: شـما در دنیـا طیباتتـان را صـرف و بـه آنهـا اسـتمتاع نمودیـد، پـس امـروز 

بـه عـذاب خـواری جـزاء داده می‌شـوید، ولـی قائلیـن بـه متعـه، اسـتمتاع از طیبـات 

در ایـن آیـه را دلیلـی بـر متعـه نمی‌آورنـد، بـا توجّـه بـه اینکـه در سـوره‌ی نـور، آیـه‌ی 

یبـاتِ< )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۴، ص ۵۰۴(. یبُـونَ لِلطَّ ۲۶ فرمـوده >و الطَّ

توجّـه  بایـد  اسـت.  موقّـت  ازدواج  منکـر  برقعـی  اسـت  مشـخّص  کـه  همان‌طـور 

داشـت کـه بیشـتر داده‌هـای مسـائل فقهـی روایـت هسـتند و بی‌شـک قبـول نداشـتن 

روایـت سـبب ارائـه‌ی نظـرات اشـتباه در حوزه‌ی مسـائل فقهی می‌شـود و اصلاً بدون 

روایـت امـکان ارائـه‌ی نظـرات صحیـح در حـوزه‌ی فقـه نیسـت.
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خمس-33. 

یکی از احکام فقهی شـیعه، خمس اسـت. خمس عبارت اسـت از ثبوت حقّی به 

مقـدار یـک پنجـم در امـوال انسـان کـه خداونـد بـرای خـود، رسـول خـدا؟ص؟، امامـان 

معصـوم؟عهم؟، بـه جـای صدقـه و زکات،. بـرای مسـتحقان از بنی‌هاشـم، بـر بنـدگان 

واجـب کـرده اسـت. عنـوان خمـس در قـرآن کریـم بـه‌کار رفتـه و در فقـه بابی مسـتقل 

بـدان اختصاص‌یافتـه کـه احـکام آن بـه تفصیـل در ایـن بـاب آمـده اسـت. اموالی که 

خمـس بـه آنهـا تعلّـق می‌گیـرد هفت چیز اسـت. ۱. غنایم جنگی؛ ۲. معـدن؛ ۳. گنج؛ 

کـه بـه طـور معمـول بـا غواصـی از دریـا اسـتحصال می‌شـود،  ۴. غـوص: )جواهـری 

مسـلمان  از  ذمّـی  کـه  زمینـی   .۶ کسـب؛  سـود   .۵ مرواریـد(؛  و  مرجـان  لؤلـؤ،  ماننـد: 

می‌خـرد؛ ۷. مـال حلال آمیختـه بـه حـرام: )هاشـمی شـاهرودی، ۱۴۲۶ ق، ج‌۳، ص 

.)۴۹۵

انـکار خمـس می‌پـردازد  آثـارش بـه  برقعـی منکـر خمـس اسـت و در جای‌جـای 

بـرای مثـال کلینـی در الکافـی بابـی بـا عنـوان »باب الفـیء و الأنفال و تفسـیر الخمس 

و حـدوده و مـا یجـب فیـه« آورده و در آن احادیـث مربـوط بـه خمـس را ذکـر می‌کنـد. 

برقعـی بـه انـکار احادیـث مرتبـط بـا خمـس خصوصـا خمـس کسـب و کار پرداختـه و 

آن‌را مخالـف قـرآن و سـنّت پیامبـر؟ص؟ و روش امیرالمومنین؟ع؟ می‌داند و می‌گوید:

نمی‌پذیرنـد  هیچ‌وجـه  بـه  کـه  موضـوع  ک‌تریـن  دردنا مذهبـی  دکانـداران  بـرای 

و بـا انـواع بهانه‌هـا از قبـول آن شـانه خالـی می‌کننـد در برخـی احادیـث آمـده اسـت 

کـه امـام؟ع؟، خمـس را بـر شـیعیان بخشـیده و نپرداختنـش را بـر آنهـا حلال فرمـوده 

اسـت. مثلاً امام صادق؟ع؟ فرموده: پدرم حضرت باقر؟ع؟ شـیعیانش را در حلالیّتِ 
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ک باشـند »جَعَـلَ شِـیعَتَهُ فِـی حِـلٍ لِیَزکُـوا« )کلینـی،  نپرداختـنِ خمـس قـرار داد تـا پـا

ـهُم« ‏)همـان، ص ۷۳۳(. َـ ۱۴۲۹ ق، ج ۲، ص ۷۲۹( و فرمـوده: »فإنّـه مُحَلّـلٌ ل

یعنی نپرداختنِ خمس برای ایشـان )= شـیعیان( حلال شـده اسـت و می‌فرماید: 

بـرای  را  خمـس(   =( آن  مـا  یعنـی:   )۷۳۵ ص  )همـان،  لِشـیعَتِنا«  ذلِـک  بنـا  طیَّ »قـد 

شـیعیان خـود حلال سـاختیم. بدیـن ترتیـب، فقهـا نبایـد از مـردم خمـس بگیرنـد امّـا 

متأسّـفانه می‌گیرنـد. 

صـادق؟ع؟  امـام  از  عـدّه‌ای  نقل‌شـده:  هم‌چنیـن  می‌گویـد:  ادامـه  در  برقعـی 

اجـازه‌ی ملاقـات خواسـتند تـا درباره‌ی خمسِ اموالشـان سـؤال کنند. امـام اجازه داد 

کـه دو نفـر دو نفـر وارد شـوند. امـام بـه دو نفـرِ اوّل فرمـود: »أنـتَ فی حِـلٍ مِمّا کان مِن 

 مَـن کانَ فِـی مِثـلِ حالِـک مِـن وَرائـی فهُوَ فِی حِلٍ مِـن ذلِک« )همان، ص 
ُ

ذلـک و کُلّ

۷۳۱( یعنـی: آنچـه از اموالشـان نـزد تـو بـوده )و خمسـش را نپرداختـه‌ای( بر تو حلال 

اسـت و هـر کـه پـس از مـن حالـش ماننـد و ضعیّـت تـو باشـد بـر او حلال اسـت. امّـا بـه 

ک إلَینـا، مـا لَنـا  اشـخاص بعـدی کـه حالشـان مشـابه دو نفـر اوّل بـود، فرمـود: »مـا ذا

 ولا أن نُحَرِّمَ« )کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج‌۱، ص ۵۴۶( یعنی: این کار به ما )سـپرده 
َ

أن نُحِلّ

نشـده( و مـا چنیـن حقّـی نداریـم کـه چیـزی را حلال کنیـم یـا حـرام کنیم!

کنـد چـرا بـرای دو نفـرِ نخسـت  گـر امـام حـق نداشـته چیـزی را حلال یـا حـرام  ا

کنـد، چـرا بـرای بقیّـه‌ی افـراد نکـرد و  گـر می‌توانسـت حلال  کـرد و ا خمـس را حلال 

کـه امـام در یـک مسـأله دو  ک شـد؟! آیـا ممکـن اسـت  حتّـی از تقاضـای آنهـا غضبنـا

نـوع فتـوای متضـادّ بدهـد؟!

گزیـر و طبـق معمـول، می‌گویـد: امام تقیّه کرده اسـت! خطای او پر  مجلسـی؟رح؟ نا
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واضح اسـت زیرا بخشـیدنِ خمس، بیشـتر با تقیّه تناسـب دارد تا نبخشـیدنِ آن زیرا 

ع مسـتقل از فروع دین نمی‌داننـد )فتأمّل(.  سـایر مذاهـب اسلامی، خمـس را یـک فر

)برقعـی، بی‌تـا، عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقـول، ص ۲۵۲ و ۲۵۳(. همان‌طـور 

که مشـخّص اسـت برقعی مخالف خمس اسـت و آن را با آیات و سـیره‌ی پیامبر؟ص؟ 

در تضـاد می‌دانـد. ایـن مسـئله، نتیجـه‌ی قرآن بسـندگی و نفی احادیث اسـت.

تقیه-43. 

تقیـه بـه معنـای ابـراز عقیـده یـا انجـام دادن کاری بـر خلاف‌نظـر و اعتقـاد قلبـی 

ع، صیانـت خویـش از صدمـه دیگـری بـا ابـراز همسـویی  اسـت. تقیـه در اصطلاح شـر

و  کـردن حـق  پنهـان  بـه عبـارت دیگـر  اسـت  رفتـار مخالـف حـق  یـا  گفتـار  در  او  بـا 

پوشـاندن اعتقـاد بـه آن در برابـر مخالفـان بـه منظـور تحفّـظ از زیان دینـی و دنیایی 

اسـت. تقیـه در حقیقـت از یک‌سـو، سـپر دفاعـی بـرای مؤمـن جهت مصـون ماندن از 

تعـرّض دشـمن و تحفّـظ از خطرهایـی هم‌چـون حبـس، تبعیـد، قتـل و محرومیـت از 

کندگی مؤمنان  حقـوق قانونـی اسـت و از سـوی دیگـر، عامـل حفظ وحدت و مانـع پرا

اسـت )هاشـمی شـاهرودی، ۱۴۲۶ ق، ج‌۲، ص ۵۸۴(.

تقیـه  احادیـث  و  اسـت  شـرعی  مسـائل  در  تقیـه  خصوصـا  تقیـه  مخالـف  برقعـی 

و سـنّت، هیـچ  کتـاب  در  تقیـه می‌نویسـد:  دربـاره‌ی  او  باطـل می‌دانـد.  احادیـث  را 

خلاف  بـر  را  خـدا  احـکام  و  کنـد  تقیّـه  دیـن  پیشـوای  اسـت  جائـز  اینکـه  بـر  دلیلـی 

حـقّ و واقـع بگویـد، تـا جـان خـود و یـا رانـش را از خطـر حفـظ نمایـد، وجـود نـدارد. 

کتـاب و سـنّت و عقـل، ولـی در موضوعـات،  آری، تقیّـه در دیـن هسـت، بـه حکـم 

کـرم؟ص؟ چیـزی جـز ابلاغ دیـن الاهـی بـه  نـه در بیـان احـکام. آیـا وظیفـه‌ی رسـول ا
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کیـد و سـعی شـدید، در ایـن هـدف عالـی و مقصـد متعالـی بـوده اسـت؟  بشـر و جِـدّ أ

ج کمـال رسـیدند جُـز بـه سـبب فعّالیّـت  مگـر عتـرت اطهـارش؟عهم؟ کـه بـه اعلـی مـدار

او در  برنامه‌هـای  اجـرای  و  از شـیوه‌ی رسـول؟ص؟  آنـان در پیـروی  خسـتگی‌ناپذیر 

تبلیـغ »مـا جـاء بـه النّبـیّ؟ص؟«، چیـز دیگـری بـوده اسـت؟ مگـر اینـان در صـدر حُفّـاظ 

واقعـی شـریعت قـرار ندارنـد؟ و مگـر در رأس پیشـتازان، در بـذل جـان بـرای پیشـبرد 

 > ِ
ـاسِ مَـن یشـرِی نَفسَـهُ ٱبتِغَـآءَ مَرضَـاتِ ٱلّلَ حقایـق قـرآن و در صـف مقـدّم >وَمِـنَ ٱلنَّ

)البقـره، ۲۰۷( مسـتقرّ نیسـتند؟

ل  برقعـی در ادامـه می‌نویسـد: اینکـه فقهـاء به منظـور حمل اخبار بر تقیّه اسـتدلا

کرده‌انـد بـه موافقـت اخبـار بـا رأی عامّـه، کاری بیهـوده اسـت )و مشکل‌گشـا نیسـت( 

کـه حدیـث بـه منظـور  زیـرا صـرف موافقـت حدیـث بـا رأی عامّـه، دلیـل آن نیسـت 

)قسـمت  آنکـه  حـال  کـرد  ادّعـا  چنیـن  می‌تـوان  چگونـه  اسـت.  شـده  صـادر  تقیّـه 

اعظـم( أحـکام دیـن میـان تمامـی مسـلمین مشـترک اسـت و در غالـب مسـائل، قـول 

شـیعه بـا بیـش از یکـی و یـا لاأقـل یکـی از فقهـای عامّـه موافـق اسـت. امّـا مسـائلی که 

شـیعه در اعتقـاد بـه آنهـا منفـرد اسـت و بـا هیچ‌یـک از علمـای عامّـه موافق نبـوده، از 

عصرحضـور ائمّـه؟عهم؟ تـا روزگار مـا )در اصـول و فـروع( چنان خورشـید در دل آسـمان 

بـر کلّیّـه‌ی اهـل نظـر آشـکار بـوده اسـت.

کـه تقیّـه در احـکام معنـی نـدارد و قولـی بی‌اسـاس اسـت. زیـرا  پـس ثابـت شـد 

گـر تقیّـه در ایـن مـوارد جائـز می‌بـود، در مسـائلی کـه ذکـر کردیـم و نظایـر آن، یعنـی  ا

أئمـه؟عهم؟  از  بسـیاری  احادیـث  بـوده،  مخالفیـن  توجّـه  مـورد  همـواره  کـه  مسـائلی 

صـادر می‌شـد و حُـکّام دائمـا در مقـام متّهـم سـاختن آنـان بـه بدعت‌گـذاری در دیـن 

بـر می‌آمدنـد. چنان‌کـه در  آنـان  بـا جماعـت مسـلمین، و دسـتگیرکردن  و مخالفـت 
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مـواردی چنیـن نیـز می‌کردنـد. بـا ایـن حـال از هیچ‌یـک از ائمّـه کلامـی نقل نشـده که 

امـام در ایـن مسـائل تقیّـه کـرده و ظاهراً غیر از عقیده‌ی خویش گفته باشـد )برقعی، 

بی‌تـا، عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقـول، ص ۲۵۴(.

قـرآن  نتایـج  از  و  اسـت  تقیـه  مخالـف  برقعـی  اسـت  مشـخّص  کـه  همان‌طـور 

اسـت. فقهـی  احادیـث  خصوصـا  احادیـث  نفـی  بسـندگی 

تقلید-53. 

تقلیـد بـه معنـای التـزام یـا عمـل بـه فتـوای مجتهـد اسـت )هاشـمی شـاهرودی، 

۱۴۲۶ ق، ج‌۲، ص ۵۸۰( تقلیـد )کـه حقیقـت آن رجـوع جاهـل بـه عالـم و متخصّـص 

می‌باشـد( ضرورتی عقلایی اسـت و در مشـروعیت آن شـکی نیسـت )همان(. فقهای 

شـیعه قائـل بـه تقلیـد هسـتند و بـه صحـت آن حکـم می‌کننـد. امّـا برقعـی مخالـف 

تقلیـد فقهـی اسـت او در جای‌جـای آثـارش بـه نفـی و انـکار تقلیـد می‌پـردازد بـرای 

مثال او در تفسـیر تابشـی از قرآن ذیل آیه‌ی ۲۱ سـوره‌ی ابراهیم می‌نویسـد: >وَبَرَزُواْ 

ا مِن  غنُـونَ عَنَّ نتُم مُّ
َ
ـا لَکـم تَبَعـا فَهَل أ ـا کنَّ ذِیـنَ ٱسـتَکبَرُواْ إِنَّ

َ
عَفَـؤُاْ لِلّ

ُ
ِ جَمِیعـا فَقَـالَ ٱلضّ

لَِّ

م صَبَرنَـا مَـا 
َ
جَزِعنَـا أ

َ
ُ لَهَدَینَکـم سَـوَاءٌ عَلَینَـا أ ِ مِـن شَـیء قَالُـواْ لَـو هَـدَی نَـا ٱلّلَ

عَـذَابِ ٱلّلَ

کـه  حِیـص< یعنـی: و تمامـا از قبـور بـرای امـر خـدا بیـرون آینـد. پـس آنـان  لَنَـا مِـن مَّ

ضعیفنـد بـه آنـان کـه بزرگـی کردنـد گوینـد کـه مـا تابع شـما بودیـم پس آیا شـما چیزی 

گـر خـدا مـا را  گوینـد: ا کفایـت می‌کنیـد،  از عـذاب خـدا را از مـا دفـع کننده‌ایـد و از مـا 

ع  هدایـت کـرده بـود مـا هـم شـما را هدایـت کـرده بودیـم مسـاوی اسـت بـر مـا چـه جـز

کنیـم و یـا صبـر نماییـم بـرای مـا جـای گریـزی نیسـت.

ایـن آیـه دلالـت بـر حرمـت تقلیـد دارد، یعنـی هـرگاه مرجـع، گمـراه بـود و یـا حکمی 
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بـر خلاف مـا أنـزل الله داد، پیـروان و مقلّدیـن او روز قیامـت نمی‌تواننـد وزر و وبـال 

غنُـونَ  نتُـم مُّ
َ
گـر بـه مرجـع بگوینـد >فَهَـل أ خـود را بـه گـردن مرجـع خـود بگذارنـد، و ا

ِ مِـن شَـیء< )إبراهیـم، ۲۱( یعنی: آیا شـما می‌توانیـد عذاب را از ما 
ـا مِـن عَـذَابِ ٱلّلَ عَنَّ

کفایـت کنیـد؟ آن بـزرگان می‌گوینـد: بـرای مـا و شـما فـراری از عـذاب نیسـت.

بـا بـودن چنیـن آیاتـی در قـرآن چگونـه مسـلمین بی‌خبـر مانـده و هـر دسـته بـه 

دنبـال بـزرگان خـود افتـاده و عقایـد و اعمـال خرافی را که ضد قرآن اسـت پذیرفته‌اند 

بـه بهانـه‌ی تقلیـد و یـا سـکوت مرجـع )برقعـی، بی‌تـا، تابشـی از قـرآن، ج ۳، ص ۱۲۵ 

و ۱۲۶(.

اثبـات  بـرای  آنهـا  ایشـان )شـیعیان و مراجـع  برقعـی در جـای دیگـر می‌نویسـد: 

ل کرده‌انـد کـه همـان آیـات ردّ اسـت بـر اهـل تقلیـد.  تقلیـد( بـه آیاتـی از قـرآن اسـتدلا

گـر  ا یعنـی:   )۴۳ )النحـل،  تَعلَمُـونَ<   
َ

ل کنتُـم  إِن  کـرِ  ٱلذِّ هـلَ 
َ
أ >فَس‍ـلُواْ  آیـه‌ی  یکـی 

کنیـد. یـا اهـل تـورات سـئوال  از اهـل قـرآن و  نمی‌دانیـد 

مفهـوم آیـه ایـن اسـت کـه سـئوال کنیـد تـا بدانیـد پـس ایـن آیـه دلیـل بـر وجـوب 

تعلـم اسـت نـه تقلیـد، مگـر اینکـه تقلیـد را مجـازاً بـه معنـی تعلـم بگیریـم و چنیـن 

مجـازی در لغـت نیامـده اسـت. صاحـب کفایـة الأصـول می‌گویـد ایـن آیـه ظاهر اسـت 

در تعلـم، نـه در تقلیـد. پـس ایـن آیـه ردّ اسـت بـر قائلیـن بـه تقلیـد. و دیگـری آیـه‌ی 

ینِ وَ لِینـذِرُواْ قَومَهُم إِذَا رَجَعُواْ  هُـواْ فِی ٱلدِّ
َ

یتَفَقّ نهُـم طَائِفَة لِّ  نَفَـرَ مِـن کلِّ فِرقَـة مِّ
َ

>فَلَـو ل

إِلَیهِـم …< )توبـه، ۱۲۲( یعنـی: پـس چـرا از هـر گروهـی از ایشـان عـدّه‌ای بـرای تعلـم 

گرفتـن احـکام دیـن کـوچ نمی‌کننـد بـرای اینکـه چـون برگردنـد قـوم خـود  جهـاد و فرا

را بترسـانند.
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ایـن آیـه صریـح اسـت در تفقّـه و تعلم نه در تقلید و نفرموده قوم ایشـان از ایشـان 

ل  تقلیـد کننـد. پـس ایـن آیـات ردّ اسـت بـر اهـل تقلید. چگونـه به چنین آیات اسـتدلا

کرده‌انـد بـر وجـوب تقلیـد و مـدرک دیگری هم ذکـر نکرده‌اند؟

پـس مسـلم می‌شـود کـه دلیلـی بـرای تقلیـد نیسـت. حـال خـدا کنـد حسـد و تکبّـر 

را کنـار گذارنـد و بـه سـخن مـا گـوش دهنـد و بیـدار شـوند، و بـه برکـت تعلیـم و تعلـم 

گاه شـوند و  کتـاب خـدا و سـنّت رسـول بـه توسّـط احادیث صحیحـه به حقایق دین آ

خرافـات دینـی را دور بریزنـد، و از زیـان تقلید دوری جوینـد )برقعی، قرآن برای همه، 

بی‌جـا، ۱۳۹۴ ش، ص ۱۶۸(.

جامعیت نداشتن نظرات.4 

طْنَـا  ـا فَرَّ قرآنیـون، قـرآن را بـرای هدایـت بشـر کافـی می‌داننـد و از آیاتـی چـون: >مَّ

ـکُلِّ شَـیْءٍ  لْنَـا عَلَیْـکَ الْکِتَـابَ تِبْیَانًـا لِّ فِـی الکِتَـابِ مِـن شَـیْءٍ< )الأنعـام، ۳۸( >… وَنَزَّ

…< )النّحـل، ۸۹( بـرای بی‌نیـازی از سـنّت اسـتفاده می‌کننـد. امّـا اسـتفاده نکـردن از 

سـنّت یـا اسـتفاده از سـنّت بـه مقـداری کـه قـرآن بسـندگان اسـتفاده می‌کننـد )نهایتـا 

چنـد روایـت اخلاقـی( سـبب محدودیّـت در اطّلاعـات و در نتیجـه پـردازش و تحلیـل 

ضعیـف و غیرجامـع می‌شـود.

اخباریـون نیـز بـه دلیـل حدیـث بسـندگی، نظـرات غیـر دقیـق و غیـر جامعـی ارائه 

می‌دادند و سبب روی‌گردانی دانشمندان از آنها شد. قرآنیون نیز نظرات غیر دقیق 

کـه سـبب روی‌گردانـی دانشـمندان از آنهـا می‌شـود. بـر  و غیرجامعـی ارائـه می‌دهنـد 

اسـاس حدیـث ثقلیـن قـرآن و سـنّت هـر دو بـرای هدایت انسـان‌ها، ضروری اسـت.

هـر  از  بایـد  بلکـه  روایـات  و  آیـات  نه‌تنهـا  آیـات،  و  دیـن،  فهـم  بـرای  هم‌چنیـن 
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آنچـه کـه بـه فهـم مخاطـب کمـک می‌کنـد اسـتفاده شـود. اصـولاً جامعیت سـخنان و 

نظـرات، سـبب ارائـه‌ی نظـرات دقیق‌تـر و توجّـه بیشـتر مخاطـب می‌شـود.

گراف تفسـیر ارائه  برقعی در تفسـیر خود ذیل هر آیه بعد از ترجمه‌ی یکی دو پارا

می‌کنـد و سـپس بـه تفسـیر آیـات بعـد می‌پـردازد او در تابشـی از قـرآن معمـولاً مباحـث 

مـواردی  در  مگـر  نمی‌کنـد  اسـتفاده  روایـات  از  معمـولاً  او  نمی‌کنـد  ح  مطـر طولانـی 

خـاص، کـه همیـن امـر سـبب ضعـف ایـن تفسـیر و عـدم جامعیـت آن شـده اسـت.

کرِ  بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ بـرای مثـال برقعـی در ذیـل آیـه‌ی انبیاء، ۱۰۵ >وَ لَقَدْ کتَبْنا فِی الزَّ

الِحُـون‏< )الأنبیـاء، ۱۰۵( می‌نویسـد: »مقصـود از ذکـر در  رْضَ یرِثُهـا عِبـادِی الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
أ

کـه آیـه‌ی  کـر‏ِ< تـورات اسـت بـه قرینـه و دلیـل همیـن سـوره  جملـه‌ی >مِـنْ بَعْـدِ الذِّ

قیـن‏« )الأنبیاء، ۴۸(  فرمـوده >وَ لَقَـدْ آتَینـا مُوسـی وَ هـارُونَ الْفُرْقـانَ وَ ضِیـاءً وَ ذِکراً لِلْمُتَّ

الِحُـون< همیـن دنیـا و همیـن  رْضَ یرِثُهـا عِبـادِی الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
و مقصـود از جملـه‌ی >أ

بنـدگان شایسـته می‌باشـند کـه سـعی و کوشـش دارنـد و تنبلـی و تـن پـروری را از خـود 

دور می‌کننـد و می‌تـوان گفـت: زمیـن بهشـت اسـت چنان‌کـه در سـوره‌ی زمـر آیـه‌ی 

وْرَثَنَـا 
َ
ـذی صَدَقَنـا وَعْـدَهُ وَ أ

َ
ِ الّ

۷۴ از قـول اهـل بهشـت می‌فرمایـد: >وَ قالُـوا الْحَمْـدُ لَِّ

)الزمـر، ۷۴( و مقصـود  الْعامِلیـن<  جْـرُ 
َ
أ فَنِعْـمَ  نَشـاءُ  حَیـثُ  ـةِ  الْجَنَّ مِـنَ   

ُ
أ نَتَبَـوَّ رْضَ 

َ ْ
ال

کـه خـدا خواسـته رحمـت خـود را شـامل حـال  از رحمـت بـرای جهانیـان ایـن اسـت 

بنـدگان کنـد و ایشـان را بـه هدایـت برسـاند و لـذا رسـول خـود را مأمـور گردانیـده هـر 

کـس بـه ایـن رحمـت اقبـال کند برای او رحمت اسـت و او مشـمول رحمت، و هر کس 

اعـراض کـرد ایـن رحمـت شـامل او نیسـت« )برقعـی، سـید ابوالفضل، تابشـی از قرآن، 

بی‌تـا، ج ۳، ص ۳۶۸(.
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را دربـاره‌ی حضـرت  آیـه  ایـن  روایـات،  اسـاس  بـر  زیـادی،  در حالی‌کـه مفسـران 

کـه  مهـدی؟ع؟ دانسـته‌اند؛ بـرای مثـال علامه‌طباطبایـی پـس از نقـل روایـت قمـی 

حضـرت مهـدی؟ع؟ و یـا رانـش را مصـداق آیـه می‌دانـد؛ می‌نویسـد: روایـات در بـاب 

مهـدی؟ع؟ و ظهـور او و پـر کـردن زمیـن را از عـدل بعـد از پـر شـدنش از ظلـم و جـور؛ 

ائمـه‌ی  از  از رسـول‌خدا؟ص؟ و چـه  از طـرق خاصـه و چـه  از طـرق عامـه و چـه  چـه 

گـر کسـی بخواهـد بـه آنهـا  هـدی؟عهم؟ آن قـدر زیـاد اسـت کـه بـه حـد تواتـر رسـیده، و ا

کـه مظنـه‌ی ایـن بحـث در آنهـا مـی‌رود مراجعـه  کتاب‌هایـی  وقـوف یابـد، بایـد بـه 

کنـد، و چنیـن کتاب‌هایـی در بیـن عامـه و خاصـه زیاد اسـت‏)طباطبایی، ۱۳۹۰ ق، ج 

۱۴، ص ۳۳۷(.

طبرسـی نیـز روایتـی مبنـی بـر اینکـه مـراد آیـه، یـاران مهـدی؟ع؟ در آخـر الزمـان 

هسـتند را ذکـر می‌کنـد )طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج‌۷، ص ۱۰۶(. ابوالفتـوح آیـه را مربـوط 

بـه خـروج و قیـام حضـرت مهـدی؟ع؟ می‌دانـد )ابوالفتـوح رازی، ۱۴۰۸ ق، ج‌۱۳، ص 

 .)۲۸۸

مهـدی؟ع؟  حضـرت  دربـاره‌ی  را  آیـه  دیگـری  زیـاد  مفسّـران  ایـن،  بـر  علاوه 

۱۱۵؛  ص  ج‌۶،  بی‌تـا،  کاشـانی،  ۳۸۰؛  ص   ،۳ ج  ق،   ۱۴۱۳ )شـیبانی،  دانسـته‌اند 

فیـض  ۳۸۹؛  ص  ج‌۷،  ق،   ۱۴۱۹ مدرسـی،  ۳۱۷؛  ص  ج‌۴،  ش،   ۱۳۸۶ نهاونـدی، 

حویـزی،  ۱۵۵؛  ص  ج‌۳،  ش،   ۱۳۷۳ اشـکوری،  ۳۵۷؛  ص  ج‌۳،  ق،   ۱۴۱۵ کاشـانی، 

۱۴۱۵ ق، ج‌۳، ص ۴۶۴؛ بحرانـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۸۴۷؛ قمـی مشـهدی، ۱۳۶۸ 

ش،   ۱۳۶۳ عبدالعظیمـی،  شـاه  ۲۲۰؛  ص  ج‌۴،  ق،   ۱۴۰۷ شـبر،  ۴۸۰؛  ص  ج‌۸،  ش، 

ج‌۸، ص ۴۵۲؛ مغنیـه، ۱۴۲۴ ق، ج‌۵، ص ۳۰۲؛ سـبزواری، ۱۴۰۶ ق، ج‌۴، ص ۵۲۸؛ 

خسروانی، ۱۳۹۰ ق، ج‌۶، ص ۵۳؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ ش، ج‌۱۳، ص ۵۲۰؛ صادقی 
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تهرانـی، ۱۴۰۶ ق، ج‌۱۹، ص ۳۸۳؛ فضـل‌الله، ۱۴۱۹ ق، ج‌۱۵، ص ۲۷۷؛ طیـب، ۱۳۶۹ 

ش، ج‌۹، ص ۲۵۴؛ قرشـی، ۱۳۷۵ ش، ج ۶، ص ۵۵۷؛ قرائتـی، ۱۳۸۸ ش، ج ۵، ص 

۵۰۳(. بنابرایـن بی‌توجّهـی بـه روایـات یـا تعصـب نسـبت بـه روایـات، سـبب ارائـه‌ی 

نظـرات ضعیـف و غیـر جامـع می‌شـود. همان‌گونه که مشـخّص اسـت برقعـی اصلاً به 

ارتبـاط آیـه بـا حضـرت مهـدی؟ع؟ اشـاره نکـرده در حالی‌کـه مفسـران زیـادی بـه ایـن 

کـه سـبب عـدم جامعیـت نظـرات برقعـی شـده اسـت. کرده‌انـد  مسـئله اشـاره 

گمراهی و ضلالت.5 

ضلالت به معنای عدول از راه مسـتقیم و ضدّ هدایت اسـت؛ خواه عمدی باشـد 

یـا سـهوی؛ زیـاد باشـد یـا کم‏)راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص ۵۰۹( و هدایـت هـم بـه 

معنـای ارشـاد و راهنمایی اسـت.

نقـد حدیـث شـیعه کـه توسّـط برقعـی انجـام شـده اسـت؛ بـه انـکار اهل‌بیـت؟عهم؟ 

کرم؟ص؟  کـه پیامبر ا می‌انجامـد و انـکار اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز موجب گمراهی اسـت. چرا

در حدیث ثقلین تمسـک به قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ را مایه‌ی هدایت می‌داند؛ ایشـان 

ـوا: 
ُ
خَذْتُـمْ بِهِمَـا لَـنْ تَضِلّ

َ
مْرَیـنِ إِنْ أ

َ
ـی تَـارِک فِیکـمْ أ در حدیـث ثقلیـن می‌فرمایـد: »إِنِّ

کمْ سَـتَرِدُونَ عَلَی  غْـتُ، إِنَّ
َ
ـاسُ، اسْـمَعُوا و قَـدْ بَلّ یهَـا النَّ

َ
هْـلَ بَیتِـی عِتْرَتِـی؛ أ

َ
ِ وَ أ

کتَـابَ الّلَ

 
َ

هْـلُ بَیتِـی، فَلا
َ
ِ و أ

کتَـابُ الّلَ نِ 
َ

قَلا
َ
قَلَیـنِ، و الثّ

َ
ـا فَعَلْتُـمْ فِـی الثّ لُکمْ عَمَّ

َ
سْـأ

َ
الْحَـوْضَ، فَأ

عْلَـمُ مِنْکمْ«)کلینـی، ۱۴۲۹ ق، ج‌۲، ص 
َ
هُـمْ أ مُوهُـمْ؛ فَإِنَّ تُعَلِّ

َ
تَسْـبِقُوهُمْ؛ فَتَهْلِکـوا، و ل

.)۲۵

گـر )دین( را از آنها دریافت  ترجمـه: مـن در میـان شـما دو چیـز باقی می‌گذارم که ا

کـه اهـل بیتـم هسـتند. ای  کتـاب خـدا و عترتـم  گمـراه نخواهیـد شـد:  کنیـد، هرگـز 
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مـردم بشـنوید! مـن بـه شـما رسـاندم کـه شـما در کنـار حـوض بـر مـن وارد می‌شـوید، 

کـرد،  پـس مـن از شـما دربـاره‌ی رفتارتـان بـا ایـن دو یـادگار ارزشـمند سـؤال خواهـم 

یعنـی کتـاب خـدا و اهل‌بیتـم. نسـبت بـه آنهـا سـبقت نگیریـد کـه نابود می‌شـوید و به 

آنهـا چیزی‌نیاموزیـد کـه آنهـا از شـما داناترنـد.

گر از قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ پیروی کنید، گمراه نخواهید  در این روایت بر اینکه ا

کیـد شـده اسـت. ایـن نکتـه نشـان‌دهنده‌ی ایـن اسـت کـه اولاً در آموزه‌هـای  شـد. تأ

از  آنهـا سـبب مصـون مانـدن  از  ثانیـا تبعیـت  نـدارد.  اهل‌بیـت؟عهم؟ خطایـی وجـود 

گمراهـی اسـت. از مفهـوم مخالـف ایـن روایـت این‌گونـه برداشـت می‌شـود کـه تبعیت 

کـه  بسـندگی  قـرآن  بنابرایـن  می‌شـود؛  گمراهـی  موجـب  اهل‌بیـت؟عهم؟  از  نکـردن 

برقعـی داعیـه‌ی آن را دارد سـبب گمراهـی و ضلالـت می‌شـود.

نتیجه‌گیری.6 

پس از بررسـی‌ها مشـخّص شـد که پیامدها و نتایج قرآن بسـندگی توسّـط برقعی 

چنـد مـورد اسـت اوّل اینکـه ارائـه نظـرات اشـتباه یـا غیردقیق در حوزه مسـائل کلامی 

اسـت بـه عبـارت دیگـر نتیجـه افـکار برقعـی نفـی عصمـت انبیاء، شـرک دانسـتن دعا 

و زیـارت شـیعیان و انـکار حقانیـت اهل‌بیـت؟عهم؟ اسـت از دیگـر نتایـج افـکار برقعـی 

ارائه نظرات اشـتباه در حوزه مسـائل فقهی اسـت بسـیاری از مسـائل فقهی با روایات 

تشـریح و تبییـن می‌شـود برقعـی قائـل بـه قـرآن بسـندگی و نفـی احادیث شـیعه اسـت 

کـه روایـات آنهـا را تشـریح  در نتیجـه در حـوزه وضـو، متعـه، خمـس، تقیـه و تقلیـد 

افـکار برقعـی  از دیگـر نتایـج  ارائـه داده اسـت.  و تبییـن می‌کننـد نظـرات اشـتباهی 

نداشـتن جامعیـت در نظـرات اسـت بـه هـر حـال محـدود کـردن هدایـت بـه قـرآن بـه 
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معنـای کنـار گذاشـتن اطّلاعـات حدیثـی بسـیار زیـادی اسـت و در نتیجـه نظـرات او 

جامـع نخواهـد بـود. هم‌چنیـن بـر اسـاس حدیـث ثقلین قـرآن و اهل‌بیـت؟عهم؟ هر دو 

سـبب هدایـت اسـت و انتخـاب یکـی و رد کـردن دیگـری عامـل گمراهـی اسـت.
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دست‌کاری  وسیله‌ی  به  که  محصولات  این  مصرف  دارد.  وجــود 
ژنتیکی در بعضی از ژن‌هایشان تولید شده‌اند، موافقان و مخالفان 
پاسخ  ســؤال  ایــن  به  تحقیق  ایــن  دارد.  جهانی  سطح  در  ــادی  زی
که دیدگاه قرآن نسبت به مصرف این‌گونه محصولات  داده است 
چگونه است؟ لذا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه 
به  توجّه  با  که  اســت  شــده  حاصل  نتیجه  ایــن  تفسیری  کتب  به 
کردن  نابود  ممنوعیت  و  بشر  نوع  سلامتی  حفظ  به  قرآن  اهمّیّت 
»حرث« و »نسل« در اسلام، مسؤولین نسبت به واردات، مصرف و 
گیرند،  تولید این محصولات باید دیدگاه محطاطانه‌تری در پیش 

تا جلوی ضررهای احتمالی آن گرفته شود. 

کروموزوم، نگرش  تراریخته، ژن،  کلیدواژه‌ها: بیوتکنولوژی، 
قرآنی، حرث، نسل.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۱/۴/۱۷
پذیرش: ۱۴۰۱/۶/۱۵



مقدمه.1 

در  اسـت.  آمـده«  دسـت  »بـه  و  »حاصل‌شـده«  معنـای  بـه  لغـت  در  »محصـول« 

فراینـد تراریختگـی ژن یـا ژن‌هایـی از یـک موجـود بـه موجـود دیگـر منتقـل می‌شـود، 

همـراه ایـن انتقـال ژنـی، خصوصیّاتـی نیـز از موجـود مبـدأ بـه موجـود گیرنـده منتقـل 

می‌شـود، محصـولات تراریختـه بـه موجـودات زنـده تراریختـه یـا ترکیبـات غذایـی، 

تراریختـه  موجـودات  از  آنهـا  تولیـد  در  کـه  می‌شـود  اطلاق  علوفـه‌ای  یـا  دارویـی 

بهانـه‌ی  بـه  بین‌المللـی  عرصـه‌ی  در  اخیـر  دهه‌هـای  در  اسـت.  شـده  اسـتفاده 

کنان نقاطـی از زمیـن و با اشـاره به گرسـنگی  افزایـش جمعیـت و کمبـود غـذا بـرای سـا

کشـورهای آفریقایـی، بحـث مطالعـات و تولیـد محصـولات  مشـهود مـردم بعضـی از 

ح شـده اسـت. نکتـه‌ی قابل‌توجّـه ایـن اسـت کـه بعضـی از  تراریختـه کشـاورزی مطـر

کشـورهایی کـه جـزو تـو لیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات هسـتند، مصرف 

سیاسـت  یـا  و  کرده‌انـد  ممنـوع  خودشـان  کشـورهای  داخـل  در  را  محصـولات  ایـن 

ایـران  پیش‌گرفته‌انـد،  در  را  مصرف‌کننـدگان  بـه  اطّلاع‌رسـانی  و  برچسـب‌گذاری 

نیـز جـزو مصرف‌کننـدگان این‌گونـه محصـولات اسـت. مسـأله‌ی قابل‌تأمـل و تردیـد 

کمبـود غـذا در جهـان وجـود دارد  کـه آیـا واقعـا چالشـی بـا عنـوان  برانگیـز آن اسـت 

کـه بـه تبـع آن بـرای تولیـد غذایـی بیشـتر، مطالعـات و تولیـد محصـولات تراریختـه 

کشـورها از یک‌سـو و  کاهـش جمعیـت در برخـی  کنـد؟ رونـد پیـری و  ضـرورت پیـدا 
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آموزه‌هـای  بـا  تقابـل  در  تجـاری،  شـرکت‌های  اقتصـادی  سـودجویانه‌ی  اهـداف 

دینـی مـا قـرار می‌گیـرد. اسلام دیـن کامـل و همه‌جانبـه اسـت، و قابلیّـت انطبـاق بـا 

مقتضیـات زمـان را دارد. شـک و تردیدهـای بسـیاری در مـورد مصـرف محصـولات 

تراریختـه و اهـداف پشـت پـرده تولیـد ایـن محصـولات وجـود دارد. ایـن تحقیـق در 

کاوی محصـولات تراریختـه بـا نگـرش قـرآن اسـت. صـدد وا

کـه بـه  زیـادی بـه چـاپ رسـیده اسـت  در موضـوع مـورد بحـث، مقـالات علمـی 

ابعـاد حقوقـی، زیست‌شناسـی، فقهـی، بیوتکنولـوژی و سیاسـی بـه مسـأله پرداختـه 

شـده اسـت؛ از جملـه در مقالـه‌ای تحـت عنـوان »مبانـی فقهـی مهندسـی ژنتیـک و 

هـر  کـه  اسـت  شـده  بیـان  علی‌دوسـت  ابوالقاسـم  نوشـته‌ی  تراریختـه«  محصـولات 

گونـه تغییـر در خلقـت بـه ضـرورت شـریعت و فقـه حـرام نیسـت و معیـار تشـخیص 

تغییـر حـرام، تغییـر عرضـی ناهم‌سـو بـا هـدف خلقـت اسـت. هم‌چنیـن مقالـه‌ای کـه 

توسّـط محمـد عباسـی و نجمه رزمخـواه تحت عنوان »محصـولات غذایی تراریخته 

چالش‌هـای پیـش‌رو از منظـر اخلاق زیسـتی و حـق بـر غـذا« بـه بخشـی از مضـرات 

کنش‌هـای حسّاسـیّت‌زا، ایجـاد  تغذیـه بـا مـواد غذایـی تراریختـه از جملـه ایجـاد وا

سـرطان  انـواع  شـیوع  و  نـوزادان  رشـد  و  نابـاروری  و  مثـل  تولیـد  فرآینـد  در  مشـکل 

»بررسـی  عنـوان  بـا  مقالـه‌ای  در  فـرد  الهیـاری  نجـف  هم‌چنیـن  اسـت.  شـده  اشـاره 

دیدگاه‌هـای اسلامی شـیعه دربـاره‌ی مصـرف محصـولات تراریختـه« بـه ایـن نتیجـه 

رسـیده اسـت که از منظر مراجع شـیعه استفاده از محصولات تراریخته بلامانع است، 

گاهـی و اطّلاع‌رسـانی  البتّـه مشـروط بـه عـدم ضـرر و بـر چسـب‌گذاری محصـولات و آ

بـه مصرف‌کننـدگان و اینکـه محصـولات تراریختـه همـان اثـرات محصـولات طبیعـی 

را داشـته باشـند.
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گاهـی  و  مختلـف  نگرش‌هـای  می‌آینـد،  کار  سـر  بـر  ایـران  در  کـه  دولت‌هایـی 

متضـاد در مـورد یـک مسـأله‌ی واحـد دارنـد. محصـولات تراریختـه یکـی از مسـائلی 

اسـت کـه رویکـرد دولت‌هـا بـه آن کاملاً متفـاوت بـوده، بـه گونـه‌ای کـه تجربه نشـان 

داده اسـت، کـه یـک دولـت نـگاه کاملاً انتقـادی بـه موضـوع داشـته و دولـت دیگـری 

کار می‌آیـد، از تحقیقـات، تولیـد، مصـرف و واردات این‌گونـه محصـولات  کـه بـر سـر 

بـه عنـوان نشـانه‌ای بـرای توسـعه‌ی کشـور و حـل مشـکلات آن یـاد می‌کنـد. در ایـن 

میـان ایـن مـردم کشـورند کـه بازیچـه‌ی اهـداف سیاسـتمداران قـرار می‌گیرنـد. طبـق 

اثـرات احتمالـی مصـرف  از  برخـی تحقیقـات انجام‌شـده در سـطح جهانـی، بعضـی 

محصـولات تراریختـه شـامل شـیوع انـواع سـرطان‌ها، نابـاروری، سـقط‌جنین، آلودگی 

بـه مسـأله  کاملاً علمـی  بـه صـورت  بایـد  بـه حکـم عقـل  لـذا  اسـت.  زیسـت  محیـط 

پرداختـه شـود. مطالعـات انجام‌شـده در مـورد ایـن موضـوع بیشـتر جنبـه‌ی زیسـتی 

کیـد بر  و فقهـی داشـته اسـت. لـذا در ایـن تحقیـق سـعی شـده بـا نـگاه تفسـیری و بـا تأ

آیـات قـرآن بـه موضـوع پرداختـه شـود.

مفهوم‌شناسی.2 

مفاهیـم  از  برخـی  توضیـح  بـه  ابتـدا  تحقیـق  ادبیـات  شـدن  روشـن  بـرای 

زیسـتی  فـن‌آوری  اسـت:  زیـر  ح  بـه شـر کـه  ایـن مقالـه می‌پردازیـم  استفاده‌شـده در 

)بیوتکنولـوژی(، فـن‌آوری زیسـتی )بیوتکنولـوژی(، ژن، موجـودات زنـده تراریختـه و 

تراریختـه. محصـولات 

فن‌آوری زیستی )بیوتکنولوژی(-12. 

کلمـه‌ای مرکـب و متشـکل از دو قسـمت: »بیـو« بـه معنـای »مربـوط بـه موجـود 
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زنـده و زندگـی انسـان« بـر گرفتـه از واژه‌ی یونانـی Bios به معنای »حیات و شـیوه‌ی 

زندگـی« و دیگـری »تکنولـوژی« بـه معنـای فـن و هنـر بشـر در اسـتفاده از علـم اسـت. 

در اصطلاح تخصصـی، فـن‌آوری زیسـتی عبـارت از مجموعـه‌ای از فنـون و روش‌هـا 

کـه در آنهـا از سـازواره‌های زنـده یـا قسـمتی از آنهـا بـرای تولیـد فرآورده‌هـای  اسـت 

یـا انسـانی  گیاهـی، حیوانـی و  مشـخّص مثـل دارو، تغییـر، اصلاح و بهبـود صفـات 

اسـتفاده می‌شـود )عباسـی، ۱۳۹۳ ش، ص ۵۵(.

کروموزوم-22. 

کروموزوم‌ها قسمت‌های میله‌ای شکل هستند که در هسته‌ی سلول‌ها شناورند. 

کسـی ریبونوکلئیک اسـت که به  هر کروموزوم کلافی از رشـته‌هایی از جنس اسـید دا

کوچکـی  کروموزوم‌هـا ماننـد بسـته‌های  اختصـار دی‌ان‌آ )DNA( نامیـده می‌شـود. 

فعّالیّـت  چگونگـی  و  ظاهـری  ویژگی‌هـای  تعیین‌کننـده‌ی  دسـتورهای  کـه  هسـتند 

 DNA اندام‌هـای بـدن را در خـود دارنـد. ایـن دسـتورها روی زنجیـره‌ی مولکول‌های

نوشـته شـده‌اند. هـر بخشـی از DNA )یعنـی بخشـی از دسـتورها( یـک ژن اسـت. هـر 

کرومـوزوم دارای رشـته‌ی درازی از DNA اسـت کـه ژن‌هـای متفـاوت و بسـیاری را در 

خود دارد. تمام سلول‌های بدن دارای مجموعه‌ی یکسانی از کروموزوم هستند که 

همـه‌ی دسـتورهای لازم بـرای رشـد و فعّالیّت‌هـای بـدن را در خود دارند. سـلول‌های 

کـه  کرومـوزوم دارد. میلیون‌هـا جانـدار در جهـان زندگـی می‌کننـد  انسـان ۴۶  بـدن 

همگـی در سلول‌هایشـان کروموزوم‌هـا از گونـه‌ای بـه گونـه‌ی دیگـر متفـاوت اسـت. 

هـر جفـت کرومـوزوم دارای مجموعـه‌ی ژن‌هایی اسـت که مانندشـان در جفت‌های 

دیگـر کرومـوزوم وجـود نـدارد؛ مثلاً ممکن اسـت دسـتورهای مربوط به رنـگ موها در 
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ژن‌هـای یـک جفـت کرومـوزوم و دسـتورهای مربـوط بـه اندازه‌ی بینـی در یک جفت 

کرومـوزوم دیگـر باشـد. هـر ژن دسـتورهای رمزی مربوط به سـاختن پروتئین ویژه‌ای 

کـه شـکل و  را در خـود دارد. پروتئین‌هـا از مولکول‌هـای بسـیار مهـم بـدن هسـتند 

انـدازه‌ی سـلول‌ها و نـوع کار آنهـا را تعییـن می‌کننـد. )باترفیلـد، ۱۳۸۷ ش، ص ۸(.

معمـولاً یـک ژن یـک آنزیـم یـک سـاختار پروتیئـن، و یـا یـک رونوشـت DNA از 

انـواع آن را مشـخّص می‌کنـد )مـوری، ۱۳۸۹ ش، ص ۱۳(. برخـی 

ژن-32. 

 DNA یک ژن یک واحد ناپیوسـته و ارثی اسـت که به وسـیله‌ی بخش طولی از

که بر روی یک کروموزوم واقع‌شـده، نشـان داده می‌شـود.

موجودات زنده تراریخته-42. 

به موجودات زنده‌ای که دارای ترکیب مواد ژنتیکی جدید بوده، گفته می‌شود.

محصولات تراریخته-52. 

بـه موجـودات زنـده تراریختـه یـا ترکیبـات غذایـی، دارویـی یـا علوفـه‌ای اطلاق 

کـه در تولیـد آنهـا از محصـولات تراریختـه اسـتفاده شـده باشـد. در فرآینـد  می‌شـود 

می‌شـود،  منتقـل  دیگـر  موجـود  بـه  موجـود  یـک  از  ژن‌هایـی  یـا  ژن  تراریختگـی 

موجـودی کـه بـه ایـن ترتیـب دچـار تغییـر در مـاده‌ی ژنتیکـی‌اش شـده اسـت یـا بـه 

روش‌هـای  می‌گوینـد.   »GMO« اختصـار  بـه  اسـت  شـده  ژنتیکـی  اصلاح  اصطلاح 

دارد. وجـود  گیاهـان  ژنتیکـی  دسـت‌کاری  بـرای  مختلفـی 

یکـی از روش‌هـای وارد کـردن ژن جدیـد در مولکـول DNA یکـی ویـروس گیاهـی 
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اسـت. دانشـمندان نخسـت ژن‌هـای زیـان‌آور ویـروس را کـه بـه گیـاه آسـیب می‌زنـد 

گیـاه می‌کننـد تـا ویـروس مولکـول  غیـر فعّـال می‌کننـد. بعـد ویـروس را وارد سـلول 

کنـد. یکـی دیگـر از  گیـاه   DNA کـه شـامل ژن جدیـد هـم اسـت وارد  DNA خـود را 

کـه در ایـن روش، سـاچمه‌های فلـزی بسـیار  روش‌هـا اسـتفاده از تفنـگ ژنـی اسـت 

ریـز، پوشـیده از مولکـول DNA بـه درون سـلول گیـاه شـلیک می‌شـوند. ایـن سـاچمه 

 DNA وارد   DNA مولکـول  از  مقـداری  راه  ایـن  از  و  می‌شـود  پخـش  سـلول  درون 

کار  کـه بـا ایـن  گیـاه می‌شـود؛ روش سـوم اسـتفاده از شـوک الکتریکـی اسـت  سـلول 

شـکاف‌های ریـزی در دیـواره‌ی سـلول گیـاه پدیـد می‌آیـد و بـا اینکـه سـلول گیـاه بـار 

دیگـر خـود را ترمیـم می‌کنـد، امّـا در ایـن میـان می‌تـوان مولکـول DNA جدیـدی را 

گیـاه می‌کنـد )بـا ترفیلـد، ۱۳۸۷ ش، ص ۲۵(. وارد سـلول 

چالش محصولات تراریخته، چالشی جهانی.3 

کـه در سـال‌های اخیـر مـورد  ۱. بیوتکنولـوژی، بیوتروریسـم موضوعاتـی هسـتند 

کتبـر ۱۹۸۲  گرفتـه اسـت منشـور جهانـی طبیعـت، مصـوب ۲۸ ا توجّـه بسـیاری قـرار 

مجمـع عمومـی ملـل متحـد، در مقدّمـه خـود می‌گویـد:

»بشـریت جزیـی از طبیعـت اسـت، هـر یـک از گونه‌هـای زیسـت منحصـر بـه فـرد 

را دارد. بقـای سـاختارهای اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی  بـوده و ارزش مراقبـت 

تمـدن و در نهایـت حفاظـت از صلـح بـه حفاظت از طبیعت و منابع آن بسـتگی دارد. 

از ایـن‌رو هـر گونـه عمـل انسـانی کـه بـر طبیعت اثـر بگذارد بایـد بر پایـه‌ی اصول این 

گیـرد« )تیمـوری، ۱۳۸۹ ش، ص ۱۰۰(. در  منشـور هدایت‌شـده و مـورد قضـاوت قـرار 

ح سـومین میثـاق بین‌المللـی حقوق هم‌بسـتگی ۱۹۸۹ سـازمان ملل  پیش‌نویـس طـر
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متحـد آمـده اسـت: »دولت‌هـای عضـو متعهـد می‌شـوند کـه شـرایط طبیعـی زیسـت را 

دچـار تغییـرات نامسـاعدی نکننـد کـه بـه سلامت انسـان و بهزیسـتی جمعـی صدمـه 

وارد کنـد )همـان، ص ۱۰۱(.

انسـان  یافتگـی  از نشـانه‌های رشـد  بـه موضوعـات اساسـی یکـی  ۲. حسّاسـیّت 

اسـت )مطهـری، ۱۳۹۱ ش، ص ۱۹۴(. موجـودات زنـده بـرای رشـد و تکامـل بـه سـه 

چیـز احتیـاج دارنـد: ۱ ـ تربیـت ۲ ـ امنیّـت ۳ ـ آزادی.

امنیّـت یعنـی موجـود زنـده هـر چیـزی را کـه در اختیـار دارد از جملـه حیـات، لوازم 

از  او نگیرنـد؛ یعنـی  از  را دارد  تـا آنچـه  امنیّـت داشـته باشـد  بایـد  و وسـایل حیـات، 

ناحیـه‌ی یـک دشـمن و یـک قـوه‌ی خارجی آنچه را دارد از او سـلب نشـود )مطهری، 

۱۳۹۰ ش، الف، ص ۱۸( واژه‌ی امنیّت به عنوان یک مفهوم عام تمامی شـئونات و 

ابعـاد زندگـی انسـان را در بـر می‌گیـرد و با بقای نسـل و صیانـت از حیات و موجودیت 

امنیّـت  بشـری،  اجتماعـات  امنیّـت  شـاخه‌های  از  یکـی  می‌خـورد.  پیونـد  انسـان 

زیسـت‌محیطی اسـت. امنیّـت زیسـت‌محیطی نیـز بـر حفـظ محیط زیسـت بشـری به 

عنـوان سیسـتم پشـتیبانی ضـروری کـه تمامی حیات بشـری بدان متکی اسـت، ناظر 

می‌باشـد. )متقـی، ۱۳۹۴ ش، ص ۸۰(.

بـه  اصطلاح  در  و  اسـت  دادن  بیـم  و  ترسـاندن  معنـای  بـه  لغـت  در  تهدیـد   .۳

معنـای هـر چیـزی کـه ثبـات و امنیّـت یک عنوان را بـه خطر نـدارد. هم‌چنین تهدید 

و فرهنگـی  اقتصـادی  احتمالـی سیاسـی، نظامـی،  و  بالقـوه  و تحـرک  اقـدام  هـر  بـه 

کشـوری را بـه خطـر  کـه موجودیـت و اهـداف حیاتـی فـرد، نهـاد یـا  اطلاق می‌شـود 

بیاندازد و نیز موانع و چالش‌هایی که ما را از رسـیدن به هدف باز داشـته و یا باعث 
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کاهـش سـرعت مـا در دسـت‌یابی بـه آن شـود. تهدیـد در نقطـه‌ی مقابـل امنیّـت قـرار 

دارد. تهدیداتـی کـه موجودیـت، امنیّـت و منافـع حیاتـی هـر کشـور را مـورد تهدیـد قرار 

می‌دهنـد از اولویّـت اساسـی برخـوردار هسـتند.

دارنـد.  تفاوت‌هایـی  وقـوع  زمـان  و  پیدایـش  علـل  ماهیـت  نظـر  از  تهدیدهـا 

کـه  از آن نظـر مهـم اسـت  آنهاسـت. ماهیـت تهدیـد  تفـاوت در ماهیـت  مهم‌تریـن 

مناسـب  تدافعـی  رویکـرد  پیش‌بینـی  و  تـدارک  بـه  نسـبت  آن  شـناخت  بـا  می‌تـوان 

مسـائل  از  بشـری  جوامـع  علیـه  ح  مطـر تهدیدهـای  از  بسـیاری  امـروزه  کـرد.  اقـدام 

امنیتـی  ایـن تهدیدهـا هـر چنـد ظاهـری غیـر  زیسـت‌محیطی سرچشـمه می‌گیرنـد. 

داشـته و صرفـا تهدیداتـی طبیعـی جلـوه می‌کننـد، لیکـن در عمـل امنیّـت جامعـه و 

در نتیجـه امنیّـت ملّـی کشـورهای محـل وقـوع را تحـت تأثیر قـرار داده و گاهـی آثار و 

.)۸۳ ص  )همـان،  می‌آورنـد  همـراه  بـه  جنگ‌هـا  از  بیشـتری  بسـیار  تبعـات 

گونـه اقـدام خصمانـه و  ۴. تـرور در فرهنـگ سیاسـی جهـان عبـارت اسـت از هـر 

مخفیانـه علیـه فـرد یـا افـرادی در حـوزه‌ای محـدود یـا گسـترده بـا اهـداف اقتصادی، 

کشـاورزی، صنعتـی بـا هـدف ایجـاد ارعـاب یـا باج‌گیـری اسـت. بیوتروریسـم عبـارت 

اسـت از منتشـر کـردن عوامـل بیولوژیکـی یـا سـمی بـا هدف کشـتن یا آسـیب رسـاندن 

بـه انسـان‌ها، حیوانـات و گیاهـان بـا قصـد و نیّـت قبلـی و بـه منظـور وحشـت‌آفرینی، 

گروهـی از مـردم بـه انجـام عملـی یـا بـر آورده  تهدیـد و وادار سـاختن یـک دولـت یـا 

زیسـتی  عوامـل  تولیـد   .)۸۶ ص  )همـان،  اجتماعـی  یـا  سیاسـی  خواسـته‌ای  کـردن 

 DNA ک‌تریـن و پرمخاطره‌تریـن تبعـات فنـاوری زیـان‌آور همـواره بـه عنـوان خطرنا

یـا مهندسـی ژنتیـک شـناخته شـده اسـت. مـدارک موجـود بیان‌گـر ایـن مسـأله اسـت 

کـه هیـچ عامـل عفونـی جدیـدی بـه طـور تصادفـی یـا اتّفاقـی بـه وجـود نیامده اسـت. 
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بنابرایـن عواملـی از ایـن میکروارگانیسـم‌ها در حملات بیولوژیـک مـورد اسـتفاده قرار 

)زرگان،  هسـتند  جنگـی  خـاص  ویژگی‌هـای  دارای  و  بـوده  بیمـاری‌زا  کـه  می‌گیرنـد 

۱۳۹۵ ش، ص ۹۴(.

بیوتکنولـوژی )فنـی‌آوری زیسـتی( اسـتفاده از فرایندهـای بیولوژیـک )زیسـتی( از 

طریـق تجربـه و آزمایـش بـر روی ارگانیزم‌هـای زنـده و دسـت‌کاری در آنهـا بـه منظـور 

)رهبرپـور،  اسـت  موجـود  زیسـتی  مسـأله  یـک  حـل  یـا  آن  کیفیـت  بهبـود  کالا  تولیـد 

۱۳۸۸ ش، ص ۳۶( بیوتکنولـوژی، زندگـی انسـان را بـه طـور غیـر مسـتقیم بـا تغییـر 

در زندگـی گیاهـی و حیوانـی و نیـز بـه طـور مسـتقیم متحـول کـرده اسـت. )تیمـوری، 

۱۳۸۹ ش، ص ۹۰(.

و  ویروس‌هـا  کتری‌هـا،  با از  اسـتفاده  میکروبـی  جنـگ   Biological war fare

یـا ناتـوان سـاختن جمعیتـی مـورد نظـر در جنـگ  کشـتن  بـرای  ارگانیسـم‌ها  میکـرو 

کتری‌هـا و ویروس‌هـا و میکـرو ارگانیسـم‌های مذکـور یـا بـه طور کلّی  گفتـه می‌شـود. با

وجـود داشـته و یـا اینکـه بـا اسـتفاده از مهندسـی ژنتیـک ایجـاد می‌شـوند )محمـد 

نـژاد، ۱۳۷۸ ش، ص ۱۲۳(.

کوسیسـتم‌ها، کاهـش  کـه باعـث تخریـب ا بیوتروریسـم کشـاورزی بـه هـر عاملـی 

تولید محصولات گیاهی و دامی، آلوده شـدن محصولات آنها، باعث پخش و شـیوع 

عوامـل بیمـاری‌زا توسّـط گیاهـان و احشـام و محصـولات آنها بشـود امنیّت زنجیره‌ی 

بیوتروریسـم  اصلـی  هـدف  می‌شـود.  اطلاق  انداختـه،  خطـر  بـه  را  جامعـه  غذایـی 

امنیّـت زنجیـره‌ی غذایـی اسـت. موضـوع زنجیـره‌ی  انداختـن  بـه خطـر  کشـاورزی 

ع، احشـام و  گیاهـان و مـزار گسـترده اسـت و شـامل سلامت انسـان،  غذایـی بسـیار 
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طیـور و … اسـت )متقـی، ۱۳۹۴ ش، صـص ۹۰-۸۶(.

۵. درباره‌ی دست‌کاری ژنتیکی ۳ دیدگاه وجود دارد:

گروه اوّل: منافع این پدیده از مخاطرات آن بیشتر است.

گروه دوم: مخالف این تکنولوژی‌اند.

امیـدوار و هـم نگران‌انـد )ریفکیـن،  گـروه سـوم: موضوعـی بینابیـن دارنـد، هـم 

.)۲۱ ص  ش،   ۱۳۸۲

افـرادی کـه کاربـرد محصـولات تراریختـه را مورد سـؤال قرار داده‌اند بـر این باورند 

کـه نگـرش بـه موجـودات زنـده به عنوان مجموعـه‌ای از هزاران ژن کـه می‌توان آنها 

کـرده و بـه سـایر موجـودات منتقـل نمـود بی‌احترامـی بـه موجـودات  را دسـت‌ورزی 

محیـط  جدایی‌ناپذیـر  اجـزاء  زنـده  موجـودات  همـه‌ی  می‌شـود؛  محسـوب  زنـده 

کـه بـه طـور وابسـته و متقابـل بـه هـم عمـل می‌کننـد و نوعـی  محسـوب می‌شـوند 

تـوازن برقـرار می‌شـود و ایجـاد اختلال در ایـن تـوازن، مغایـر بـا اصـول اخلاق زیسـتی 

عناوینـی  بـا  طبیعـت  بـه  امـروز  بشـر   .)۳۶ ص  ش،   ۱۳۹۰ )مهاجـر،  می‌شـود  تلقّـی 

محاسـباتی می‌نگـرد و هم‌زمـان دانشـمندان از فن‌آوری‌هـای پیچیـده‌ی ژنتیکی به 

منظـور برنامه‌ریـزی عملکـرد آینـده‌ی موجـودات زنـده بهـره می‌گیرنـد. امـروزه ایـن 

امـکان وجـود دارد تـا یـک ژن موجـود زنـده را پیـش از تولّـد بـا هـدف پیش‌بینـی و 

کـرد )ریفکیـن، ۱۳۸۲ ش، ص ۳۸۴(. تغییـر فعّالیّـت آن برنامه‌ریـزی 

ممکـن اسـت زمانـی پیـش آیـد کـه در نتیجـه‌ی آزمایش‌هـای افراطـی بشـریت که 

کـی بـا مخلوقـات آزمایشـگاهی »خلقـت دوم«  کـره‌ی خا بـا هـدف بذرپاشـی مجـدّد 

صـورت می‌پذیـرد، موضوعـات جـدی و تهدیدآمیـز بـرای سلامت بشـریت بـه وجـود 
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از  شـده‌اند  وارد  تراریختـه  محصـولات  ژنتیکـی  رمـز  بـه  کـه  ژن‌هـا  از  بسـیاری  آیـد. 

گیاهـان، موجـودات ذره‌بینـی و حیواناتـی کـه تـا پیـش از آن بـه هیچ‌وجـه جـزو رژیـم 

گرفته‌انـد )همـان، ص ۱۹۳(. غذایـی انسـان محسـوب نمی‌شـدند، سرچشـمه 

این تغییر شـگرف بیوتکنولوژی با دگرگونی مهم فلسـفی همسـنگی همراه اسـت. 

بشـر در حـال از نـو شـکل دادن عقیـده‌اش در مـورد موجودیـت مطابـق بـا رابطـه‌ی 

یـک  ماهیـت  تغییـر  ژنتیـک  دسـت‌کاری  اسـت.  طبیعـت  بـا  جدیـدش  نظام‌یافتـه 

موجـود ذی‌حیـات، بـا هـدف تکامل بخشـیدن به کارکردهای آن اسـت. دسـت‌کاری 

ژنتیـک شـیوه‌ی تفکـری دربـاره‌ی طبیعت اسـت، آنهـا به جهان ذی‌حیات به شـکل 

کار آنهـا  کامـل اسـت.  بالقـوه آن می‌نگـرد. هـدف نهایـی آنهـا طرّاحـی یـک موجـود 

سـرعت بخشـیدن بـه فرآینـدی طبیعـی و نیـز برنامه‌ریزی به منظـور تولید مخلوقات 

جدیـد اسـت بـه نحـوی کـه آنهـا معتقدنـد چنیـن مخلوقی از نسـخه‌ی اصلـی آنکه در 

وضعیت طبیعی وجود دارد، کارآمدتر اسـت. به عنوان مثال در سـال ۱۹۹۹ به دنبال 

فروپاشـی قریب‌الوقـوع »شـرکت مونسـاتو« و در نتیجـه تلاش فاجعه‌آمیـز ایـن شـرکت 

بـازار  بـه  ژنتیـک  دسـت‌کاری  طریـق  از  تهیّه‌شـده  محصـولات  سـاختن  روانـه  بـرای 

اروپـا، مدیـر ارتباطـات ایـن شـرکت »فیلیپ آنجل« به »وال‌اسـتریت ژورنـال« این‌طور 

توضیـح داد کـه »شـاید مـا بـه انـدازه‌ی کافـی تهاجمـی عمـل نکرده‌ایـم … . زمانـی که 

شـما در حـال مبـارزه بـا آتش‌سـوزی یـک جنـگل هسـتید گاه مجبـور می‌شـوید بـرای 

خامـوش کـردن آن، آتـش دیگـری را بـر افروزیـد«. ایـن شـرکت اینترنـت را بـه عنـوان 

کمـک  کـه می‌توانـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود از آن  واسـطه‌ای تشـخیص داد 

کتیک‌شـان را بـه این‌گونـه فـاش کـرد، کـه تـا قبـل  بگیـرد. مدیـر سـایق ایـن شـرکت تا

از دسـت به‌کار شـدن وی، سـایت‌های دسـت‌کاری ژنتیکی که در صدر فهرسـت یک 
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موتـور جسـتجوی اینترنتـی قـرار داشـتند و همگـی از منتقـدان ایـن فـن‌آوری بودنـد، 

پـس از مداخلـه‌ی او، پایگاه‌هایـی در صـدر فهرسـت ایـن موتور جسـتجو قـرار گرفتند 

کـه همگـی از حامیـان ایـن فـن‌آوری بودنـد که تصادفاً ۴ مورد از این پایگاه‌ها توسّـط 

شـرکت »بیونیگز« که وابسـته به »مونسـانتو« بودند، راه‌اندازی شـده بود )مانیبوت، 

۱۳۸۸ ش، ص ۱۲۲(.

فساد در زمین و هلاکت در حرث و نسل.4 

مجموعـه‌ی آیاتـی کـه بـر بحـث دلالت صریـح دارد، آیات ۲۰۴ و ۲۰۵ سـوره‌ی بقره 

َ عَلـی مـا فـي  نْیـا وَ یُشْـهِدُ الّلَ
ُ

ـاسِ مَـنْ یُعْجِبُـكَ قَوْلُـهُ فِـي الْحَیـاةِ الدّ اسـت: >وَ مِـنَ النَّ

رْضِ لِیُفْسِـدَ فیهـا وَ یُهْلِـكَ الْحَـرْثَ وَ 
َ ْ
ـی سَـعی فِـي ال

َ
 الْخِصـامِ؛ وَ إِذا تَوَلّ

ُ
لَـدّ

َ
قَلْبِـهِ وَ هُـوَ أ

ُ لا یُحِـبُّ الْفَسـادَ< )بقـره، ۲۰۴ و ۲۰۵( یعنـی: و از میـان مـردم کسـی اسـت  سْـلَ وَ الّلَ النَّ

کـه در زندگـی ایـن دنیـا سـخنش تـو را بـه تعجّـب وا مـی‌دارد، و خـدا را بـر آنچه در دل 

دارد گـواه می‌گیـرد، و حـال آنکـه او سـخت‌ترین دشـمنان اسـت؛ و چـون برگـردد ]یـا 

ریاسـتی یابد[ کوشـش می‌کند که در زمین فسـاد نماید و کشـت و نسـل را نابود سـازد، 

و خداونـد تباهـکاری را دوسـت نـدارد.

سْـلَ<  رْضِ لِیُفْسِـدَ فیهـا وَ یُهْلِـكَ الْحَـرْثَ وَ النَّ
َ ْ
ـی سَـعی فِـي ال

َ
در قسـمت >وَ إِذا تَوَلّ

کت حرث و نسـل دارند  تصریح‌شـده بر اینکه دشـمنان بنای بر فسـاد در زمین و هلا

کـه بسـیار فریبنـده اسـت و  و نکتـه‌ی قابل‌توجّـه اینکـه اینهـا حرف‌هایـی می‌زننـد 

انسـان را بـه تعجـب وا مـی‌دارد.

سفارش خداوندی به رعایت امانت‌داری انسان.5 

زمیـن مُلـک خـدا اسـت و هیـچ فـردی مالکیـت مطلـق و همیشـگی نـدارد. هیـچ 
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کنـد؛ بلکـه  کـه دلـش خواسـت تصـرف  گونـه  فـردی حـق نـدارد در امـوال خـود هـر 

و  شـرایط  اسلامی  بینـش  در  مالکیـت  بـود.  خواهـد  نسـبی  و  موقّـت  مالکیـت  ایـن 

کـه از طـرف خـدا وضـع شـده اسـت. برخـی از ایـن شـرایط عبارت‌انـد  ضوابطـی دارد 

گونـه خرابـی و  از: بهره‌بـرداری بهینـه از طبیعـت و نگـه‌داری و محافظـت آن از هـر 

آلودگـی.  و  ویرانـی 

پـس انسـان محـدود بـه قید مسـؤولیت اسـت، آن هم نه‌تنها نسـبت بـه خداوند، 

بلکه نسـبت به همه‌ی انسـان‌ها و کلّ آفرینش )اعتمادی فرد، ۱۳۹۵ ش، ص ۱۲(.

خداونـد مؤمنـان را مـورد خطـاب قـرار داده تـا خـود و اهلـش را از آتـش )عـذاب( 

هْلیکُمْ نـاراً …< )تحریـم، ۶(، چرا که 
َ
نْفُسَـکُمْ وَ أ

َ
ذیـنَ آمَنُـوا قُـوا أ

َ
هَـا الّ یُّ

َ
حفـظ کنـد >یـا أ

وجـود انسـان و اهـل او امانـت خداونـد اسـت. انسـان اجـازه نـدارد کـه حتّـی سلامت 

خـود را در خطـر بیانـدازد.

بیـش از یـک قـرن اسـت کـه نظـرات دربـاره‌ی طبیعـت سرشـت انسـان و معنـای 

هسـتی، بازتابنـده‌ی تأثیـر شـگفت نظریـه‌ی دارویـن در مـورد منشـأ و رشـد گونه‌های 

جملات  از  کـه  داشـت  ابـراز  طبیعـت  دربـاره‌ی  را  نظریـه‌ای  دارویـن  اسـت،  حیاتـی 

مختلـف بـه فرض‌هـای عملیّاتـی عصر صنعتی اسـتحکام بخشـید. به عبـارت دیگر، 

وی چیـزی مهم‌تـر از یـک نظریـه‌ی صـرف دربـاره‌ی طبیعـت ارائـه کـرد. ایـن نظریـه 

عبـارت بـود از اینکـه هـر شـیوه‌ای کـه زن و مـرد صنعتـی موجودیـت و هسـتی خـود را 

مطابـق آن شـکل داده‌انـد، بـا نظـم طبیعـی اشـیاء هماهنـگ بـوده اسـت؛ بـه عبـارت 

دیگـر هـر آنچـه کـه انجـام می‌دهیـم بازتابـی صـرف از نظـم طبیعـی اشـیاء بـوده و از 

ایـن‌رو هـم موجّـه و هـم اجتناب‌ناپذیـر اسـت. بشـریت در طـول تاریـخ در حـال از نـو 
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کنـون توانایـی انسـان در جهـت  کـی خـود بـوده اسـت، بـا ایـن حـال تا سـاختن کـره خا

واسـطه‌ی  بـه  کـه  اسـت  اعمـال شـده  بـا محدودیّت‌هـای  خلـق »دومیـن خلقـت«، 

گونه‌هـای جانـداران تعدیـل شـده اسـت. فن‌آوری‌هـای نویـن  وجـود مرزهـای بیـن 

شـکاف ژن‌هـا ایـن امـکان را می‌دهـد تـا موانـع طبیعـت را فـرو ریـزد و بـه قـدری امعـاء 

کـه بـه گونـه‌ی جدیـدی از اسـتعمار بشـریت مبـدل  و اَحشـاء ژن‌هـا را تضعیـف شـود 

شـوند )ریفکیـن، ۱۳۸۲ ش، ص ۱۴۰(.

دکتر دیوید مارتین از دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو 

رونـد تکامـل  در  انسـان‌ها فی‌نفسـه  »مـا  ابـراز مـی‌دارد:  این‌گونـه  را  عقیـده‌ی خـود 

شـرکت می‌جوییـم، در واقـع مـراد مـن آن اسـت که توانایی کسب‌شـده مـا در گذر این 

تکامـل یعنـی دسـت‌کاری ژنوم‌هـا بـا اسـتفاده از تولیـد مثـل گزینشـی و نیـز اسـتفاده از 

پدیـده جدیدتـر ایـن عرصـه یعنـی فـن‌آوری DNA و ترکیـب بخشـی سـازنده از خـود، 

رونـد تکامـل اسـت و آن گونـه کـه در گذشـته ادعا می‌شـد به هیچ‌وجه ایـن فن‌آوری، 

دسـت‌کاری تکامـل نیسـتند، بلکـه اینهـا خـود تکامل هسـتند« )همـان، ص ۸۸(.

نهی خداوند از تغییر دادن خلقت.6 

آذانَ  کُـنَّ  فَلَیُبَتِّ هُـمْ  مُرَنَّ
َ

ل وَ  هُـمْ  یَنَّ مَنِّ
ُ َ
ل وَ  هُـمْ  نَّ

َ
ضِلّ

ُ َ
ل >وَ  کریـم می‌خوانیـم:  قـرآن  در 

ِ فَقَـدْ 
ـیْطانَ وَلِیّـا مِـنْ دُونِ الّلَ

َ
خِـذِ الشّ ِ وَ مَـنْ یَتَّ

ـرُنَّ خَلْـقَ الّلَ هُـمْ فَلَیُغَیِّ مُرَنَّ
َ

نْعـامِ وَ ل
َ ْ
ال

خَسِـرَ خُسْـراناً مُبیناً< )نسـاء، ۱۱۹( یعنی: گمراه‌شـان می‌کنم و آرزومندشـان می‌سـازم 

و ایشـان را وادار می‌کنـم کـه گـوش چهارپایـان را بشـکافند و ایشـان را وا مـی‌دارم کـه 

کـس شـیطان را بـه جـای خـدا ولـی خـود برگزینـد،  خلقـت خـدا را تغییـر دهنـد و هـر 

زیـان آشـکاری کـرده اسـت.
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ایـن آیـه بـه یکـی از سـنن جاهلـی اشـاره دارد کـه گـوش برخـی چهـار پایـان را بـه 

عنـوان احتـرام شـکاف می‌داننـد و یـا قطـع می‌کردنـد تـا دیگر کسـی آن حیـوان را ذبح 

یـا قربانـی نکنـد )نعمتـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۶۱( آیـه دلالـت بـر حرمـت تغییـر ناهم‌سـو 

بـا هـدف خلقـت پدیده‌هـا می‌کنـد، خلـق بـه معنـای »ایجـاد بـر کیفیـت مخصـوص« 

گسـتره‌ی بهـره‌وری و  کـه در  کـه بیـن آن دسـته از تغییرهـا  اسـت، معیـار ایـن اسـت 

تسـخیر صورت می‌گیرد و آن دسـته که در گسـتره‌ی انحراف از هدف خلقت صورت 

می‌گیـرد، تفـاوت وجـود دارد. آیـه‌ی ۱۱۹ سـوره‌ی نسـاء از تغییـر در دسـته‌ی دوم نهی 

اسـت  بهـره‌وری  و  تسـخیر  ضـروری  و  لازم  کـه  اوّل  دسـته‌ی  در  تغییـر  نـه  می‌کنـد، 

)علیدوسـت، ۱۳۹۵ ش، ص ۲۱(.

»جعـل« بـر دو گونـه اسـت: جعل بسـیط آفرینش خود شـیء را گوینـد. مانند جعل 

نـور و میلیاردهـا جعـل دیگـر؛ و جعـل مرکـب یعنـی »جعـل الشـی شـیئاً« اسـت، جعـل 

مرکـب مخصـوص حـالات وجـودی و آثـار کُونـی اسـت کـه پـس از حصـول کون اشـیاء 

اسـت، نـه خـود وجـود. تغییـر در مجعـولات مرکـب بـه دو صـورت تغییـر طولـی و تغییر 

کـه انسـان در طـول خلقـت  عرضـی اسـت. تغییـر طولـی آن دسـته از تغییـرات اسـت 

در تکویـن ایجـاد می‌کننـد، یعنـی برآینـد طـی شـده در تکویـن را بـه‌کار می‌گیرنـد و 

در ادامـه بـرای بهـره‌وری خـود بـه تغییـر آن دسـت می‌زننـد؛ مثلاً پنبـه را می‌ریسـند 

کننـد. سـیره‌ی انبیـاء در بهره‌بـرداری از مخلوقـات الاهـی  ک درسـت  تـا از آن پوشـا

قـدم گرفتـن در حـوزه‌ی تسـخیر و انجـام تغییـرات طولـی بـوده اسـت. ایـن دسـته از 

تغییـرات در گسـتره‌ی تسـخیر اسـت. 

در  خلقـت  عـرض  در  انسـان‌ها  کـه  اسـت  تغییـرات  از  دسـته  آن  عرضـی  تغییـر 

ج می‌سـازند  تکویـن ایجـاد می‌کننـد. بدین‌صـورت کـه مخلوقـات را از مسـیر خود خار
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تغییـرات  از  دسـته  ایـن  در  کننـد.  تعریـف  برایشـان  دیگـری  مسـیر  می‌خواهنـد  و 

بهره‌بـرداری از مخلـوق موجـود معنـا نـدارد، بلکـه او بایـد مخلـوق دیگـر شـود و در آن 

گیـرد. تغییـرات تکمیلـی و در ادامـه فرآینـد حرکـت  مسـیر از آن بهره‌بـرداری صـورت 

طبیعـی )تغییـر طولی( در گسـتره‌ی تسـخیر و حلال اسـت، ولی تغییـرات تنقیصی به 

قصـد ایجـاد حرکـت قسـری )حرکـت خلاف طبیعـت و اجبـاری( و تغییر مسـیر خلقت 

اصلـی )تغییـر عرضـی( تغییـر خلقـت و حـرام اسـت )همـان، ص ۳۰(.

منافـع  از  بهره‌بـری  همـه  می‌دهـد،  خ  ر تسـخیر  گسـتره‌ی  در  کـه  دگرگونی‌هـای 

موجـود در خلـق خداونـد اسـت. ایـن آیـه بـه صورت عام، هر گونه جعل از سـوی بشـر 

را در مقابـل و در سـتیز جعـل الاهـی، پـروژه‌ی شـیطانی معرفـی می‌کنـد )همـان، ص 

۲۷ و ۲۵(.

چنان‌کـه در آیـه‌ی ۱۶۸ سـوره‌ی بقـره یکـی از شـرایطی کـه بعـد از کلمـه‌ی >کُلُـوا< 

رْضِ 
َ ْ
ـا فِي ال اسُ کُلُوا مِمَّ هَـا النَّ یُّ

َ
در قـرآن ذکـر شـده، عـدم پیروی از شـیطان اسـت >یا أ

کلمـه‌ی >کُلُـوا< در قـرآن بـه معنـی  ـیْطانِ …<؛ 
َ

بِعُـوا خُطُـواتِ الشّ تَتَّ بـا وَ لا  حَلالاً طَیِّ

مطلـق تصـرف اسـت، نـه فقـط خـوردن، و آیـه در مقـام بیـان حکـم کلّی و اصـل اباحه 

در اشـیاء اسـت، یعنـی اصـل در اشـیاء عالـم اباحـه و حلیّـت تصرف در آنها اسـت، مگر 

ج شـده باشـند  آنهایـی کـه بـا دلیـل خاصـی از ایـن قاعـده‌ی کلّـی اباحـه و حلیّـت خـار

)دیباجـی، ۱۳۸۹ ش، ص ۷۰(.

آیاتی که اشاره به فساد نکردن در زمین دارند.7 

سـبک زندگـی انسـان مؤمـن بایـد به گونه‌ای باشـد کـه رفتار او نسـبت به طبیعت 

ادْعُـوهُ  وَ  إِصْلاحِهـا  بَعْـدَ  رْضِ 
َ ْ
ال فِـي  تُفْسِـدُوا  لا  >وَ  نباشـد:  زمیـن  در  بـا فسـاد  همـراه 
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ِ قَریـبٌ مِـنَ الْمُحْسِـنینَ< )اعـراف، ۵۶( یعنـی: هرگـز در 
خَوْفـا وَ طَمَعـا إِنَّ رَحْمَـتَ الّلَ

ع نظـم و صلاح یافـت، بـه فسـاد و تبـاه‌کاری بـر  زمیـن پـس از آنکـه بـه امـر حـق و شـر

نخیزیـد و خـدا را هـم از روی تـرس و هـم از روی امیـد بخوانیـد کـه البتّـه رحمت او به 

نیکـوکاران نزدیـک اسـت.

یکـی از معانـی کـه از فسـاد درک می‌شـود، تخریب طبیعت اسـت. یکـس از معانی 

فسـاد در زمیـن بعـد از اصلاح آن، بـه وسـیله‌ی بـاران و روییدنی‌هـا، نابـود کـردن و از 

بیـن بـردن طبیعـت اسـت )نک: اعتمـادی فـر، ۱۳۹۵ ش، ص ۱۳(

ـذي 
َ
ـاسِ لِیُذیقَهُـمْ بَعْـضَ الّ یْـدِي النَّ

َ
کَسَـبَتْ أ >ظَهَـرَ الْفَسـادُ فِـي الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ بِمـا 

هُـمْ یَرْجِعُـونَ< )روم، ۴۱( یعنـی: فسـاد در خشـکی و دریـا بـه سـبب عمـل 
َ
عَمِلُـوا لَعَلّ

کارهـای ایشـان را بـه آنهـا بچشـاند. انسـان‌ها آشـکار شـد تـا خداونـد اثـر برخـی از 

کـه نظـام جـاری زمیـن را از بیـن  مقصـود از فسـاد در ایـن آیـه، هـر چیـزی اسـت 

می‌بـرد، چـه مسـتند بـه عمـل انسـان‌ها باشـد و چـه این‌چنیـن نباشـد، بـه عبارتـی 

کنـد  ایجـاد  اخلال  آدمـی  زندگـی مطلـوب  در  کـه  اسـت  پدیـده‌ای  فسـاد شـامل هـر 

نـام  بـه  منافقـی  شـأن  در  آیـه  ایـن  کـه  روایت‌شـده   )۶۲ ص  ش،   ۱۳۹۵ )نعمتـی، 

»اخنـس بـن شـریق ثقفـی« نـازل شـده اسـت. وی در مدینه نـزد پیامبر؟ص؟ به اسلام 

تظاهـر کـرد و چـون بیرون آمد به کشـتزار گروهی از مسـلمانان گـذر کرد و آنجا را آتش 

کـرد )اعتمـادی فـر، ۱۳۹۵ ش، ص ۱۳(. زد و چارپایـی را پـی 

و  غـذا  بـه  حیاتـش  بقـای  در  انسـانی  نـوع  قـوام  کـه  بیان‌شـده  آیـه  تفسـیر  در 

گـر تولیـد مثـل نکنـد نسـلش قطـع  گـر غـذا نخـورد، می‌مـی¦رد، و ا تولیـد مثـل اسـت، ا

می‌شـود، و انسـان در تأمیـن غذایـش بـه حـرث یعنـی زراعـت نیازمند اسـت. بنابراین 
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کـردن حـرث و نسـل در زمیـن فسـاد می‌انگیـزد و در نابـودی  منافقـان از راه نابـود 

گـردش زمـان فاسـد  کـه در  انسـان می‌کوشـد. مـراد از فسـاد، فسـاد تکوینـی و آنچـه 

می‌شـود، نیسـت، بلکـه مـراد فسـاد تشـریعی اسـت، یعنـی آن فسـادی کـه دسـت بشـر 

پدیـد مـی‌آورد )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۱۴۵(.

رْضِ بَعْـدَ إِصْلاحِهـا< )اعـراف، ۵۶( یعنـی: و در زمیـن پـس از 
َ ْ
>وَ لا تُفْسِـدُوا فِـي ال

اصلاح آن فسـاد نکنیـد.

رْضِ مُفْسِـدینَ< )بقـره، ۶۰( یعنـی: از 
َ ْ
ِ وَ لا تَعْثَـوْا فِـي ال

>کُلُـوا وَ اشْـرَبُوا مِـنْ رِزْقِ الّلَ

روزی خـدا بخوریـد و بیاشـامید، و ]لـی[ در زمیـن سـر بـه فسـاد بـر مداریـد.

کـه از نعمـات الاهـی بهره‌منـد  در ایـن آیـه خداونـد بـه انسـان‌ها اجـازه می‌دهـد 

شـوند، امّا آنها حق ندارند به بهانه‌ی بهره‌مندی خویش به افسـاد در زمین بپردازد 

)نعمتـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۶۲(.

حق بر غذا.8 

رْضِ جَمیعـا< )بقـره، 
َ ْ
ـذي خَلَـقَ لَکُـمْ مـا فِـي ال

َ
کریـم می‌خوانیـم >هُـوَ الّ در قـرآن 

کـه همـه‌ی آنچـه در زمیـن اسـت بـرای شـما آفریـد. ۲۹( یعنـی: او اسـت خدایـی 

کـه  رْضِ< افـاده‌ی عمـوم می‌کنـد و شـامل هـر چیـزی می‌شـود 
َ ْ
تعبیـر >مـا فِـي ال

روی زمیـن یـا در دوران آن و یـا در جـو زمیـن اسـت. »لِ« افـاده‌ی اختصـاص و انتفاع 

می‌کنـد و بـه بشـر حـق می‌دهـد از زمیـن و مافی‌هـا اسـتفاده کنـد. ضمیر >کـم< در آیه 

ناظـر بـه همـه‌ی بشـر اسـت و اختصـاص بـه دوره‌ی خاصـی ندارنـد. بنابرایـن، بـرای 

بشـر در نسـل‌های آتـی نیـز ایجـاد حـق می‌کند. بـا اثبات حق برای نسـل‌های بعدی، 

مـا مکلـف بـه رعایـت ایـن حـق می‌شـویم و بایـد از هـر کاری کـه ایـن حـق را تضییـع 
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کنـد، پرهیـز کنیـم )نعمتـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۱۵۷(.

»حق بر غذا« که نخستین بار در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مورد 

اشـاره قـرار گرفـت بـه ایـن مضمـون کـه هـر کـس حـق دارد تا سـطح زندگی، سلامت و 

رفـاه خـود و خانـواده‌اش را از حیـث غـذا و مسـکن و … تأمیـن کند. حق بر غذا، زمانی 

تحقـق می‌یابـد کـه هـر مـرد، زن و کودکـی به تنهایی و یا به صـورت جمعی با دیگران 

توانایـی دسترسـی اقتصـادی و فیزیکـی در همـه‌ی زمان‌هـا بـه مقـدار کافـی غـذا و یـا 

ابـزار تهیّـه غـذا داشـته باشـد. محتـوای اصلـی ایـن تعریـف متضمـن بـر فراهـم بـودن 

و در دسـترس بـودن مقـدار کافـی غـذا از منظـر کمـی و کیفـی بـرای ارضـای نیازهـای 

غ از مـواد مضـر و قابـل پذیـرش از منظـر فرهنـگ اجتماعـی  رژیـم غذایـی افـراد، فـار

کـم اسـت. لـذا در تفسـیر ایـن تعریف عناصـری دیگر نیز در نظر گرفته‌شـده مانند:  حا

کفایـت، قابلیّـت پذیـرش فرهنگـی، ایمنـی و دسترسـی اقتصادی و فیزیکی )عباسـی، 

۱۳۹۳ ش، ص ۵۶(.

ک اسـت می‌تـوان  از جملـه آیاتـی کـه مبیـن حـق تمـام بشـر نسـبت بـه نعمـت خـا

جَ بِهِ  خْـرَ
َ
رْضَ فِراشـا … فَأ

َ ْ
ـذي جَعَـلَ لَکُـمُ ال

َ
بـه آیـه‌ی ۲۲ سـوره‌ی بقـره اشـاره کـرد: >الّ

مَـراتِ رِزْقـا لَکُـمْ< )بقـره، ۲۲( یعنـی: خدایـی کـه زمیـن را بـرای شـما گسـترداند 
َ
مِـنَ الثّ

ک بیـرون آورد. … و میوه‌هـا را بـه عنـوان روزی شـما از دل خـا

»فراش« به معنای بسـتر اسـت و مقصود از آن، گسـتراندن بسـاط و فراهم کردن 

شـرایط اسـت )نعمتـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۹( هم‌چنیـن در قـرآن آیاتـی وجـود دارد کـه 

نْـزَلَ مِنَ 
َ
ذي أ

َ
بیان‌گـر حـق تمـام بشـر نسـبت بـه بهره‌مندی از گیاهان اسـت >وَ هُـوَ الّ

خْرَجْنـا مِنْـهُ خَضِـراً< )انعـام، ۹۹( یعنـی: 
َ
کُلِّ شَـیْ‌ءٍ فَأ خْرَجْنـا بِـهِ نَبـاتَ 

َ
ـماءِ مـا ءً فَأ السَّ
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گیاهـی را  گونـه  کـرد و بـه وسـیله‌ی آن هـر  کـه آبـی از آسـمان نـازل  او اسـت خدایـی 

رویانیدیـم و از آن شـاخه‌های سـر سـبز بیـرون آوردیـم. 

نْ تُنْبِتُوا شَجَرَها< )نمل، ۶۰( یعنی: 
َ
نْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما کانَ لَکُمْ أ

َ
>فَأ

بـه وسـیله‌ی آن بوسـتان‌هایی جـذاب رویانیدیـم در تـوان شـما انسـان‌ها نیسـت کـه 

چنیـن درختانی برویانید. 

ایـن آیـه اشـاره دارد بـه آنکـه بـا از بیـن رفتـن گیاهـان، امـکان ایجـاد مجـدّد آنهـا 

در تـوان بشـر نیسـت )همـان، ص ۶۰( از آنجـا کـه کشـاورزی کهن‌تریـن و مهم‌تریـن 

اشـتغال‌زایی  موتـور  می‌تـوان  را  کشـاورزی  اسـت.  بشـر  خلاقانـه  و  تولیـدی  فعّالیّـت 

در روسـتاها و سـنگ‌بنای فرهنـگ و تمـدن بشـری دانسـت )چارلـز، ۱۳۸۵ ش، ص 

ع بـرای بیـان  ۱۱۶(. در قـرآن کریـم، خداونـد در مـوارد زیـادی از مثال‌هـای کشـت و زر

کـرده اسـت. خداونـد در قـرآن علاوه بـر ترغیـب بـه  ثـواب و عقـاب اعمـال اسـتفاده 

شـغل کشـاورزی بـه کیفیـت نگـه‌داری محصـولات و هم اشـاره کرده اسـت. چنان‌چه 

بـا فَمـا حَصَدْتُـمْ 
َ
در سـوره‌ی یوسـف آیـه‌ی ۴۷ می‌فرمایـد: >تَزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِـنینَ دَأ

کُلُـونَ< )یوسـف، ۴۷( یعنـی: هفـت سـال در زمیـن 
ْ
ـا تَأ  قَلیلاً مِمَّ

َّ
فَـذَرُوهُ فـي سُـنْبُلِهِ إِلا

کشـت کنیـد هـر چـه درو کردیـد آن را جـز اندکـی کـه می‌خوریـد در خوشـه نگـه داریـد 

)دیباجـی، ۱۳۸۹ ش، ص ۵۶(.

گروه‌هـای  و  دولت‌هـا  نفـوذ«  حـوزه‌ی  گسـترش  و  رقابـت  »دانـش  ژئوپلیتیـک 

و  اهرم‌هـا  و  ابزارهـا  تصـرف  و  قـدرت  کسـب  صـدد  در  کـه  اسـت  سیاسـی  متشـکل 

بـر  آنهـا قـدرت داده و امـکان چیـره شـدن  کـه بـه  فرصت‌هـای جغرافیایـی هسـتند 

گونی تکیـه دارد و به  رقیـب را می‌دهـد. قـدرت در ایـن مفهـوم بـر عوامـل و منابع گونا
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عبارتـی از آنهـا ناشـی می‌شـود. عوامـل اقتصـادی عوامل فردی و شـخصیتی، عوامل 

علمـی و روحانـی، عوامـل اجتماعـی همگـی می‌توانند منشـأ قدرت باشـند. مهم‌ترین 

منشـأ قـدرت احسـاس بی‌نیـازی از دیگـران اسـت. قـدرت عامـل حیات و بقاسـت. در 

تعاریـف مختلـف از ژئوپلیتیـک، غـذا و امنیّـت غذایـی همـواره بـه صـورت مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم مـورد توجّـه اندیشـمندان بـوده اسـت )قالیبـاف، ۱۳۹۳ ش، ص ۱۶۶(. 

در اسلام، اصلـی بـه نـام اصـل قـدرت وجـود دارد کـه مطلـق اسـت، اصل قـدرت یعنی 

ةٍ وَ مِنْ رِبـاطِ الْخَیْـلِ تُرْهِبُونَ بِهِ  وا لَهُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ
ُ

عِـدّ
َ
اصـل توانـا بـودن >وَ أ

کُـمْ< )انفـال، ۶۰(. اصـل اقتـدار و مقتـدر بـودن، یـا همـان اصل قدرت  ِ وَ عَدُوَّ
عَـدُوَّ الّلَ

داشـتن در اسلام یـک اصـل مطلـق اسـت )مطهـری، ۱۳۹۰ ب، ص ۶۸(.

بـر  مبتنـی  کـه  جهانـی  تجـارت  نظـام  بـا  ارتبـاط  در  و  جهانی‌سـازی  جریـان  در 

مزیّت‌هـا و عـدم مزیّت‌هـای تولیـد مـواد غذایـی اسـت، سیاسـت‌های جهانـی نقـش 

کسـی و بـا چـه قیمتـی  کجـا و بـه وسـیله‌ی چـه  مهمـی در تعییـن نـوع غـذا و اینکـه 

گونـی وجـود  تولیـد، توزیـع و مصـرف شـوند، دارنـد. در سـطح جهانـی، نهادهـای گونا

دارنـد کـه تلاش می‌کننـد تجـارت مـواد غذایـی را تنظیـم و کنتـرل کننـد. )قالیبـاف، 

.)۱۷۸ ص  ش،   ۱۳۹۳

گـر تعـداد جمعیـت، یکـی از عناصـر تشـکیل‌دهنده‌ی قـدرت اسـت، بایـد نتیجـه  ا

گرفت که اسـتکبار اقتصادی و سیاسـی دنیا برای جلوگیری از افزایش قدرت جامعه 

از نظـر سیاسـی ـ اقتصـادی در صـدد اسـت کـه از تعـداد نیروهـای کمـی کشـور بکاهـد 

)سـوختانلو، ۱۳۹۲ ش، ص ۴۷( در مـورد رابطـه‌ی منطقـی کـه بین ژئوپلیتیک و غذا 

وجـود دارد می‌تـوان ژئوپلیتیـک غـذا را به این‌گونه تعریف کـرد: علم تجزیه و تحلیل 

تأثیـر متقابـل سیاسـت و جغرافیـا بـر چگونگـی تولیـد توزیـع و مصـرف مـواد غذایی به 
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عنـوان یـک اهـرم قـدرت، در مقایس‌هـای جغرافیایی مختلف )قالیبـاف، ۱۳۹۳ ش، 

ص ۱۶۷( در نتیجـه مشـکل واقعـی در ارتبـاط بـا غلات مهندسـی شـده این اسـت که 

آنهـا بـه شـرکت‌های بیوتکنولوژیـک ایـن اجـازه را می‌دهنـد کـه بـر زنجیـره‌ی غذایـی 

یـک قفـل بزننـد. ایـن شـرکت‌ها بـا ثبـت امتیـاز ژن‌هـا و کلیـه‌ی فن‌آوری‌هـای مرتبـط 

بـا رسـیدن بـه آن می‌تواننـد  کـه  آنهـا در حـال دسـت‌یابی بـه جایگاهـی هسـتند  بـا 

کنتـرل مطلـق خـود را بـر آنچـه کـه مـا می‌خوریـم اعمـال کننـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 

کـه فعّـالان ایـن حـوزه چنیـن پـر حـرارت در برابـر ایـن غلات مقاومـت می‌کننـد )مـا 

نییـوت، ۱۳۸۸ ش، ص ۱۱۹(.

گذشـته چیـزی بـه نـام حـق ثبـت و انحصـار بـذر وجـود نداشـت شـرکت‌های  در 

کـه صاحـب بـذر باشـند صاحـب  کـه در صورتـی  کرده‌انـد  چنـد می‌لیتـی بارهـا اعلام 

زنجیـره غذایـی جهانیـان هـم خواهنـد بـود )شـیوا، ۱۳۸۵ ش، ص ۱۲۸(.

گیاهـی را  کننـده‌ی بـذر سـاختمان ژنـی محصـولات  برخـی از شـرکت‌های تولیـد 

تغییـر داده و آنهـا را عقیـم کرده‌انـد، یعنـی ایـن گیاهـان دیگـر نمی‌تواننـد دانـه تولیـد 

کار  کـرد دوبـاره در زمیـن کاشـت. بنابرایـن بـا ایـن  کننـد، تـا بتـوان آنهـا را جمـع‌آوری 

گیاهـان  گیاهـان عقیـم بـا  گـر ایـن  کشـاورزان مجبورنـد هـر سـال بـذر تـازه بخرنـد، ا

معمولـی در هـم آمیزنـد، نتایـج بسـیار فاجعه‌آمیـزی در پـی خواهـد داشـت مثـل خطـر 

قحطـی در ابعـاد وسـیع )بـا ترفیلـد، ۱۳۸۷ ش، ص ۳۴( بعضـی از شـرکت‌های حـق 

آنهـا  در  کـه  را  انسـان  سـلول‌های  حتّـی  و  جانـوران  و  گیاهـان  از  گونه‌هایـی  امتیـاز 

کار بـه ایـن معنـی  کرده‌انـد، ایـن  گرفتـه اسـت خریـداری  اصلاحـات ژنتیکـی انجـام 

اسـت کـه هیچ‌کـس بـدون اجـازه‌ی این شـرکت‌ها حق نـدارد از آنها اسـتفاده کند مگر 

کنـون جنگـی  آنکـه در قبـال ایـن کار مبلـغ معیّنـی را بپـردازد )همـان، ص ۳۵(. هم‌ا
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در ابعـاد وسـیع بیـن کشـورهایی کـه از فـن‌آوری بالایـی سـود می‌جوینـد و کشـورهای 

ضعیـف بـر سـر مالکیـت خزانـه‌ی ژنـی کـره‌ی زمیـن شـکل گرفتـه اسـت. دولت‌هـای 

سراسـر جهـان امکاناتـی را جهـت ذخیـره‌ی ژن‌هـا مهیـا سـاخته‌اند تـا نژادهـای نـادر 

اقتصـادی  لحـاظ  از  آینـده  در  می‌توانـد  آنهـا  ژنتیکـی  ویژگی‌هـای  کـه  را  گیاهانـی 

را  طبیعـت  خداونـد   )۸۹ ص  ش،   ۱۳۸۲ )ریفکیـن،  کننـد  نگـه‌داری  باشـد  سـودمند 

بـرای انسـان آفریـده و بـه انسـان حـق تصـرف و اسـتفاده از آن را داده، ایـن حق برای 

همـه‌ی انسـان‌ها و در همـه‌ی زمان‌هـا وجـود دارد، و همـه حـق دارنـد از آن بهره‌منـد 

کـه امـکان اسـتفاده و  گونـه‌ای باشـد  شـوند، بنابرایـن اسـتفاده از ایـن حـق بایـد بـه 

بهره‌بـرداری از آن بـرای نسـل حاضـر و نسـل‌های آینـده حفـظ شـود هـر گونـه تجـاوز 

بـه طبیعـت نوعـی زیان‌رسـانی بـه مـردم اسـت کـه از آن بـه »ضـرر« تعبیـر شـده اسـت 

)اعتمـادی فـر، ۱۳۹۵ ش، ص ۱۶(.

برخـی محققـان نتایـج اصلاح ژنتیکـی بـا روش‌هـای فـن‌آوری زیسـتی را از نظـر 

سـمی بـودن مـواد غذایـی بررسـی کرده‌انـد. بـر طبـق گـزارش آنهـا برخـی انـواع سـموم 

در گیاهـان اصلاحـی یافـت شـده اسـت کـه بـرای پسـتانداران سـمی اسـت. بـه عنـوان 

  BT ذرت( BT مثـال گیـاه تراریختـه مقـاوم در برابـر برخـی آفات یـا همان محصـولات

کلـزای BT و سـویای BT( حـاوی ژن تولیـد نوعـی خـاص از سـموم آفت‌کـش هسـتند 

تا حشـرات و آفات با تغذیه از این محصولات، دچار مسـمومیت شـده و از بین بروند 

)عباسـی، ۱۳۹۳ ش، ص ۶۱(.

کنش‌های حسّاسیّت‌زا نیز یکی دیگر از عوارض مصرف این محصولات  ایجاد وا

کـه  تراریختـه  سـویای  مصـرف  بـا  میلادی   ۱۹۹۶ سـال  در  مثـال  عنـوان  بـه  اسـت. 

حـاوی ژن خاصـی از گـردوی برزیلـی بـود افـرادی که به این گردو حسّاسـیّت داشـتند 
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کنش  کنش‌های شـدیدی شـبیه بـه وا در اثـر مصـرف سـویای مهندسـی شـده دچار وا

کـه حتّـی امـکان مـرگ و مـی‌ر در بیـن آنهـا  بـدن در برابـر نیـش زنبـور عسـل شـدند 

کـه بـا انجـام عملیّـات مهندسـی  وجـود داشـت. در نتیجـه ایـن امـکان وجـود دارد 

یابـد )همـان، ص ۶۱(  انتقـال  مـواد غذایـی دیگـر  بـه  ژنتیـک عامـل حسّاسـیّت‌زا، 

بیمـاری را می‌تـوان نبـودن سلامت دانسـت، و انسـان‌ها را در یـک طیـف از بیمـاری 

کـرد. در آسـتانه‌ی مـرگ ـ بـا بیمـاری خیلـی  تـا سلامت بـه ایـن شـکل تقسـیم‌بندی 

شـدید ـ بـا بیمـاری شـدید ـ بـا بیمـاری متوسّـط ـ بـا بیمـاری انـدک ـ ظاهـر سـالم ـ کاملاً 

سـالم )اصفهانـی، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۸( مـردم جامعـه از محصـولات تراریختـه تغذیـه 

می‌کننـد و بـه ظاهـر سلامت هسـتند، امّـا ممکـن اسـت در آینـده‌ای دور یـا نزدیـک 

اثـرات مخـرب این‌گونـه تغذیـه در سلامتی جامعـه بـه شـکل بیماری‌هـای بـروز کنـد. 

از زمـان ابـداع فنـاوری مهندسـی ژنتیـک محققین از ژن‌های مقاوم بـه آنتی‌بیوتیک 

ژنتیکـی  تغییـرات  فرآینـد  در   )Selective marker( گزینـش  نشـان‌گر  عنـوان  بـه 

اسـتفاده کرده‌انـد. نگرانـی از ایـن روش از آنجـا ناشـی می‌شـود کـه اسـتفاده گسـترده 

پاتوژن‌هـای  در  را  آنتی‌بیوتیـک  بـه  مقاومـت  می‌توانـد  گیاهـان  در  ژن‌هـا  ایـن  از 

انسـانی افزایـش دهـد. »کانامایسـین« که یکـی از معمول‌ترین نشـان‌گرهای مقاومت 

گیـاه اسـت هنـوز بـرای مـداوای بیماری‌هـای اسـتخوان، جهـاز  کـردن  در تراریختـه 

تنفسـی، پوسـت، بافت‌های نرم و شـکم، آلودگی‌های جهاز ادراری، ورم غشـا درونی 

قلـب، عفونت‌هـای خونـی اسـتفاده می‌شـود )یـزدی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۸(.

محققـان متوجّـه شـدند کـه ژن‌هـای حاصـل از غذاهـای تراریختـه بـه طـور کامل 

گوارشـی بـدن  هضـم نشـده و از بیـن نمـی‌رود، بلکـه حـدود ۶ % از آنهـا در سیسـتم 

کتری‌هـای معـده جـذب شـوند. لـذا  انسـان باقی‌مانـده و می‌تواننـد بـه وسـیله‌ی با



، سال نهم، شماره‌ی هجدهم، پاییز و زمستان 116۱۴۰۱

کتری‌هـای عفونـی بـه وجـود خواهـد آمـد  خطـر گسـترش ایـن توانایـی در جمعیـت با

)عباسـی، ۱۳۹۳ ش، ص ۶۱( یافته‌هـای دانشـمندان دربـاره‌ی تأثیـرات اجتماعـی 

گلبول‌هـای سـفید و  مصـرف ایـن محصـولات نشـان می‌دهـد، نسـبت غیـر طبیعـی 

قرمـز در خـون، التهـاب کلیـه در موش‌هـای تغذیـه شـده بـا ذرت‌هـای تولیـد شـده بـا 

اسـتفاده از روش‌هـای مهندسـی ژنتیـک، رشـد سـریع‌تر معـده و بافت‌هـای روده‌ای 

مهندسـی  روش‌هـای  بـا  شـده  کشـت  سـیب‌زمینی‌های  بـا  شـده  تغذیـه  موش‌هـای 

عـوارض  جملـه  از  موش‌هـا  بـدن  در  ایمنـی  سیسـتم  ضعـف  نهایـت  در  و  ژنتیکـی 

مصـرف ایـن محصـولات اسـت.

امر به آبادانی زمین.9 

رْضِ وَ اسْـتَعْمَرَکُمْ فیهـا< )هـود، ۱ ۶( یعنـی: او اسـت خدایـی 
َ ْ
کُمْ مِـنَ ال

َ
نْشَـأ

َ
>هُـوَ أ

گـذار کـرد. کـه شـما را از زمیـن آفریـد و آبـاد کـردن زمیـن را بـه شـما وا

کـه بتـوان از فوایـد  گونـه‌ای اسـت  »عمـارت« در آیـه بـه معنـای تغییـر زمیـن بـه 

آن بهره‌منـد شـد و تعبیـر >اسْـتَعْمَرَ< بـه معنـای طلـب عمـارت و آبـاد کـردن زمیـن از 

کـه قابلیّـت بهره‌منـدی از آن فراهـم  کـه زمیـن را بـه گونـه‌ای در آورد  دیگـری اسـت 

قابلیّـت  بـر  را  انسـان  فطـرت  خداونـد  کـه  اسـت  ایـن  آیـه  مقصـود  بنابرایـن  باشـد. 

ایـن طریـق نیازهـا و حوایـج  از  او بتوانـد  تـا  آفریـده  از زمیـن  اسـتفاده و بهره‌منـدی 

گسـترش  خویـش را بـر آورده سـازد )نعمتـی، ۱۳۹۵ ش، ص ۶۰( امـروزه در سـایه‌ی 

تولیـد  هـدف  بـا  کـه  ژنتیکـی  دست‌کاری‌شـده‌ی  بذرهـای  از  کشـاورزان  اسـتفاده‌ی 

بیشـتر و مقاومـت افزون‌تـر در برابـر آفـات صـورت می‌گیرد، شـاهد مصرف گسـترده‌ی 

ایـن محصـولات در میـان انسـان و دام‌هـا هسـتیم، امّـا در عمـل کاربـرد ایـن بذرها به 
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افزایـش مصـرف آفت‌کش‌هـا بـه دلیـل زیـاد شـدن مقاومـت آفـات بـر هم زدن نسـبت 

گلبول‌هـای قرمـز و سـفید خـون، رشـد غیر طبیعـی بافت‌های گوارشـی و تغییر الگوی 

ژنتیکـی بذرهـای دسـت‌کاری نشـده، انجامیـده اسـت.

کـه محصـولات  گسـترش دامنـه‌ی مهندسـی ژنتیـک بسـیاری امیـدوار بودنـد  بـا 

ایـن رشـته جدیـد بـا کاسـتن از حجـم آفت‌کش‌هـای اسـتفاده شـود، بـه حفـظ محیـط 

کنـد؛ امّـا ایـن محصـولات بـه افزایـش مصـرف مـواد شـیمیایی دامـن  کمـک  زیسـت 

زدنـد. نتایـج یـک مطالعـه‌ی صـورت گرفتـه از سـوی »جامعـه‌ی دانشـمندان نگـران 

آینـده‌ی دنیـا« در سـال ۲۰۰۴ میلادی نشـان می‌دهـد کـه بـا آغـاز اسـتفاده از بذرهـای 

در سـال ۱۹۹۶  ژنتیـک  از روش‌هـای مهندسـی  تولیـد شـده  و سـویای  کتـان  ذرت، 

اسـت  شـده  مصـرف  دنیـا  سراسـر  در  آفت‌کـش  بیشـتر  پونـد  میلیـون   ۱۲۲ میلادی 

)ریـج، ۱۳۸۶ ش، ص ۹۶(؛ بـه علاوه بـا گسـترش بهره‌گیـری از بذرهـای تولیـد شـده 

برابـر سـموم  آفـات در  ژنتیـک میـزان مقاومـت  از روش‌هـای مهندسـی  اسـتفاده  بـا 

از سـم‌های قوی‌تـری وجـود  بهره‌گیـری  بـه  نیـاز  نتیجـه  در  افزایش‌یافتـه،  موجـود 

محصـولات  ایـن  از  بهره‌گیـری  کـه  داشـت  وجـود  امیـدواری  جـای  هم‌چنیـن  دارد. 

کنـون  کـره‌ی زمیـن پایـان دهـد، امّـا هم‌ا گرسـنگی موجـود در  دسـت‌کاری شـده بـه 

کنـده از مـواد غذایـی اسـت، لـذا بی‌تردیـد گرسـنگی و سـوءتغذیه  بازارهـای جهانـی آ

موجـود، ناشـی از فقـر و نـه فقـدان مـواد غذایـی در دنیـا اسـت. تنهـا دلیلـی کـه بـرای 

بـه حفـظ  کـرد  بیـان  ایـن محصـولات می‌تـوان  گسـترده‌ی  پرسـش چرایـی مصـرف 

منابـع سـه ابـر شـرکت مونسـانتو، دو پونـت و سـینجینتا کـه در مجمـوع ۲۵% فـروش 

ارزیابـی   )۹۵ ص  )همـان،  می‌گـردد  مربـوط  دارنـد  اختیـار  در  را  جهانـی  بذرهـای 

مخاطـرات محصـولات تراریختـه مسـتلزم دسـت‌یابی بـه اطّلاعات پایه‌ای زیر اسـت: 
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جدیـد  صفـات  وابسـته،  گونه‌هـای  شناسـایی  و  آن  کولـوژی  ا گونـه،  زیست‌شناسـی 

کولوژیکـی در مـورد مناطـق مـورد  حاصـل از فنـاوری مهندسـی ژنتیکـی و اطّلاعـات ا

گیـاه تراریختـه )احمـدی، ۱۳۸۰ ش، ص ۲۲(. گشـت 

طرفـداران محیـط زیسـت نیـز نگرانی‌هایـی در مورد اسـتفاده از گیاهـان تراریخته 

در محیـط دارنـد کـه عبارتند از:

امـکان انتقـال افقـی ژن‌هایی که به گیاهان زراعی منتقل شـده‌اند، به گونه‌های 

کـردن امـکان  کـه از علف‌هـای هـرز محسـوب می‌شـوند و در نتیجـه فراهـم  مجـاور 

برخـورداری بهتـر از محیـط بـرای رشـد و افزایش قدرت تهاجم آنها. افزایش اسـتفاده 

از مـواد شـیمیایی در کشـاورزی تظاهـر غیـر قابـل پیش‌بینـی )یـا پیش‌بینـی نشـده( 

ژن‌هـای منتقل‌شـده و یـا ناپایـداری تظاهـر ژن‌هـای منتقل‌شـده )قـره یـا ضـی، ۱۳۸۱ 

ش، ص ۵۱(.

کـه بـه صـورت خـاص، جهـت انتقـال  مهندسـی ژنتیـک نوعـی تکنولـوژی اسـت 

گردنـد، طرّاحـی شـده  کـه نمی‌خواهنـد بـا هـم مـزدوج  گونه‌هایـی  افقـی ژن‌هـا بیـن 

اسـت. ایـن رشـته، جهـت از بیـن بـردن دفـاع گونه‌هـا و غلبه بـر مکانیزم‌هـای دفاعی 

کنـش نشـان می‌دهنـد،  ژن‌هایـی کـه بـه صـورت معمـول در برابـر ژن‌هـای خارجـی وا

بـه وجـود آمـده اسـت. امّـا نکتـه‌ی نگران‌کننـده ایـن اسـت کـه متخصصـان ژنتیـک 

را  ژن‌هـا  افقـی  انتقـال  آنتی‌بیوتیک‌هـا  می‌دهـد  نشـان  کـه  یافته‌انـد  دلایلـی  اخیـراً 

گونه‌هـای  تـا ۱۰۰ برابـر افزایـش دهـد و می‌توانـد بـه جای‌گیـری ژن‌هـا در  می‌توانـد 

فـرآورده‌ای  اینکـه  گـردد )میلـی وان هـو، ۱۳۸۵ ش، ص ۱۳۳(.  غیـر مرتبـط منجـر 

بتوانـد هم‌زمـان خسـاراتی زیسـت‌محیطی بدنـی و مالـی ایجـاد کنـد جـای تأمـل دارد 
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)بیگدلـی، ۱۳۹۳ ش، ص ۲۸۸(.

آیاتی که به وظیفه شکرگذاری انسان اشاره دارند10 .

شـکرگذاری یکـی دیگـر از اعمـال اخلاقـی انسـان نسـبت به طبیعت اسـت. کفران 

گونـه  گویـد، بلکـه هـر  کـه انسـان ناسپاسـی خـدا  نعمـت تنهـا بـه ایـن معنـی نیسـت 

فـر،  )اعتمـادی  اسـت  نعمـت  کفـران  نعمـت  از  سوءاسـتفاده  و  انحرافـی  بهره‌گیـری 

۱۳۹۵ ش، ص ۱۴(. شـکر یعنـی قـدرت نعمـت را دانسـتن، بـه این معنـا که هر نعمتی 

را در موضوع خودش، بهره‌برداری کردن و رشـدیافتگی شـرط شـکر اسـت. رشد یعنی 

لیاقـت و شایسـتگی بـرای نگـه‌داری و بهره‌بـرداری از امکانـات و نعمت‌هـای موجـود 

)مطهری، ۱۳۹۱ ش، ص ۱۵۷( از دسـت دادن سـرمایه نشـانه بی‌رشـدی انسان است 

)همـان، ص ۱۷۶(.

کِرُونَ<  شـا نْتُـمْ 
َ
أ فَهَـلْ  سِـکُمْ 

ْ
بَأ مِـنْ  لِتُحْصِنَکُـمْ  لَکُـمْ  لَبُـوسٍ  صَنْعَـةَ  مْنـاهُ 

َ
عَلّ >وَ 

)انبیـاء، ۰ ۸( یعنـی: و مـا بـه او )حضرت داوود؟ع؟( سـاخت زره، تعلیم دادیم تا شـما 

را از آسـیب جنـگ در امـان بـدارد پـس آیـا از شـکر گزارانیـد؟

یکی از نشانه‌های رشدیافتگی، قدرت ارزیابی داشتن است. ارزیابی یعنی ارزش 

را یافتـن و درک کـردن )همـان، ص ۱۸۴( پدافنـد غیـر عامـل زیسـتی عبـارت اسـت از 

مجموعـه اقدامـات و سیاسـت‌های اعمال‌شـده جهـت حفاظـت در برابـر آسـیب‌های 

کـه در برگیرنـده‌ی تخفیـف یـا حـذف بیماری‌هـا، آفـات و بیوترورسـیم در  بیوژیـک 

زمینه‌هـای اقتصـاد، محیـط زیسـت و سلامت اجتماعـی اسـت )زرگان، ۱۳۹۵ ش، 

ص ۹۶(.

بـا  تراریختـه  محصـولات  موضـوع  بـه  کـه  می‌کنـد  ایجـاب  احتمالـی  خطـر  دفـع 
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کـرد. نگـرش دقیق‌تـری پرداختـه شـود و پیامدهـا و اثـرات و آن را ارزیابـی و بررسـی 

گرچـه تهیّه‌ی  گـوار زیسـتی وجـود دارد ا کنـون دلایـل کافـی بـرای فاجعـه‌ی نا هم‌ا

گـزارش در مـورد ارزیابـی خطـرات بالقـوه چنیـن فعّالیّت‌هـا و آزمایش‌هایـی در مراحل 

ابتدایـی خـود اسـت، امّـا تعـدادی از مطالعـات منتشـر شـده در نشـریات مهـم علمـی 

در سـال‌های اخیـر مویّـد برخـی از گمان‌هـا و پیش‌بینی‌هـای عذاب‌دهنـده‌ای اسـت 

کـه منتقـدان ایـن صنعـت در مـورد تأثیـرات بالقـوه و نامطلـوب رهاسـازی موجـودات 

کـره مـورد توجّـه قـرار داده‌انـد )ریفکیـن، ۱۳۸۲ ش،  اصلاح‌شـده ژنتیکـی در زیسـت 

ص ۱۵۵(. در تحقیقاتـی کـه محققـان فرانسـوی بـه مـدت دو سـال پیرامون عوارض 

ک محصـولات تراریختـه‌ی زراعـی انجام داده‌اند مشـخّص شـده اسـت که در  خطرنـا

کلیـه‌ی موش‌هـای  کبـد و  نتیجـه‌ی مصـرف ایـن مـاده‌ی غذایـی آسـیب جـدی در 

آزمایشـگاهی بـه وجـود آمـده و شـیوع ایـن علائـم همراه بـا ایجاد غدد بزرگ سـرطانی 

صـورت  میکروسـکوپی  مطالعـات  در  هم‌چنیـن  اسـت.  شـده  گـزارش  آنهـا  بـدن  در 

گرفتـه در خصـوص آثـار سـویای تراریختـه، مقـاوم بـه علف‌کـش را نداپ، نشـانه‌های 

گسـترده‌ای از بـروز تغییـرات سـاختاری در پانکـراس و افزایـش انـدازه‌ی ایـن عضـو 

آن  سـلول‌های  سـرطانی  رشـد  را  پانکـراس  شـدن  بـزرگ  علّـت  شـد.  مشـاهده  بـدن 

اعلام کرده‌انـد. ذرت تراریختـه نیـز آثـار مشـابهی را بـر روی موش‌هـای آزمایشـگاهی 

داشـته اسـت. دسـتگاه ایمنی این حیوانات به شـدت دچار مشـکل شـده و رشـد غیر 

خ داده اسـت. ایـن موش‌هـا کـه مـدت ۹۰ روز بـا ذرت  طبیعـی سـلول‌ها در بـدن آنهـا ر

تراریختـه تغذیـه شـدند، دچـار مشـکلات گسـترده از جملـه عفونت، رشـد غیـر طبیعی 

سـلول‌ها در کبـد، کلیـه و روده شـده، هم‌چنیـن سـلول‌های خونـی آنهـا بـه طـرز غیـر 

طبیعـی افزایـش یافـت )عباسـی، ۱۳۹۳ ش، ص ۶۳(.
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مـی،   ۱۹ در  کـه  اعلامیـه‌ای  ضمـن  زیسـت‌محیطی،  طـب  آمریکایـی  مؤسسـه‌ی 

سـال ۲۰۰۶ خطـاب بـه پزشـکان و جوامـع پزشـکی صـادر کـرد، در خصـوص خطـرات 

غذاهـای تراریختـه بـرای سلامتی جوامـع بشـری هشـدار داد. مؤسسـه، در بیانیـه‌ی 

آزمایشـگاهی  حیوانـات  روی  بـر  گرفتـه  صـورت  »مطالعـات  داشـت:  اذعـان  خـود 

از جملـه  از وجـود خطـرات جـدی در خصـوص مصـرف غذاهـای تراریختـه  کـی  حا

میـان  محکـم  و  قـوی  ارتبـاط  وجـود  اسـت«.  سـقط‌جنین  زودرس،  پیـری  نازایـی، 

مصـرف غذاهـای تراریختـه و بیماری‌هـای مزبـور در مطالعـات صـورت گرفته بر روی 

 BT حیوانـات بـه اثبـات رسـیده اسـت، موش‌هـای تغذیـه شـده بـا سـویای تراریختـه

کـه بعـد از تولّـد بـا مـواد تراریختـه تغذیـه شـده  بعـد از بـارداری، صاحـب نـو زادانـی 

بودنـد نسـبت بـه گـروه شـاهد از رشـد بسـیار کمتـری برخـوردار بودنـد. نتایج شـبیه به 

نتایـج فـوق در اسـترالیا نیـز، در مـورد موش‌های تغذیه شـده و رشـد کم‌تر آنها نسـبت 

بـه گـروه شـاهد، بـه دسـت آمـد. هم‌چنیـن اثبـاث شـده اسـت هـر چقـدر درصـد ذرت 

کوچک‌تـر خواهنـد بـود و نـو  خورانـده شـده بـه موش‌هـا بیشـتر باشـد، نـوزادان آنهـا 

زادانـی کـه زنـده مانـده و بـه سـن بلـوغ می‌رسـند فاقد قدرت بـاروری هسـتند )همان، 

.)۶۲ ص 

نتیجه‌گیری11 .

اسـت،  طبیعـت  بـه  نسـبت  انسـان  حـق  هسـتی،  چهارگانـه‌ی  حقـوق  از  یکـی 

احتمالـی  ضررهـای  وجـود  و  جهانـی  سـطح  در  انجام‌شـده  تحقیقـات  بـه  توجّـه  بـا 

ناشـی از مصـرف محصـولات تراریختـه و بـه حکـم عقلـی دفـع خطـر احتمالـی، ایـن 

مسـؤولیت بـر عهـده‌ی ناظـران و دولت‌مـردان کشـور اسـت کـه بـرای حفـظ سلامت 
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مـردم، در موضـوع محصـولات تراریختـه بـا بررسـی تمـام جنبه‌هـای آن، مجـوز ورود 

گـر از لحـاظ نـوع ژن  و مصـرف یـا تولیـد محصـولات تراریختـه را در کشـور بدهنـد، تـا ا

دست‌کاری‌شـده، بـا اصـول شـرعی اسلام هم‌خوانـی داشـته باشـد و از لحـاظ تأثیـر 

روی سلامتی افـراد جامعـه بی‌ضـرر اسـت، آن‌گاه مجـاز به واردات، مصـرف و یا تولید 

کشـور داده شـود. ایـن محصـولات را در 

کـت در حـرث و نسـل وجـود دارد،  آیـات قـرآن مؤیـد آن اسـت کـه هـم امـکان هلا

و بلکـه دشـمنان بنـای بـر ایـن کار را دارنـد؛ بـه تصریـح قـرآن اینهـا از مقولاتـی حـرف 

کـه  می‌کننـد  صحبـت  بشـر  بقـای  و  حفـظ  راسـتای  در  ولـو  را  مقولاتـی  و  می‌زننـد 

کنیـم، در زمیـن فسـاد  مخاطبـان را بـه تعجـب وا مـی‌دارد، امّـا تـا لحظـه‌ای غفلـت 

کـت بکشـانند. خداونـد توجّـه  می‌کننـد و بنـا بـر ایـن دارنـد کـه حـرث و نسـل را بـه هلا

می‌دهـد بـه اینکـه تـا رویتـان را بـر گردانید ایـن کار را می‌کنند. لذا هوشـیاری پیوسـته 

گری ایـن حرکـت دشـمن اسـت کـه در قالب‌هایـی  را می‌طلبـد. یکـی از راه‌کارهـا افشـا

بسـیار فریبنـده از جملـه اصلاح بـذر و نباتـات، توسـعه‌ی صنعتـی و مصونیت‌بخشـی 

بیماری‌هـا و … صـورت می‌گیـرد. در یـک جملـه بایـد گفت که با یک جنـگ تمام‌عیار 

بیـن جبهـه‌ی حـق و جبهـه‌ی شـیطان مواجـه هسـتیم.
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یّامِ 
َ
بِأ رْهُمْ  کِّ

َ
ذ >وَ  واکاوی معنای 

روایـــی  تفاسیر  منظر  از  الِله< 
یقین فر

ام‌البنین عابدی
دانش‌آموخته‌ی سطح چهار 
حوزه‌ی حضرت خدیجه؟عها؟ 
بابل،
abediom@chmail.ir

زمان‌هایی  »ایــام‌الله«  ولی  است،  خدا  روز  روزها  همه‌ی  چکیده: 
گونه‌ی ویژه‌ای آشکار شده و علل  که اراده و قدرت خدا به  است 
با  و اسباب مادی و دنیایی منقطع شوند؛ این پژوهش می‌کوشد 
کتاب‌خانه‌ای به تبیین و تحلیل معنای آیه‌ی >وَ  روش اسنادی ـ 
برخی  بپردازد.  فریقین  روایی  تفاسیر  منظر  از  الله<  یّامِ 

َ
بِأ رْهُمْ  ذَکِّ

بر  برخی  و  کرده‌اند  محدود  گذشته  از  مصادیقی  در  را  »ایـــام‌الله« 
که مصادیق آن در آینده خواهد بود و آنچه در گذشته  این قائلند 
بوده نشان و آیه‌ای برای آن تلقّی می‌شود. از نتایج مهم تحقیق 
اتّفاق نظر در این زمینه بین مفسران شیعه و سنی  که  این است 
وجود نداشته، ولی در بین مفسران شیعه بر معنای »ایام‌الله« به 
سه دوره‌ی یوم‌القائم، یوم‌الرجعة و یوم‌القیامة با توجّه به روایات 

کید می‌شود. معصومان؟عهم؟ تأ

ــی  ــام‌الله، تفسیر روای ــ ــاوی، ذکـــر، یـــوم، ای ــ ک کــلــیــدواژه‌هــا: وا
فریقین، ظهور، رجعه، قیامت.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۱/۳/۷
پذیرش: ۱۴۰۱/۵/۲۵



مقدمه.1 

امـر بـه تدبّـر در تعابیـر و مفاهیـم قـرآن، دریچـه‌ی معـارف نهفتـه بـه اقیانـوس 

عمیـق آن‌را بـه روی بشـر می‌گشـاید. بررسـی واژگان، سـاختار و سـیاق آیـات و روایـات 

تفسـیری فریقیـن نیـز کمـک شـایانی در ایـن زمینـه خواهـد کـرد. تذکّـر بـه ایـام‌الله در 

آیـه‌ی ۵ سـوره ابراهیـم، از جملـه تعابیـری اسـت کـه دقّـت بیشـتری را در عصـر حاضر 

می‌طلبـد. »تذکّـر« از مشـتقات ذکـر، بـه معنـای پنـددادن و یـادآوری اسـت و »ایّـام« 

جمـع یـوم بـه معنـای روزهـا می‌باشـد. 

این مقاله با بررسـی تفاسـیر برجسـته فریقین به تبیین و تحلیل روایات تفسـیری 

شـیعه در ابتدا و روایات تفسـیری اهل‌تسـنن ذیل این مفهوم پرداخته اسـت؛ سـپس 

ایـن نتیجه را به دسـت می‌دهد. 

یّـامِ الِله< از منظر 
َ
رْهُـمْ بِأ ایـن پژوهـش بـا توجّـه بـه اینکه به بررسـی عبـارت >وَ ذَکِّ

معنـا  بـه  ایـن  امّـا  اسـت،  ابتـکاری  و  جدیـد  کاملاً  می‌پـردازد  فریقیـن  روایـی  تفسـیر 

نیسـت کـه در تفاسـیر روایـی برجسـته دقایـق و ظرایـف آن اشـاره نشـده اسـت، بلکـه 

ایـن مقالـه کوشـش کـرده اسـت تـا بـه بررسـی کتـب تفسـیری بپـردازد.

تعاریف و مفاهیم.2 

کمـک  یّـامِ الله< 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ  معناشناسـی دو واژه‌ی »ذکـر« و »یـوم« در آیـه‌ی 
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َ
رْهُمْ بِأ ِ

ّ
واکاوی معنای >وَ ذَک

کـرد. شـایانی بـه فهـم دقیق‌تـر مـا خواهـد 

ذکر-12. 

ذکـر بـه معنـای حفـظ و نگـه‌داری چیـزی تـا آن را یـادآوری کند و نیز چیزی اسـت 

کـه بـر زبـان جریـان می‌یابد )ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۴، ص ۳۰۸(. اصل واحد در این 

مـاده، تذکّـر و یـادآوری در مقابـل غفلـت و فراموشـی اسـت و ایـن معنـا اعـم از تذکّـر 

بـه قلـب و بـه زبـان می‌باشـد )مصطفـوی، ۱۳۶۸ ش، ج ۳، ص ۳۱۸(. گاهـی مـراد از 

ذکـر هیـأت نفسـانی اسـت کـه شـخص بـه واسـطه‌ی آن می‌توانـد آنچـه از دانایـی بـه 

دسـت آورده، حفـظ کنـد و آن ماننـد حفـظ اسـت الا آنکـه حفـظ به اعتبار نگه‌داشـتن 

گاهـی بـه حضـور شـیء در قلـب اسـت  کـردن آن در ذهـن و  و ذکـر بـه اعتبـار حاضـر 

)راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص ۳۲۸(. تذکّـر در ایـن آیـات و نظایـر آنهـا بـه معنـی 

یـادآوری و پنـد دادن اسـت )قرشـی بنایـی، ۱۴۱۲ ق، ج ۳، ص ۱۶(، امّـا در اصطلاح 

»ذِکـر« عبـارت اسـت از یـاد، یـاد کـردن، خـواه بـه زبـان یـا بـه قلـب یـا بـه هـر دو.

یوم-22. 

»یـوم« بـه معنـای روز، معـروف در مقـدار روز از طلـوع خورشـید تـا غروبـش اسـت، 

یّـامِ الله<‏، بـه معنـای 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ  و جمـع آن »ایـام« می‌باشـد، و قـول خـدای؟عز؟ 

نْعَـمَ فیهـا علیهـم و بِنِقَـمِ الله التی انْتَقَم فیهـا من نوحٍ و عادٍ 
َ
رْهـم بِنِعَـمِ الله التـی أ »ذکِّ

و ثمـود« اسـت )ابن‌منظـور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۲، ص ۶۵(. 

اضافـه‌ی ایـام بـه لفـظ جلالـه‌ی »الله« برای شـرافت امر آنهاسـت؛ بـه خاطر آنچه 

کـرده اسـت )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص  از نعماتـش در آن ایـام بـه آنهـا افاضـه 

۸۹۴(. مـراد از ایـام‌الله ظاهـراً روزهایـی اسـت که قدرت خدا در آنها بیشـتر ظاهر شـده 
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کـه قـوم نـوح،  و قـدرت مقاومـت از دسـت بشـر رفتـه و خواهـد رفـت ماننـد بلاهایـی 

گرفتـار شـدند و ماننـد روز مـرگ و روز آخـرت )قرشـی بنایـی،  هـود، صالـح و غیرهـم 

۱۴۱۲ ق، ج ۷، ص ۲۸۰(.

»یـوم« در اصطلاح بـه معنـی روز اسـت. در اصل به معنـی زمان بین طلوع فجر تا 

غـروب خورشـید اسـت، و گاه مطلـق زمـان از آن اراده می‌شـود، یـوم عربـی این‌چنیـن 

است.

گانـه  در مـورد آیـه‌ی مذکـور بایـد تفاسـیر روایـی شـیعه و سـنی را بـه صـورت جدا

تبییـن و تحلیـل کنیـم. لـذا در ابتـدا تفاسـیر روایـی شـیعه و در مرحلـه‌ی بعـد تفاسـیر 

ح می‌شـود. روایـی اهل‌تسـنن مطـر

مروری بر آیات ایام‌الله.3 

می‌شـمرند  بـر  ربوبـی«  »یـوم  را  ایـام‌الله  معنـای  برخـی،  اینکـه  بـه  توجّـه  بـا 

)سـبزواری، ۱۴۱۶ ق، ج ۲، ص ۲۹۲( ولی مفسـران با عنایت به توضیحات تفسـیری 

ح  در خصـوص آیـه‌ی ۵ سـوره‌ی ابراهیـم، در خصـوص »یـوم‌الله« سـه نظریـه را مطـر

کرده‌انـد: 

از  مهمی  وقایع  و  حــوادث  یعنی  اســت؛  الاهــی  نعمت‌های  ایــام‌الله  منظوراز   .۱

که برای پیامبران و امت‌های پیشین اتّفاق افتاده است؛ مانند:  نعمت‌های الاهی 

رهایی قوم موسی؟ع؟ از آل‌فرعون )طوسی، بی‌تا، ج ۶، ص ۲۷۴(، فرستادن منّ 

)گز انگبین( و سَلْوی )بلدرچین( برای آنها و سایه افکندن ابر برایشان )فخر رازی، 

کشتی و برخورداری آنان از سلام و  بی‌تا، ج ۱۹، ص ۸۴(. بیرون آمدن قوم نوح از 

برکات و رهایی حضرت ابراهیم؟ع؟ از آتش )شعرانی، بی‌تا، ج ۲، ص ۶۰۴(.
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از  مهمـی  وقایـع  و  حـوادث  یعنـی  اسـت؛  الاهـی  نقمت‌هـای  ایـام‌الله  از  مـراد   .۲

خ داده اسـت )طوسـی، بی‌تـا، ج ۶،  عذاب‌هـای الاهـی کـه بـرای امت‌هـای پیشـین ر

ص ۲۷۴(. ماننـد: عذابـی کـه بـر قـوم عاد، ثمـود )همان(، قوم نوح )طبرسـی، بی‌تا، 

ج ۵، ص ۲۰۹( و نظایـر آنهـا فـرود آمـد.

مِثْـلَ   
َ
إِلّا ینْتَظِـرُونَ  >فَهَـلْ  یونـس  سـوره‌ی  در  موجـود  ایـام  مفسـران  از  برخـی 

کـه بـا لحنـی تهدیدآمیـز بـه انتظـار  ذیـنَ خَلَـوْا مِـنْ قَبْلِهِـمْ …< )یونـس، ۱۰۲( 
َ
یـامِ الّ

َ
أ

سرنوشـتی هماننـد طغیانگـران پیشـین بـرای گـروه بی‌ایمـان اشـاره می‌کنـد را همانند 

ایـام‌الله در آیـه‌ی ۵ ابراهیـم؟ع؟ دانسـته‌اند )ابن‌کثیـر، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۴۴۹(.

۳. معنای ایام‌الله شامل هردو منظور نعمت‌ها و نقمت‌های الاهی می‌شود:

الـف( منظـور از ایـام‌الله سـنّت‌های الاهـی و افعال خداوند متعـال در حق بندگان 

اسـت؛ خواه نعمت باشـد یا انتقام )طبرسـی، بی‌تا، ج ۶، ص ۴۶۷(.

ب( بـا تذکّـر و ترسـاندن بنـدگان از عذاب‌هایـی کـه بـر اقـوام گذشـته نـازل شـده 

کـه عفـو الاهـی شـامل تمـام بنـدگان خواهـد شـد  اسـت بـه ایـن نکتـه اشـاره می‌کنـد 

)فـراء، بی‌تـا، ج ۲، ص ۶۸(.

ج( تجلـی ظهـور قـدرت و سـلطنت الاهـی در دنیـا، بـه صـورت قهـر، عـذاب و غلبه 

هماننـد روزهـای مـرگ، قیامـت و عـذاب؛ یـا تجلـی ظهـور جنبـه‌ی رحمـت و نعمـت 

الاهـی کـه در دیگـر ایـام بـه وضـوح روز تجلـی وجود نداشـته اسـت )شـعرانی، بی‌تا، ج 

۲، ص ۶۰(.

در نظر برخی از مفسـران منافاتی بین نظرات و تفاسـیر فوق‌الذکر وجود نداشـته 

بـه ایـن دلیـل کـه نـزول نعمـت بـر مؤمن در حکـم نزول نقمـتِ بر کافر اسـت و ممکن 
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اسـت ایام مورد اشـاره برای قومی‌نعمت محسـوب شـود و برای قومی دیگر در حکم 

کاشـانی، بی‌تـا، ج ۳، ص ۸۰(. رسـول خـدا؟ص؟ در خصـوص  نقمـت باشـد. )فیـض 

از روزهـای خداونـد، بلاهـا، نعمت‌هـا و  یّـامِ الله< فرمـوده اسـت: مـراد 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ 

عذاب‌هـای خداونـد متعـال اسـت )ابن‌بابویـه، بی‌تـا، ص ۴۹۱(.

واژه‌ی ترکیبی »ایام‌الله« تنها دو بار در قرآن کریم به صراحت آمده است:

۱. خداونـد متعـال دو مأموریـت بـه حضـرت موسـی؟ع؟ ابلاغ می‌کنـد، در ابتـدا 

ج سـاختن قـوم خـود از تاریکـی بـه روشـنایی را ابلاغ  بـه حضـرت موسـی؟ع؟ امـر خـار

می‌کنـد و پـس از آن مأموریـت بعـدی حضـرت موسـی؟ع؟ را بـه ایشـان ابلاغ می‌کنـد؛ 

یعنـی یـادآوری روزهـای خـدا »ایـام‌ا‏لله« بـه قـوم خـود اشـاره کـرده اسـت.

)ابراهیـم، ۵(.  شَـکُورٍ<  ـارٍ  صَبَّ لِـکُلِّ  یـاتٍ 
َ

ل ذلِـكَ  إِنَّ فـی  یّـامِ الله 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ وَ   …<

یعنـی: و روزهـای خـدا را بـه آنـان یـادآوری کـن، کـه قطعـا در این ]یـادآوری[، برای هر 

عبرت‌هاسـت‏. سپاسـگزاری  شـکیبای 

۲. خداونـد بـاری تعالـی بـه رسـول خـدا؟ص؟ در خصـوص روش برخـورد مؤمنـان 

خـدا  گـوار  نا و  سـخت  به‌روزهـای  کـه  افـرادی  از  می‌خواهـد  مؤمنـان  از  کافـران،  بـا 

کـردار بـد آنهـا را بدهـد: »ایـام‌الله« ایمـان ندارنـد، درگذرنـد تـا خداونـد خـود سـزای 

کانُـوا  بِمـا  قَوْمـا  لِیجْـزِی   ِ
الّلَ یـامَ 

َ
أ یرْجُـونَ  لا  ذیـنَ 

َ
لِلّ یغْفِـرُوا  آمَنُـوا  ذیـنَ 

َ
لِلّ >قُـلْ 

یکْسِـبُونَ< )جاثیـه، ۱۴(. یعنـی: بـه کسـانی کـه ایمـان آورده‌انـد بگـو تـا از کسـانی کـه 

به‌روزهـای ]پیـروزی[ خـدا امیـد ندارنـد درگذرنـد، تـا ]خـدا هـر[ گروهـی را بـه ]سـبب[ 

رسـاند.  مجـازات  بـه  می‌شـده‌اند  مرتکـب  آنچـه 
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تفاسیر روایی شیعه.4 

یّـامِ الله< چنـد نظـر بیـان 
َ
رْهُـمْ بِأ در تفاسـیر روایـی شـیعه در مـورد آیـه‌ی >وَ ذَکِّ

کـه عبـارت اسـت از: شـده اسـت 

روز ظهور نعمت‌های الاهی-14. 

در برخـی از تفاسـیر شـیعه، مصـداق ایـام‌الله فقـط نعمت‌هـای الاهـی بیـان شـده 

اسـت کـه بـه ذکـر دو نمونـه بسـنده می‌کنیـم.

یّـامِ الله< 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ  آیـه‌ی  امـام صـادق؟ع؟ در مـورد  از  ابراهیـم بـن عمـر   -

.)۲۲۲ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۳۸۰ )عیاشـی،  نعمت‌هایـش  یعنـی  خـود  آلاء  بـه  فرمـود: 

- ابراهیـم بـن عمـر بـا چنـد واسـطه از امـام جعفـر صـادق؟ع؟ در مـورد آیـه‌ی >وَ 

یّـامِ الله< فرمـود: بـه نعمت‌هـای خـدا )بحرانـی، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، ص ۲۸۶(.
َ
رْهُـمْ بِأ ذَکِّ

روز ظهور نعمات و ابتلائات الاهی-24. 

در برخـی تفاسـیر شـیعه نیـز به‌روزهـای ظهور نعمـات و ابتلائات الاهـی بر بندگان 

به عنوان مصداق ایام‌الله اشـاره شـده اسـت.

- امـام باقـر؟ع؟ از عبـدالله بـن عبـاس و جابـر بن عبدالله کـه در جنگ بدر و احد 

و بیعـت شـجره شـرکت داشـت و در نـزد رسـول‌خدا؟ص؟ امتیـازی کسـب کـرده بـود و از 

دوسـتان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه شـمار می‌رفـت روایـت می‌کند کـه او گفت:

یکـی از روزهـا رسـول‌الله؟ص؟ در مسـجد نشسـته بـود و گروهـی از اصحـاب ماننـد: 

از قـراء صحابـه  ابـو عبیـده و عثمـان و عبدالرحمـن و دو نفـر هـم  ابوبکـر و عمـر و 

حضـور داشـتند، یکـی از آن دو، »عبـدالله بـن ام‌عبـد« از مهاجـران و دیگـری »اُبی بن 
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کعـب انصـاری« بـود کـه هـر دو هـم از شـرکت‌کنندگان در جنـگ بـدر بودنـد.

سـبَغَ 
َ
أ >وَ  آیـه‌ی  بـه  تـا  کردنـد  لقمـان  بـه قرائـت سـوره‌ی  ایـن هنـگام شـروع  در 

عَلَیکُـم نِعَمَـهُ ظاهِـرَةً وَ بـا طِنَـةً< رسـیدند و ابـی هـم سـوره‌ی ابراهیـم؟ع؟ را تلاوت 

ـارٍ< رسـید آن‌گاه  یـاتٍ لِـکُلِّ صَبَّ
َ

یّـامِ الله إِنَّ فِـی ذلِـكَ ل
َ
رهُـم بِأ کـرد تـا بـه آیـه‌ی >وَ ذَکِّ

رسـول‌الله؟ص؟ فرمـود: مقصـود از ایـام‌الله نعمت‌هـا و ابتلائـات خداونـد اسـت، بعـد از 

آن متوجّه اصحاب شـد و فرمود: من گاهی به خاطر اینکه از موعظه خسـته نشـوید 

شـما را موعظـه نمی‌کنـم، ولـی خداونـد بـه مـن وحی فرسـتاده که … بعـد از این آیه‌ی 

کـرد و بعـد بـه اصحـاب فرمـود:  سـبَغَ عَلَیکُـم نِعَمَـهُ ظاهِـرَةً وَ بـا طِنَـةً< را تلاوت 
َ
>وَ أ

کـرد چـه بـود، در اینجـا  کـه خداونـد بـه شـما عطـا  اینـک بگوییـد نخسـتین نعمتـی 

یـاران آن حضـرت؟ص؟ بـه فکـر فـرو رفتنـد و نعمت‌هایـی را کـه خداونـد بـه آنهـا ارزانی 

داشـته و به آنها احسـان کرده و وسـایل زندگی برای آنها فراهم کرده و یا زن و فرزند 

بـه آنهـا داده بـه یـاد خـود آورنـد و متذکّـر نعمت‌هـا شـدند.

متوجّـه  رسـول‌الله؟ص؟  نگفـت،  سـخن  کسـی  و  کردنـد  سـکوت  همـه  اینجـا  در 

علـی؟ع؟ شـد و فرمـود: یـا ابـا الحسـن! شـما بگوییـد نخسـتین نعمت‌هـای خـدا کدام 

کردنـد و هـر چـه می‌دانسـتند، گفتنـد. اسـت؟ اینهـا سـخنان خـود را بـر زبـان جـاری 

علـی؟ع؟ عـرض کـرد: پـدر و مادرم فدایت باد من چه بگویم در حالی که خداوند 

مـا را بـه وسـیله‌ی شـما هدایـت کـرد، فرمـود: بـا همـه‌ی اینهـا نظـر خـود را بگوییـد و 

دربـاره‌ی اوّلیـن نعمـت خداونـد کـه بـه شـما ارزانـی داشـت چیزی اظهـار کنید.

امـام علـی؟ع؟ فرمـود: نخسـتین نعمتـی کـه خداونـد بـه مـا ارزانـی داشـت خلقـت 

مـا بـود کـه مـا را از عـدم آفریـد و بـه مـا هسـتی بخشـید، فرمـود: راسـت گفتیـد، نعمـت 
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دوم کـدام اسـت؟ گفـت: خداونـد بـه من نیکـی کرد که در هنگام خلقت مـرا زنده قرار 

داد و از مـردگان بـه حسـاب نیـاورد، فرمـود: راسـت گفتـی؛ سـومی کـدام اسـت؟ امـام 

کـرد و معتدل‌تریـن  علـی؟ع؟ فرمـود: هنـگام خلقـت مـا را بـه بهتریـن صـورت خلـق 

فرمـود:  می‌گوییـم،  سـپاس  را  او  جهـت  ایـن  از  سـاخت  مقـرر  مـا  بـرای  را  ترکیـب 

کـدام اسـت؟ گفـت: مـا را متفکـر و عالـم آفریـد و مـا را ابلـه و  راسـت گفتیـد؛ چهارمـی 

فرامـوش‌کار خلـق کـرد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: درسـت گفتـی؛ پنجمـی کـدام اسـت؟ 

علـی؟ع؟ گفـت: بـرای مـن مشـاعری خلـق کرد کـه واقعیت‌هـا را درک می‌کنـم و برای 

مـن چـراغ روشـنی گذاشـته کـه بـه وسـیله‌ی او از تاریکی‌هـا بیـرون می‌کـردم و راه‌هـا را 

تمیـز می‌دهـم؛ فرمـود: راسـت گفتیـد؛ ششـمی کـدام اسـت؟ گفـت: مـرا بـه دیـن خـود 

هدایـت کـرد و گمراهـم نسـاخت؛ رسـول خـدا؟ص؟ گفـت: راسـت گفتیـد؛ هفتمـی کدام 

کـه هرگـز قطـع نمی‌شـود،  گذاشـته  گفـت: مـرا در زندگـی در راهـی  اسـت؟ علـی؟ع؟ 

فرمود: راسـت گفتید: هشـتمی چیسـت؟ گفت: مرا مالک قرار داد؛ مملوکم نسـاخت؛ 

گفـت: آسـمان و  کـدام اسـت؟  گفتـی؛ بـار دیگـر فرمـود: نهمـی  گفـت: ایـن را درسـت 

زمیـن و آنچـه در آنهـا قـرار دارد از مخلوقـات مسـخر من کرد، فرمـود: این هم صحیح 

اسـت؛ دهمـی کـدام اسـت؟ گفـت: اینکـه مـا را مـرد و قائـم بـر زنـان خلـق کـرد و مـا را 

زن نیافریـد، رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: بعـد از ایـن کـدام اسـت؟ گفـت: ای پیامبـر خـدا، 

نعمت‌هـای خداونـد بسـیار زیـاد هسـتند و همـه خـوب هسـتند و نمی‌تـوان همـه‌ی 

آنهـا را بـه شـمارش درآورد.

در ایـن هنـگام رسـول‌الله؟ص؟ تبسـم فرمـود و گفتنـد: ایـن علـوم و معرفـت بـر تـو 

گـوارا بـاد ای ابوالحسـن! تـو وارث علـم مـن هسـتی و اختلافـات را بعـد از مـن بـرای 

امـت مـن بیـان می‌کنـی، هـر کسـی از تـو متابعـت کنـد و راهـت را ادامـه دهـد، هدایـت 
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می‌شـود و هـر کـس از تـو دوری کنـد و تو را دشـمن بـدارد روز قیامت بهـره‌ای نخواهد 

داشـت )بحرانـی، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، ص ۲۸۶ و مجلسـی، ۱۳۷۸ ش، ج ۱، ص ۵۶۰(.

تذکّر به ظهور نعمت‌های خدا در سایر ایّام-34. 

ایـام معرفـی  یـادآوری نعمـات خداونـدی در سـایر  ایـام‌الله  از  هم‌چنیـن منظـور 

شـده اسـت:

- امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: تذکّـر بـده آنهـا را بـه نعمـات خـدای سـبحان در سـایر 

ایـام )عروسـی حویـزی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۵۲۵، بحرانـی، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، ص ۲۸۶ 

بـه نقـل از: طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج ۱۳، ص ۹۹(.

سه دوره و مرحله-44. 

منظـور از ایـام‌الله هم‌چنیـن بـه سـه روز، ظهـور حضـرت مهـدی؟ع؟، روز مـرگ و 

روز قیامـت تفسـیر شـده اسـت.

- ایام‌الله سـه روز اسـت: روز قیام قائم؟ع؟ و روز مرگ و روز قیامت )قمی، ۱۳۶۳ 

ش، ج ۱، ص ۳۶۷(.

- ابن‌بابویه، با چند واسـطه از مثنی الحناط، نقل کرده که امام محمد باقر؟ع؟ 

فرمود: »ایام‌الله؟عز؟ سـه روز اسـت: روز قیام امام زمان؟ع؟ و روز رجعت و روز قیامت 

)عروسی حویزی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۲۸۶ و ج ۲، ص ۵۲۵(.

روایـت  آن  یّـامِ الله< 
َ
بِأ ذَکرْهُـم  >وَ  ابراهیـم؟ع؟  آیـه‌ی سـوره‌ی مبارکـه  در ذیـل 

نورانی گذشـت که »ایام‌الله« سـه روز اسـت: روز ظهور حضرت؟ع؟ اسـت، روز رجعت 

اسـت و روز قیامـت اسـت.
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یوم‌القائم؟ع؟‌‌4‌-4-.‌1 

همان‌طـور کـه در حدیـث مذکـور آمـده، یکـی از مصادیـق ایـام‌الله، یوم‌القائم؟ع؟ 

اسـت. ایمان به غَیب، از چنان اهمّیّتی برخوردار اسـت که خداوند در توصیف اهل 

تقـوا، آن‌را از مقدّم‌تریـن مصادیـق ایمـان آنهـا بیـان می‌کنـد. بـا توجّه بـه حدیث ذیل 

ایـن آیـه، یکـی از مصادیـق غیـب، ایـام‌الله معرفـی شـده، آنجـا کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

جْعَـة، وَ یـوْمُ  ذیـنَ یؤْمِنُـونَ بِالْغَیـبِ<، قَـالَ: الْغَیـبُ: یـوْمُ الرَّ
َ
می‌فرمایـد: »… قَوْلُـهُ: >الّ

یّـامِ 
َ
رْهُـمْ بِأ شَـارَة بِقَوْلِـهِ: >وَ ذَکِّ ِ

ْ
ـدٍ. وَ إِلَیهَـا ال یـامُ آلِ مُحَمَّ

َ
الْقِیامَـة، وَ یـوْمُ الْقَائِـمِ، وَ هِـی أ

لُ  جْعَـة لَهُـمْ، وَ یـوْمُ الْقِیامَـة لَهُـمْ، وَ یـوْمُ الْقَائِـمِ لَهُـمْ، وَ حُکمُهُ إِلَیهِـمْ، وَ مُعَوَّ الله<، فَالرَّ

الْمُؤْمِنیـنَ فِیـهِ عَلَیهِـمْ« )حافـظ برسـی، ۱۴۲۲ ق، ص ۲۵۳(. یعنـی: و در سـخن خـدا 

ذیـنَ یؤْمِنُـونَ بِالْغَیـبِ< فرمـود: منظـور از غیـب روز رجعـت )بازگشـت 
َ
کـه >الّ اسـت 

مجـدّد بـه دنیـا(، روز قیامـت، و روز ظهـور قائـم؟ع؟ اسـت و اینهـا عبارتنـد از: ایـام آل 

یّـامِ الله<، پـس رجعـت بـرای 
َ
رْهُـمْ بِأ محمـد؟عهم؟؛ و فرمـوده‌ی خـدای سـبحان >وَ ذَکِّ

آنهاسـت و روز قیامـت بـرای آنهاسـت و حکـم آن بـه سـوی آنهاسـت و در آن روز، 

تکیـه‌گاه مؤمنـان بر آنهاسـت.

یوم‌الرجعة‌‌4‌-4-.‌2 

کـه در یوم‌القائـم؟ع؟ بیـان شـد، یوم‌الرجعـة یعنـی دوره‌ای  بـا همـان توضیحـی 

کـه رجعـت واقـع می‌شـود. رجعـت، بـه معنـای بازگشـت جمعـی از انسـان‌ها بـه دنیـا 

بـا  کـه  اسـت  اعتقـادی شـیعه  آموزه‌هـای  از  یکـی  قیامـت،  از  و پیـش  مـرگ  از  پـس 

گسسـتنی دارد.  مهدویـت، حـوادث آخرالزمـان، ظهـور قائـم؟ع؟ و قیـام او پیونـدی نا

کـه یکـی  کرده‌انـد  دانشـمندان شـیعه بـرای اثبـات ایـن آمـوزه دلایـل معتبـری اقامـه 
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از آنهـا، آیـه‌ی ۸۳ سـوره‌ی نمـل اسـت. ایـن آیـه بـا توجّـه بـه روایـات اهل‌بیـت؟عهم؟، 

بـر محشـور شـدن عـده‌ای از افـراد در دنیـا دلالـت دارد. مفسـران و علمـای شـیعه، بـا 

کمـک روایـات و اجمـاع امامیـه، ایـن آیـه را بـر رجعـت تفسـیر می‌کننـد، امّـا مفسـران 

دانسـته‌اند.  همگانـی  حشـر  و  قیامـت  برپایـی  دلیـل  را  مذکـور  آیـه‌ی  اهل‌تسـنن، 

کبـری همـه‌ی انسـان‌ها محشـور می‌شـوند  بـر اسـاس آیـات دیگـر قـرآن در قیامـت 

کـه  اسـت  روزی  آن  از  غیـر  می‌شـوند،  محشـور  خلایـق  همـه‌ی  کـه  روزی  بنابرایـن 

می‌گردنـد. محشـور  گروهـی 

یوم‌القیامة‌‌4‌-4-.‌3 

کـه از مشـهورترین نام‌هـای روز رسـتاخیز اسـت، درسـت هفتـاد بـار در  ایـن نـام 

قـرآن مجیـد تکـرار شـده اسـت؛ از جملـه می‌فرمایـد: >وَ نَضَـعُ الْمَوازِیْـنَ الْقِسْـطَ لِیَـوْمِ 

الْقِیامَـةِ< )انبیـاء، ۴۷( یعنـی: مـا ترازوهـای عـدل را در روز قیامـت برپـا می‌کنیـم.

در اینکـه چـرا آن روز، بـه قیامـت و بپاخاسـتن نامیـده شـده، قـرآن مجیـد از ایـن 

ـاسُ لِـرَبِّ الْعَالَمِیـنَ< )مطففیـن، ۶(  مسـأله پـرده برداشـته می‌گویـد: >یَـوْمَ یَقُـومُ النَّ

کـه مـردم در پیشـگاه پـروردگار جهانیـان می‌ایسـتند. یعنـی: روزی 

هم‌چنین در آن روز فرشته‌ی اعظم خداوند که نامش روح است با سایر ملائکه 

وحُ وَ الْمَلائِکَةُ صَفّاً<  در یک صف برای اجرای فرمان خدا قیام می‌کنند >یَوْمَ یَقُومُ الرُّ

که روح و ملائکه به صف می‌ایستند و هیچ‌یک، جز به اذن خداوند  یعنی: روزی 

که می‌گویند( درست می‌گویند )نبأ، ۳۸( و نیز  رحمان، سخن نمی‌گویند، و )آن‌گاه 

در آن روز شاهدان و گواهان، برای شهادت بر اعمال انسان‌ها بپا می‌خیزند >وَ یَوْمَ 

یَقُومُ الَاشْهادُ< یعنی: روزی که گواهان به پا می‌خیزند )غافر، ۵۱(.
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و بالاخـره در آن روز حسـاب و کتـاب، برپـا می‌شـود >یَـوْمَ یَقُـومُ الْحِسـابُ< یعنـی: 

روزی کـه حسـاب برپـا می‌شـود )ابراهیـم، ۴۱(.

آدَمَ  ابْـنِ   سـاعاتِ 
ُ

از امـام علـی بـن الحسـین؟ع؟ می‌خوانیـم: »اَشَـدّ در حدیثـی 

یَقُـوْمُ فیهـا  تـی 
َ
الّ الْمَـوْتِ، وَ السّـاعَةُ  تـی یُعایِـنُ فِیْهـا مَلَـکَ 

َ
الّ اَلسّـاعَةُ  ثَلاثُ سـاعات: 

تـی یَقِـفُ فیهـا بَیْـنَ یَـدَیِ الله تَبـارَکَ وَ تَعالـی« )مجلسـی، ۱۳۷۸ 
َ
مِـنْ قَبْـرِهِ، وَ السّـاعَةُ الّ

ش، ج ۷، ص ۱۰۵، ج ۱۹( یعنـی: شـدیدترین سـاعات انسـان‌ها، سـه سـاعت اسـت: 

سـاعتی کـه فرشـته مـرگ را در برابـر خـود می‌بینـد، و سـاعتی کـه از قبـر بـر می‌خیزد، و 

سـاعتی کـه در برابـر خداونـد متعـال می‌ایسـتد.

از  قیامـت  روز  یـا  مـرگ  روز  و  بقیـه‌الله؟ع؟  حضـرت  ظهـور  روز  ترتیـب  ایـن  بـه 

کمل  مصادیـق بـارز ایـام‌الله معرفـی شـده اسـت چـرا کـه قهر و غلبـه الاهی به صـورت ا

تجلّـی می‌یابـد و غیـر از ذات اقـدس خداونـدی همـه‌ی اسـباب و علل مـادی منقطع 

خواهنـد شـد. امّـا تذکّـر بـه ایـام‌الله خصوصـا روز ظهـور حضـرت مهـدی؟ع؟ بـه دلیـل 

مشـخّص نبـودن دقیـق آنهـا برکاتـی چـون مراقبـت بـر اعمـال و عقایـد افـراد و جوامع 

بـه دنبـال خواهـد داشـت.

تفاسیر روایی اهل‌تسنن.5 

یّـامِ الله< تذکّـر بـه نعمـات 
َ
رْهُـمْ بِأ در روایت‌هـای مختلفـی منظـور از آیـه‌ی >وَ ذَکِّ

خـدا، وعـظ و پنـد دادن بـه آنهـا، و نعماتـی کـه خداونـد بـه قـوم حضـرت موسـی؟ع؟ 

داد و یـا بـه سـنن الاهـی در قـرون اوّلیّـه اشـاره شـده اسـت.
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تذکّر به نعمات خدا-15. 

در روایاتی که در ذیل به عنوان نمونه اشاره می‌شود، مقصود از ایام‌الله را نعمات 

الاهی و مقصود از آیه را تذکّر به نعمات الاهی در حق بندگان معرفی می‌کند.

یّـامِ الله< روایـت 
َ
رْهُـمْ بِأ کعـب از رسـول‌الله؟ص؟ در مـورد آیـه‌ی >وَ ذَکِّ - أبـی بـن 

می‌کنـد کـه فرمـود: منظـور تذکّـر بـه نعمـات و آلاء الاهـی اسـت )سـیوطی، ۱۴۰۴ ق، ج 

۴، ص ۷۰(.

رْهُـمْ  - نقـل کـرده إسـحاق بـن إبراهیـم بـن حبیـب بـن الشـهید از مجاهـد: >وَ ذَکِّ

یّـامِ الله< فرمـوده: بـه نعمـات خـدا )طبـری، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۳، ص ۱۲۲(.
َ
بِأ

یّـامِ الله< بـه نعـم الاهـی 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ  - داودّی از رسـول‌الله؟ص؟ نقـل می‌کنـد: 

اسـت )ثعالبـی، ۱۴۱۸ ق، ج ۳، ص ۳۷۵(.

یّامِ الله< 
َ
رْهُمْ بِأ - محمـد بـن ابـان الجعفی از رسـول‌الله؟ص؟ در مورد آیـه‌ی >وَ ذَکِّ

فرمـوده: بـه نعمـات الله تبـارک و تعالی )ابن‌ابی‌حاتـم، ۱۴۱۹ ق، ج ۷، ص ۲۲۳۶(.

بـرای اختصـاص ایـام‌الله بـه نعمـات الاهـی هیـچ دلیلـی وجـود نـدارد، چـرا کـه آیـه 

در صـدد بیـان مظاهـر عـزت خداونـدی اسـت کـه نعمـات و نقمـات را بـا هـم اقتضـاء 

دارد؛ همان‌طـوری کـه برخـی روایت‌هـای در ایـن زمینـه ذکـر کرده‌انـد ماننـد:

کـه »ایـام‌الله« را نعمـات و بلایـا می‌دانـد )ثعالبـی،  کمـال«  کتـاب »ا - عیـاض در 

۱۴۱۸ ق، ج ۳، ص ۳۷۵(.

تذکّر به نعمات خدا بر بنی‌اسرائیل-25. 

برخـی از مفسـران اهل‌تسـنن نیـز بـا توجّـه بـه ابتـدای آیـه، مقصـود از ایـام‌الله را 
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نعمـات خـدا بـر بنی‌اسـرائیل برشـمردند.

رسـول‌الله؟ص؟  یّـامِ الله< 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ  آیـه‌ی  مـورد  در  روایت‌شـده  از مجاهـد   -

فرمـود: تذکّـر بـه نعماتـی کـه بـه آل فرعـون داد کـه آنهـا را از دسـت فرعونیـان نجـات 

داد و دریا را برایشـان شـکافت و ابرها را برایشـان سـایه افکند و برایشـان منّ و سـلوی 

نـازل کـرد )سـیوطی، ۱۴۰۴ ق، ج ۴، ص ۷۰(.

یّامِ الله< خداوند؟عز؟ می‌فرماید: 
َ
رْهُـمْ بِأ - از قتـاده نقل‌شـده در مـورد آیه‌ی >وَ ذَکِّ

آنهـا را بـه چیـزی از نعمت‌هایـم بـر گذشـتگان ـ در ایامـی که گذشـت ـ پنـد بده پس به 

آنهـا جـزا داده می‌شـود بـه یـاد کـردن ایامـی کـه به آنهـا نعمـت عنایت کرده، بـه خاطر 

اینکـه آن ایـام نزدشـان معلـوم اسـت بـه آنهـا دو نعمـت بـزرگ داده اسـت که از دسـت 

فرعونیـان بعـد از آنکـه در عـذاب خوارکننده‌ای بودند نجات‌شـان داد و دشمن‌شـان 

ـ فرعـون و قومـش ـ را غـرق کـرد و زمین‌شـان و امـوال و سرزمین‌شـان را بـه ارث بردنـد 

)طبری، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۳، ص ۱۲۲(.

آنها در  بر  و نعمت‌هایش  و قدرت‌ها  ایــادی  به  یعنی  یّامِ الله< 
َ
بِأ ــرْهُــمْ  ذَکِّ >وَ   -

اخراج‌شان از اسارت فرعونیان و قهر و ظلم آنها، نجات دادن‌شان از دشمنان‌شان، 

شکافتن دریا برای آنها، سایه کردن ابرها برایشان، نازل کردن منّ و سلوی و به غیر 

از آن از نعمت‌ها )طبری، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۳، ص ۴۱۸ و ابن‌کثیر، ۱۴۱۹ ق، ج ۴، ص 

.)۴۱۱

بـه نظـر می‌رسـد تخصیـص زدن آیـه بـه قـوم بنی‌اسـرائیل وجهـی نـدارد، بلکـه 

می‌توانـد تمامـی اقـوام در همـه‌ی زمان‌هـا و مکان‌هـا مخاطـب آیـه بـوده و تذکرشـان 

بـه ایـام‌الله مـراد خداونـد بـوده باشـد.
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تذکّر به سنن الاهی در مورد اقوام گذشته-35. 

از  را  گذشـته  اقـوام  در  الاهـی  سـنن  بـه  تذکّـر  هم‌چنیـن  اهل‌تسـنن  مفسـران 

کردنـد. عنـوان  ایـام‌الله  مصادیـق 

یّامِ الله< رسـول‌الله؟ص؟ فرمود: 
َ
رْهُمْ بِأ - از ربیع روایت شـده در مورد آیه‌ی >وَ ذَکِّ

تذکّر به وقایع و سـنن الاهی در قرون اولی )سـیوطی، ۱۴۰۴ ق، ج ۴، ص ۷۰(.

یّـامِ الله< فرمود: 
َ
رْهُمْ بِأ - یونـس از ابـن زیـد نقـل کـرده که در قـول خداونـد >وَ ذَکِّ

گرفـت بـه خاطـر ترسـانندن آنهـا و دور  کـه از اهـل معاصـی امت‌هـا انتقـام  بـه ایامـی 

کردن‌شـان و یـادآوری کـرد آنهـا را بـه اینکـه می‌رسـد بـه آنهـا عذابـی کـه به کسـانی که 

قبل‌شـان بودنـد رسـیده اسـت )طبـری، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۳، ص ۴۱۸(.

- مقاتـل می‌گویـد: بـه و قائـع الله در امت‌هـای گذشـته و آنچه در ایام‌الله گذشـته 

کـرده بـه اینکـه حال‌شـان  از نقمـات و محنت‌هـا؛ پـس بـا ذکـر ایـام از آن مجـازات 

معلـوم اسـت )ثعلبـی نیشـابوری، ۱۴۲۲ ق، ج ۵، ص ۳۰۵(.

یّـامِ الله<‏ یعنـی: پنـد بـده آنهـا 
َ
رْهُـمْ بِأ قـول خـدای سـبحان بـه موسـی؟ع؟: >وَ ذَکِّ

را بـا تهدیـد بـه انتقام‌هـای الاهـی کـه خـدا بـر امت‌هـای کافر قبل‌شـان قـرار داده و به 

شـمارش نعمت‌هـای خـود بـر آنهـا؛ و تعبیـر نعـم و نقـم بـه ایـام زمانـی اسـت کـه آنهـا 

در آن ایـام واقـع شـده‌اند و در ایـن عبـارت بزرگداشـت کائناتی اسـت که یـادآوری آنها 

شـده اسـت )ثعالبـی، ۱۴۱۸ ق، ج ۳، ص ۳۷۵(.

یّـامِ الله< فرمـوده: بـه وقایـع و سـنن الاهـی 
َ
رْهُـمْ بِأ - از ربیـع در مـورد آیـه‌ی >وَ ذَکِّ

در قـرون گذشـته )ابن‌ابی‌حاتـم، ۱۴۱۹ ق، ج ۷، ص ۲۲۳۶(.
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به نظر می‌رسد تخصیص ایام‌الله به سنن الاهی در اقوام گذشته نیز هیچ دلیل 

منطقی ندارد، بلکه می‌تواند در عصر و زمان کنونی نیز سریان و جریان داشته باشد.

تذکّر به قصه موسی؟ع؟ با خضر؟ع؟-45. 

کتـب اهل‌تسـنن آورده شـده؛ از مصادیـق ایـام‌الله،  کـه در  در برخـی روایـت نیـز 

صحیـح  حدیـث  در  اسـت.  شـده  بیـان  خضـر؟ع؟  بـا  موسـی؟ع؟  همراهـی  قصـه‌ی 

بـا  موسـی؟ع؟  قصـه‌ی  در  سـخن   »… اللّه  أیـام  یذکّرهـم  قومـه  فـی  موسـی  »بینمـا 

.)۳۷۵ ص   ،۳ ج  ق،   ۱۴۱۸ )ثعالبـی،  اسـت  خضـر؟ع؟ 

یّامِ الله<.6 
َ
رْهُمْ بِأ کِّ

َ
نگاهی متفاوت به >وَ ذ

ایام‌الله  از  مراد  شد  تبیین  فریقین  تفسیری  روایــات  بررسی  در  که  همان‌طوری 

که پیامبر؟ص؟ امر به تذکّر و یادآوری آن شده است ویژگی خاصی دارد، چرا که ایام 

نسبتی با غیر خدا نداشته و همه‌ی ایام به خدا نسبت داده می‌شود. شاخصه‌ی 

ایام‌الله ظهور و  که در  ایام‌الله با مراجعه به برخی روایات تفسیری، حوادثی است 

بروز بیشتری از قدرت الاهی به همراه دارد. قدرت الاهی نیز مختص نعماتش، یا 

گذشته نمی‌باشد، بلکه از دیدگاه برخی علما در  بروز سنن الاهی در قرون یا اقوام 

عصر حاضر نیز ایام‌الله مصادیقی پیدا می‌کند؛ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران 

 ۱۷ خــرداد،   ۱۵ بهمن،   ۲۲ هم‌چون  ایــران،  تاریخ  سرنوشت‌ساز  روزهــای  از  برخی 

شهریور و ۱۲ فروردین را ایام‌الله می‌دانست. ایشان درباره‌ی چنین ایامی می‌فرمود:

»تذکّـر بـه ایـام‌الله کـه خداونـد متعـال بـه آن امـر فرمـوده اسـت، انسان‌سـاز اسـت. 

تاریـخ  طـول  در  انسـان‌ها  و  تاریـخ  بـرای  اسـت،  داده  خ  ر ایـام‌الله  در  کـه  قضایایـی 

آموزنـده و بیدارکننـده اسـت. حـوادث بـزرگ تاریـخ کـه قـرآن هـم از بعضـی از آنهـا یـاد 
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کـرده اسـت، سرمشـقی پربرکـت بـرای سـاختن جامعه‌هـا و اشـخاص و جامعه‌ی عصر 

مـا اسـت کـه عصـر انقلاب اسـت … . و شـاهد بسـیاری از حـوادث بزرگ که بایـد آنها را 

ایـام‌الله محسـوب کنیـم و بـه ذکـر آنهـا و تذکّـر آن ایـام بپردازیـم.« )موسـوی خمینـی، 

۱۳۶۹ ش، ج ۱۷، ص ۱۱(. بـه عبـارت دیگـر ایشـان حصـر »ایـام‌الله« بـه سـه روزی کـه 

در روایـات علمـای شـیعه از معصومـان؟عهم؟ آمـده اسـت را شکسـته اسـت و در نهایـت 

کـه هـر وقـت  ایـن سـه روز را مصـداق کامـل »ایـام‌الله« می‌دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت 

قـدرت خاصـه‌ی و فیـض الاهـی ظهـور کنـد »یـوم‌الله« اسـت؛ خـواه گاهـی بـه صـورت 

کفّـار باشـد پـس »ایـام‌الله«  پیـروزی مسـلمان‌ها، خـواه بـه صـورت ذلـت و شکسـت 

اسـت. متعدّد 

نتیجه‌گیری.7 

یّـامِ الله< نشـان 
َ
بِأ رْهُـمْ  ذَکِّ >وَ  تعبیـر  مـورد  فریقیـن در  روایـات تفسـیری  بررسـی 

ایـام‌الله  اتّفاق‌نظـری در تعییـن مصـداق  بیـن مفسـران شـیعه و سـنی  کـه  می‌دهـد 

ک را بـه دسـت می‌دهـد  وجـود نـدارد، ولـی بررسـی مصادیـق ایـام‌الله در آنهـا ایـن ملا

کـه ایـام‌الله در هـر عصـری، به‌روزهایـی اطلاق می‌شـوند کـه قهر و قـدرت الاهی غلبه 

کیـد بـر تفسـیر سـه  دارد و اسـباب و علـل مـادی بی‌اثـر شـوند. لـذا در روایـات شـیعه تأ

کـه ظهـور و بـروز قـدرت الاهـی  روز، ظهـور بقیـه‌الله، روز مـرگ و روز قیامـت می‌شـود 

شـدت بیشـتری می‌یابد و یادآوری این ایام خود انسان‌سـاز هسـتند چرا که به دلیل 

معیّـن و مشـخّص نبودن‌شـان، مراقبـت بیشـتری بـر اعمـال و رفتـار را می‌طلبـد.
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یــان‌هــای فــکــری عصر  تــأثــیــر جــر
تفسیری  اندیشه  بر  سیدقطب 

»فی ظلال القرآن«
سعید شیری
دانش‌آموخته کارشناسی 
ارشد علوم قرآن و حدیث، 
پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، تهران،
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»فــی  تفسیر  صــاحــب  ســیــدبــن‌قــطــب‌بــن‌ابــراهــیــم  چــکــیــده: 
سیاسی  مَنش  بــا  کــه  بــود  مــبــارزی  عالمان  از  ظــال‌الــقــرآن« 
ادبـــی و  گــرایــش  بــا  انــقــابــی خــود و تلفیق آن  و  و جــهــادی 
شد  قــرآن  تفسیر  در  نوین  رویــکــردی  خلق  باعث  هنری‌اش 
که  آنجایی  از  باره  این  در  است.  اجتماعی  تفسیر  همان  که 
نیاز  اســت،  سیاسی  و  اجتماعی  سیدقطب،  تفسیر  مضامین 
است سیر جریانات فکری دوران این اندیشمند اسلامی و نیز 
گیرد؛ زیرا این  ـ اجتماعی مورد مطالعه قرار  تحولات سیاسی 
یاری  ظلال«  »فی  تفسیر  بیشتر  فهم  در  را  ما  مطالعات  نوع 
خواهد رساند. از این جهت پژوهش حاضر بر آن است به سیر 
سیاسی  ویژگی‌های  نیز  و  سیدقطب  عصر  فکری  جریانات 
بپردازد  تحلیلی  و  توصیفی  روش  با  دوران  آن  اجتماعی  و 
بپردازد.  وی  تفسیر  مطالعه‌ی  به  بازتری  دید  با  مخاطب  تا 
سال‌های  طول  در  سیدبن‌قطب  که  می‌دهد  نشان  یافته‌ها 
که آن دوران داشت،  با توجّه به شرایط خاصی  زندگی خود 
گاهی  گرایش‌های رفتاری متفاوت و  دارای تطورات فکری و 
را  خــود  مسیر  بعد  ســال‌هــای  در  البتّه  که  داشــت  منحرفانه 
آموزه‌های دینی تغییر داد و شروع به نقد تفکرات  به سوی 
هم‌عصر  جور  حکام  با  مبارزه  نیز  و  غرب‌گرایانه  و  ملحدانه 

خود کرد تا جایی که در این مسیر جان خود را از دست داد.

کـــلـــیـــدواژه‌هـــا: قـــــرآن، تــفــســیــر، ســیــدقــطــب، غــرب‌گــرایــی، 
رویکردهای فکری، فی ظلال القرآن.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۱/۳/۵
پذیرش: ۱۴۰۱/۶/۲۳



مقدمه.1 

تفسـیر فـی ظلال‌القـرآن سـیدبن‌قطب بـه علّـت دارا بـودن ویژگی‌هـای خـاص، از 

سـایر تفاسـیر متمایز شـده اسـت. این ویژگی به رویکرد جهادی و ادبی مؤلف آن باز 

می‌گـردد. در واقـع تلفیـق روحیـه‌ی جهـادی و تخصص ادبی سـیدقطب باعث خلق 

تفسـیری اجتماعـی و ادبـی شـد کـه نـام وی را در تاریـخ مانـدگار کـرد. حـال ضـروری 

اسـت قبـل از ورود بـه موضـوع تفسـیر، بـا سـیر تطـور فکـری سـیدبن‌قطب در طـی 

کـم بر عصر این اندیشـمند اسلامی  دوران‌هـای مختلـف زندگـی وی و نیـز شـرایط حا

از رهگـذر مطالعـه‌ی تاریخـی و نیـز آشـنایی بـا آثـار وی معلومـات لازم یـا نسـبی حـال 

شود.

کـه محققـان عرصـه‌ی مطالعـات قرآنـی و حدیثـی از سـیر تطـور فکـری و  آنچـه 

رفتـاری سـیدبن‌قطب بـه دسـت آورده‌انـد، نمایانگـر آن اسـت کـه او در طـول زندگـی 

در معـرض سـه تفکـر و رویکـرد مختلـف و متفاوت از یک‌دیگر قرار داشـت که شـامل: 

دوره‌ی احتمـالاً الحـاد یـا حدّاقـل شـک و تردیـد، دوره‌ی رویکـرد سـکولار اسلامی و 

دوره‌ی گرایـش اسلامی معتـدل بـود کـه بـا توجّـه به برخـی آثاری که از وی به دسـت 

رسـیده، اطمینـان بـه ایـن مـوارد حاصـل می‌شـود.

او پس از به دسـت آوردن رویکرد اسلامی با توجّه به شـرایط زمانی که در آن قرار 
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داشـت و با ایده‌ی »بازگشـت به اسلام« که تا قبل از وی از سـوی سـید جمال‌الدین 

ح شـده بـود، بـا تفکـرات غربـی و غرب‌گرایـی بـه شـدت بـه مبـارزه بـر  اسـدآبادی مطـر

خاسـت تـا جایـی کـه در ایـن مسـیر جان خود را از دسـت داد.

فکـری،  تحـولات  بررسـی  دارد،  پرداخـت  جـای  بیـن  ایـن  در  کـه  مسـأله‌ای  امّـا 

یـا قـرون ۱۹ و ۲۰ میلادی و متأثـر شـدن علمـای  سیاسـی و نظامـی قـرون ۱۳ و ۱۴ 

جهـان اسلام از تحـولات ایـن دوران بـود؛ در ایـن تحقیـق بـه ایـن موضـوع پرداختـه 

می‌شـود کـه ایـن تحـولات تـا چـه حـد امثـال سـیدبن‌قطب را تحـت تأثیـر قـرار داد؟ و 

سـیدبن‌قطب چـه راهـی را از بیـن تفکـرات مختلـف برگزیـد و تـا چـه حد در آثـار علمی 

و تفسـیری وی جلوه‌گـر شـد؟

مقطعـی  در  سـیدبن‌قطب  ماننـد  مفسـرانی  افـکار  کـه  دارد  ایـن  بـر  نظـر  مؤلـف 

خـاص بـه تأسـی از چالش‌هـای فکـری و فرهنگی سـده‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی ناشـی از 

رویکردهـای سـکولار و سـورئالی و در مقطعـی خـاص و پـس از بازگشـت از آموزه‌هـای 

غربـی، بـه سـمت نگرش‌هـای اسلامی بـود.

معرفی سیدقطب بن ابراهیم شاذلی.2 

کتبـر ۱۹۰۶ ـ ۲۹ اوت ۱۹۶۶(  سـید بـن قطـب بـن ابراهیـم )۱۳۲۴ ـ ۱۳۸۷ ق؛ ۹ ا

از ادیبـان برجسـته، از اندیشـوران و دعوتگـران و مدافعـان بـزرگ عرصـه‌ی حرکـت 

اسلامی معاصر است که در مصر متولّد شد. روزگار جوانی را با اشتغال به موضوعات 

ادبـی گذرانـد و مقـالات و تألیفـات بسـیاری در نقـد ادبـی نوشـت؛ لذا تلفیـق روحیه‌ی 

ادبـی بـا روحیـه‌ی سیاسـی و حق‌مدارنـه و جهـادی‌اش، رویکـردی تـازه‌ای در تفسـیر 

قـرآن ایجـاد کـرد کـه نـام او را تـا همیشـه مانـدگار کـرد. امّـا جهـاد نزد سـیدقطب بسـیار 
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کنـون در افـکار و اذهـان رواج دارد. متفـاوت بـا آن چیـزی اسـت کـه ا

وی جهـاد را در معنـای تدافعـی آن قبـول نـدارد و قائـل اسـت بایـد رفتـار تهاجمـی 

یـا زبانـی و هـر نـوع جهـاد  یـا فکـری و  در قبـال دشـمنان داشـت. حـال ایـن جهـاد 

دیگـری می‌توانـد باشـد. وی در بخشـی از کتـاب »معالـم فـی الطریـق« تحـت عنـوان 

تمامـی  جهـاد  مفهـوم  از  منظـورش  کـه  می‌دهـد  توضیـح  اللّه«  سـبیل  فـی  »الجهـاد 

معانـی آن اسـت و نـه آن‌طـور کـه »مأیـوس و شکسـت‌خوردگان« آن را تـا حـد »جنـگ 

و  تهدیدهـا  علیـه  مؤمـن  درونـی  مبـارزه‌ی  بـا  آن‌را  یـاد  و  آورده‌انـد  پاییـن  دفاعـی« 

کنیـم تنهـا بـا حـرف می‌توانیـم بـه  گـر فکـر  هوس‌هـا محـدود می‌کننـد. او می‌گویـد ا

جهـاد مبـادرت و رزیـم بـه بیراهـه و سـراب رفته‌ایـم )حسـینی فائـق، ۱۳۸۶ ش، ص 

.)۳۹

و  داشـت  نظـر  کریـم  قـرآن  در  ادبـی،  پژوهش‌هـای  نیّـت  بـه   ۴۰ دهـه‌ی  در  امّـا 

همیـن نگـرش ادبـی‌اش بـود کـه او را بـه راهی آورد کـه نامش را شـهرت داد. بنابراین 

او بـا رویکـرد جهـادی بـر همیـن اسـاس قـرآن خوانـد و قـرآن آموخـت تـا آنکـه بـه یکـی 

از مشـعل‌داران بـزرگ »نوگرایـی و حرکـت اسلامی معاصـر« تبدیـل شـد و در نهایـت 

پـس از چندیـن بـار دسـت‌گیری، زنـدان و شـکنجه، در سـن ۵۹ سـالگی جـان خـود را 

از دسـت داد و نـام »مفسّـر شـهید« را بـه خـود گرفـت )همـان(.

امّـا بـا بررسـی سـده‌های ۱۳ و ۱۴ هجـری قمـری می‌تـوان دریافـت اسلام‌گرایی، 

گونی  یکـی از گرایش‌هـای مهـم آن دوران بـود، هرچنـد ایـن گرایـش، طیف‌هـای گونا

ک نظـر داشـته‌اند و آن اینکـه: مدرنیته  داشـته اسـت، امّـا همگـی در چنـد مـورد اشـترا

عصـر  آغـاز  در  را  آن  نویـد  کـه  انسـان  کـردن  خوش‌بخـت  و  رسـتگار  وعـده‌ی  بـه 
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روشـنگری داده بـود، جامـه‌ی عمـل نپوشـانیده اسـت و نیـز مدرنیتـه بـا بسـیاری از 

کوانـی، ۱۳۹۱ ش، ص  مبانـی ارزشـی و اخلاقـی اسلامی سـر سـازگاری نـدارد )ارژنگ و ا

.)۵۴-۳۳

از سـیدقطب شـاهد ظهـور اندیشـمندانی ماننـد  هرچنـد در ایـن سـده‌ها و قبـل 

سـیدجمال اسـدآبادی بودیـم. از همیـن‌رو می‌تـوان گفـت پدیده‌ی رویکـرد اجتماعی 

و جهـادی نسـبت بـه قـرآن، از جملـه رویکردهایـی بود کـه اوّلین بار بـه دنبال حرکت 

سـید جمال‌الدین اسـدآبادی با شـعار »بازگشـت به اسلام« پایه‌ریزی شـد و پس از او 

گردانش هم‌چـون محمـد عبـدوه ایـن مسـیر را ادامـه دادنـد. آنچـه کـه باعث شـد  شـا

سـید جمال این رویکرد را نسـبت به قرآن داشـته باشـد، به واسـطه‌ی همزمانی او با 

مسـتبدان داخلـی و مسـتعمران خارجـی نسـبت بـه جامعـه‌ی مسـلمان آن دوران بـه 

تبـع همـان تغییـر و تحـولات سـده‌های ۱۳ و ۱۴ بـود که در ادامه توضیحات بیشـتری 

داده خواهد شـد.

در صـد سـاله  اسلامی  اجمالـی نهضت‌هـای  »بررسـی  کتـاب  در  اسـتاد مطهـری 

کمـان، جهالـت و بی‌خبـری تـوده‌ی مسـلمانان، و عقـب مانـدن  اخیـر« اسـتبداد حا

آنهـا از کاروان علـم و تمـدن، نفـوذ عقایـد خرافـی در اندیشـه مسـلمانان و دور افتادن 

و  بـه عناویـن مذهبـی  میـان مسـلمانان  تفرقـه  و  اسلام نخسـتین، جدایـی  از  آنهـا 

غیرمذهبی و نفوذ اسـتعمار غربی در کشـورهای اسلامی را از جمله مسـائلی بر شمارد 

کـه سـیدجمال آنهـا را در جامعـه‌ی دوران خویـش تشـخیص داده بـود )مطهـری، 

کـردن تفسـیر قـرآن از آن  بی‌تـا، ص ۲۰-۲۹(. بنابرایـن رویکـرد اجتماعـی و عصـری 

زمـان شـکل ویـژه‌ای بـه خـود گرفـت و پس از وی اندیشـمندان مختلف این مسـیر را 

ادامـه دادنـد تـا اینکـه ایـن نـوع رویکـرد را سـیدقطب نیـز برگزیـد.
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حیات فکری سیدقطب.3 

فراوانـی همـراه  و نشـیب‌های  فـراز  و  بـا چالش‌هـا  امّـا  زندگـی سـیدقطب  دوران 

کـه شـواهد مختلفـی نشـان می‌دهـد در قـرون ۱۳ و ۱۴ اندیشـمندان بـه دنبـال  بـود 

کـه زیـاد هـم خوشـایند نبـود و همیـن مسـأله  تفکـر نوینـی در عرصـه‌ی دیـن بودنـد 

باعـث همـان فـراز و نشـیب‌ها شـده بـود. شـاید بتـوان گفـت در قـرن ۱۰ تـا اواخـر قـرن 

گرایـش و غـور اندیشـمندان در مباحـث نـاب قرآنـی و روایـی باعـث ایجـاد  ۱۴ عـدم 

کـه بـه سـادگی جبران‌پذیـر نبـود؛ زیـرا از یک‌طـرف بـا  رکـودی در جهـان اسلام شـد 

اندیشـه‌ی خشـک اصولیـان روبـرو بودیـم کـه بـه فقـه و اصـول و عقل‌گرایـی بسـنده 

گذاشـته بودنـد و از سـوی دیگـر بـا اندیشـه‌ی  کنـار  کـرده بودنـد و روایـات را تقریبـا 

دیگـری ماننـد اخباریـان برخـورد می‌کنیـم که خـود را از تدبر و تعقـل از آیات و روایات 

کتفـا می‌کردند هرچنـد در بین ایـن گروه،  منـع کـرده بودنـد و صرفـا بـه نقـل احادیـث ا

علمـا و اندیشـمندانی بودنـد کـه بـه واقـع این‌چنیـن رفتـار نمی‌کردنـد و از ابـزار عقـل 

بـه  منتسـب  را  او  کـه  عاملـی  حـرّ  شـیخ  نمونـه  عنـوان  بـه  می‌کردنـد.  اسـتفاده  هـم 

اخباری‌گـری می‌داننـد، از جملـه عالمانـی بـود کـه در آثار فقهی و معرفتـی خود از ابزار 

کتـاب  کـه ایـن‌را در وسایل‌الشـیعه در مباحـث فقهـی و  کـرد  عقـل بـه وفـور اسـتفاده 

»الإیقـاظ مـن الهجعـة بالبرهـان علی الرجعـة« در مباحث معرفتی و در باب مسـأله‌ی 

رجعـت بـه عینـه مشـاهده می‌کنیـم.

امّـا بـا تمـام ایـن توضیحـات، بـا توجّـه بـه ویژگـی ایـن دوران شـاهد تولیـد دانـش 

ح و توضیـح  و نـوآوری در مباحـث قرآنـی و روایـی نبودیـم و در نهایـت معمـولاً بـه شـر

گذشـته بسـنده  آیـات از جهـت لغـوی و ادبـی و فقهـی و یـا جمـع‌آوری آثـار علمـای 
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می‌شـد؛ بـه نظـر می‌رسـد همیـن مسـأله روزنـه‌ای بـرای ورود اندیشـه‌های مختلـف 

در جهـان اسلام را بیـش از گذشـته فراهـم کـرد، زیـرا جهـان غـرب در سـده‌ی بیسـتم 

میلادی از جهـت علمـی و فرهنگـی دچـار تحـولات زیـادی شـده بـود و بـه پویایـی 

تأثیـر  رسـانه‌ها  و  فیلم‌هـا، موسـیقی‌ها  کـه  بـود  ایـن دوران  در  بـود.  رسـیده  خاصـی 

بالایـی روی سـبک زندگـی و شـیوه‌ی مـردم اروپـا گذاشـت و زنـان توانسـتند بـه زعـم 

کننـد؛ هم‌چنیـن هنـر مـدرن، سـبک‌های جدیـدی  کسـب  اسـتقلال بیشـتری  خـود 

مثـل سـو رئالیسـم و … تولیـد کـرد. بنابرایـن بـه ظرفیتـی رسـیده بـود کـه می‌توانسـت 

کنـد و اندیشـمندان و ادبـای جوامـع را  علـم و فرهنـگ را بـه جوامـع مختلـف صـادر 

تأثیـر قراردهـد. ظهـور ادیبانـی ماننـد صـادق هدایـت )۱۹۰۴ میلادی( و آن  تحـت 

سـبک نـگارش و تفکـرات سـو رئالیسـتی نمونـه‌ی بـارز ایـن نـوع تأثیرگـذاری در بیـن 

ادیبـان آن دوران بـود.

ایـن در حالـی بـود کـه زمانـی تفکـرات اسلامی و اندیشـه‌های مسـلمانان بـر تفکـر 

گذاشـته بـود و دیـن اسلام در برهه‌هـای مختلـف زمانـی بـه  غربـی و غربیـان تأثیـر 

خصـوص در طـول جنگ‌هـای صلیبی‌تاثیـر زیـادی بـر جهـان غـرب از خـود بـر جـای 

گذارده است. »امّا از شروع رنسانس به بعد، مدرنیته غربی که یکی از دستاوردهای 

آن سکولاریسـم اسـت، توانسـته بـود در بیـن اندیشـمندان جهـان اسلام و حتّـی ادبـا 

کثریـت قریـب بـه اتّفـاق اندیشـمندان توافـق دارنـد کـه بحـث جدایـی  تأثیـر بگـذارد؛ ا

دیـن از سیاسـت در دنیـای امـروز ریشـه در تحـولات غـرب دارد. تجربـه‌ی غـرب از 

کمیـت کلیسـا و تحـولات بعـد از آن یعنـی تحولاتـی کـه از دل مدرنیتـه به‌وجود آمد  حا

منجـر بـه ایـده جدایـی دیـن از سیاسـت یـا سکولاریسـم شـد« )سـاجدی، ۱۳۹۴ ش، 

کـه از عصـر رنسـانس بـه بعـد، وضعیـت  ص ۴۹-۹۲(. ایـن تحولاتـی تـا حـدی بـود 
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حجـاب زنـان غربـی هـم تغییـر کـرد، حتّـی نقاشـی‌ها، مجسـمه‌ها و تصاویـری کـه از 

حضـرت مریـم؟عها؟ ارائـه شـد، فاجعه‌آمیـز بـود.

بنابراین در چنین شـرایطی اندیشـمندان در معرض خطر پذیرش تفکرات نوین 

عصـر خویـش قـرار گرفتـه بودنـد تـا جایی کـه علمایی مانند سـید جمال و سـیدقطب 

در مـواردی دچـار ایـن انحرافـات و آسـیب‌ها شـدند کـه در ادامـه بـه برخـی تحـولات 

فکـری سـیدقطب اشـاره می‌کنیم.

سـکولار  تفکـرات  از  علمـا  دسـت  ایـن  رویکـرد  تغییـر  از  پـس  دیگـر  سـوی  از  امّـا 

بـه  بازگشـت  آنهـا،  اصلـی  شـعار  کـه  می‌بینیـم  دوران  ایـن  در  اسلامی،  تفکـرات  بـه 

آموزه‌هـای اصیـل قرآنـی بـا رویکـرد اجتماعی و جهـادی و شـهادت‌طلبانه و نیز توجّه 

بـه رویکـرد علمـی در آیـات قـرآن می‌شـود؛ زیـرا ایـن دسـت از علمـا و مفسـرانی کـه بـا 

گاه بودنـد، معتقـد بودنـد از یک‌طـرف غـرب سـعی در  تفکـرات رایـج در عصـر خـود آ

نفـوذ افـکار خـود در جوامـع داشـت و از سـوی دیگـر مسـلمانان خـود را از کاروان علـم 

و تمـدن علمـی دور می‌دیدنـد.

کـه سـیدبن‌قطب و امثـال وی منکـر نوآوری‌هـا و  البتّـه ایـن را یـادآور می‌شـویم 

دسـتاوردهای علمـی نبودنـد بلکـه ایـن اندیشـمندان معتقدنـد کـه علم و تمـدن باید 

در مسـیرش اسـتفاده شـوند؛ او در بخشـی از تفسـیر خـود می‌نویسـد: »آییـن خدایـی 

کتشـافات و نوآوری‌هـای انسـان نیسـت، بلکـه مـروج  هرگـز دشـمن اخت¬راعـات و ا

ایـن نوآوری‌هـا و رهنمـون آنهـا در مسـیر صحیـح و درسـت اسـت تـا انسـان بتوانـد در 

کـره‌ی زمیـن بـه انجـام  مقـام خلیفه‌گـری وظیفـه‌ی خویـش را بـه نحـو احسـن روی 

بـر انجـام آن توانایـی‌اش داده اسـت‏.  کـه خـدا بـدو سـپرده و  را  رسـاند، آن مقامـی 
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کـه بتوانـد بـه  از نیروهـای مسـتور و پنهـان نیـز آن انـدازه بـه او عطـا فرمـوده اسـت 

وظیفـه‌ی و اجـب خـود اقـدام و رزد، از قوانیـن و سـنن جهانـی نیـز آن مقـدار بـه زیـر 

فرمانش کشـیده اسـت و در اختیارش گذاشـته اسـت که او را در راه انجام این واجب 

نشـان  مسـأله  ایـن   .)۱۶ ص   ،۱ ج  ق،   ۱۴۱۲ )سـیدبن‌قطب،  باشـد«  مـددکار  و  یـار 

می‌دهـد کـه سـیدقطب بـا رویکـرد سـکولار عصـر خویش سـخت مخالف بـود و معتقد 

بـود دیـن را نبایـد از سیاسـت و بدنـه‌ی اجتمـاع جـدا کـرد. بنابرایـن نظر این دسـت از 

اندیشـمندان دربـاره‌ی بهـا دادن بـه قوانیـن طبیعـت این‌گونه اسـت که بایـد از منظر 

کـه سـیدقطب در ایـن بـاره قائـل اسـت  توحیـدی بـه اینهـا نگریسـته شـود تـا جایـی 

خـط سـقوط اسلام از نقطـه‌ی جدایـی »قوانین طبیعی« بـا »ارزش‌هـای ایمانی« آغاز 

می‌شـود و تـا جایـی می‌رسـد کـه نسـبت به هـر دو سـهل‌انگاری صـورت خواهد گرفت 

)همـان، ص ۱۷(.

سیر تطور فکری سیدقطب.4 

دوره‌ی احتمالاً الحاد یا حدّاقل شک و تردید-14. 

می‌کنـد،  بازتـاب  دوره  ایـن  در  را  او  فکـری  وضعیـت  کـه  مدرکـی  صریح‌تریـن 

مقالـه‌ای اسـت کـه در ۷۱ مـه ۱۹۳۴ )۱۳۵۲ ق( در مجلـه الاهـرام منتشـر شـد و در آن 

کننـد. کـه مـردم لخـت مـادرزاد زندگـی  بـه صراحـت خواهـان آن شـد 

دوره‌ی رویکرد سکولار اسلامی )۶۴ ـ ۱۹۵۳(‏-24. 

کـه سـعی  در ایـن دوره سـیدقطب هـوادار کسـانی ماننـد »احمـد امیـن« می‌شـود 

در ثبـات معنویـت و روحانیـت شـرق در مقابـل مادیـت غـرب دارنـد. منظـور از ایـن 

روحانیـت ایمـان بـه جهـان فـرای ایـن جهـان مـادی اسـت.
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دوره‌ی گرایش اسلامی معتدل )۶۵ ـ ۱۹۶۴(‏-34. 

کـه  ـ   ۱۹۴۶ سـال  در  را  للسـخط«  »مـدارص  مقالـه‌ی  سـیدقطب  دوره  ایـن  در 

نخسـتین مقاله‌ی ایدئولوژیک اسلامی‌اش بود ـ به چاپ رسـاند )نک: مقدّم، ۱۳۹۳ 

ش(

کـه وی اسلام را یـک  آثـار اسلامی بـر جـای مانـده از سـیدقطب نشـان می‌دهـد 

بـرای بشـریت  زمانـی  و  در هـر عصـر  کـه  و همه‌جانبـه می‌دانـد  ایدئولـوژی جهانـی 

کتـاب »معرکـة الاسلام و  لازم و ضـروری بـوده و دسـتوراتش قابـل اجراسـت. وی در 

گر می‌خواهیم اسلام عامل نجات باشـد، باید حکومت  الراسـمالیه ۱۰« می‌نویسـد: »ا

کنـد و بایـد فهمیـد کـه ایـن دیـن نیامـده اسـت تـا در معابـد گوشه‌نشـین شـود، نیامده 

اسـت تـا در درون دل‌هـا لانـه بگیـرد، بلکـه آمـده اسـت تـا حکومت کـرده، زندگـی را به 

وضـع شایسـته‌ای اداره کنـد، آمـده اسـت تـا اجتماعـی مترقی، و مطابق با اسـلوبی که 

خـود در بـاب زندگـی دارد« )سـیدبن‌قطب، بی‌تـا، ص ۵۳(.

تأثیر »عقاد« و »مودودی« بر افکار سیدقطب.5 

از سـوی دیگـر زندگـی ادبـی و روشـن‌فکری سـیدقطب عمیقـا در اثـر برخـورد بـا 

گرفـت و دومیـن  »عبـاس محمـود عقـاد«، یکـی از پیشـوایان ادبـی آن عصـر شـکل 

فـردی کـه افـکار سـید را تحـت تأثیـر قـرار داد، »ابـو الاعلی مـودودی« بود. سـید بیش 

او نیـز مشـابه مبنـای  او احتـرام می‌گذاشـت و شـالوده‌ی فکـری  بـه عقایـد  از همـه 

آیـا نظـر »الاعلـی  از سـید پرسـیدند  بـود. هنگامی‌کـه در دادگاه نظامـی  »مـودودی« 

مـودودی« در تکویـن آزادی وی دخالـت داشـت اسـت، جـواب داد: »در نوشـته‌ها از 

نظریـات او اسـتفاده کـردم و عقیـده‌ی مـن همان عقیده‌ی او اسـت«. تأثیر ابو الاعلی 
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کتـاب »معالـم فـی الطریـق‏«  کامـل می‌تـوان در  را بـه طـور  بـر سـیدقطب  مـودودی 

کـرد. ایـن کتـاب سـیدقطب در سـال ۱۹۴۶ در زمینـه‌ی رویارویـی فرهنـگ  مشـاهده 

اسلامی بـا چالش‌هـای معاصـر نوشـته شـد.

»معالـم فـی الطریـق«، ثمـره‌ی زندگی سـیدقطب و اوج آثار ادبی و فکری او اسـت 

کـه قسـمت اعظـم آن بـه موعظـه‌ی اسلامی ربطـی نـدارد و سـند مهمـی اسـت کـه بـه 

ایدئولـوژی جنبـش اسلامی مربـوط می‌شـود. چهـار بخـش از سـیزده بخـش آن، از 

کتـاب »فـی ظلال القـرآن« گرفتـه شـده بـود که در حـد فاصل سـال‌های ۱۹۵۴ ـ ۱۹۶۳ 

بیشـتر در زنـدان، پیرامـون تفسـیر قـرآن نوشـته شـده بود‏.

یـک  در  را  شـرعی  و  قانونـی  حکمیـت  تنهـا  »مـودودی«،  هم‌چـون  سـیدقطب 

تنهـا  خداونـد  ترتیـب  همیـن  بـه  می‌دانـد‏.  خداونـدی  حکمیـت  اسلامی  جامعـه‌ی 

انـزل  بمـا  »الحکـم  بـا  می‌توانـد  تنهـا  هـم  رژیـم  اسـت.  سـتایش  و  عبـادت  موضـوع 

کـه نشـان الاهـی  اللّه« بـه اعمـال حکمیـت بپـردازد، فقـط حکومتـی عادلانـه اسـت 

داسـته باشـد و تنهـا قانونـی کـه در برابـر تباهـی و فسـاد و تبدیل‌شـدن بـه وسـیله‌ای 

در خدمـت یـک مسـتبد مصونیـت دارد، قانونـی اسـت کـه بـر اسـاس کتـاب خداونـد 

باشـد. اسـتوار  )شـریعت‌اللّه( 

ح ویژگی‌هـای جامعـه‌ی  کتـاب »معالـم فـی الطریـق‏« پـس از طـر سـیدقطب در 

کـه بـرای تبدیـل جامعـه‌ی  جاهلـی و جامعـه‌ی اسلامی، بـه ایـن مسـأله می‌پـردازد 

جاهلـی بـه جامعـه اسلامی چـه بایـد کـرد؟ وی در همیـن کتـاب می‌گویـد: »مـا بـدون 

و  نیسـت  گاه  آ آن  بـه  بشـریت  کـه  داریـم  اطّلاع  جدیـدی  کاملاً  موضـوع  از  شـک 

کـردار  نمی‌دانـد چگونـه آن را بسـازد! به‌ایـن ترتیـب بایـد ایـن موضـوع را در عمـل و 
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هماهنـگ کـرد و از طریـق آن امتـی بایـد بـه وجـود آید تا رسـتاخیز کشـورهای اسلامی 

را بـه ضـرورت تبدیـل کنـد به دنبال آن، دیر یا زود جهان به زیر سـلطه‌ی کشـورهای 

اسلامی در خواهـد آمـد. ایـن رسـتاخیز چگونـه بایـد آغـاز شـود؟ بایـد پیشـتازی پیـدا 

کـم بـر کلّ زمیـن برپـا خیزد. پیشـتاز بایـد توان  شـود تـا در گرمـا گـرم جاهلـی کنونـی حا

تصمیم‌گیـری داشـته باشـد کـه چـه زمـان از جامعه‌ی جاهلـی پیرامون خویـش کناره 

بگیـرد و چـه هنـگام بـا آن تمـاس برقـرار کنـد« )حسـینی فائـق، ۱۳۸۶ ش، ص ۳۹(.

هم‌چنیـن سـیدقطب در کتـاب »معالـم فـی الطریـق« کـه بـه فارسـی بـه نام‌هـای 

»چراغـی بـر فـراز راه« و »نشـانه‌های راه« ترجمـه شـده اسـت، می‌نویسـد: در تشـریح 

گاه بـه زبـان خـود،  کـه یـک عـرب آ کلمـه‌ی طیبـه‌ی »لا الـه الا الله« بـه آن معنایـی 

کمیت خدا و هیچ شـریعتی جز شـریعت  کمیتـی جز حا می‌فهمـد یعنـی اینکـه هیـچ حا

کننـد، چـون سـلطنت  خـدا مقبـول نیسـت و نبایـد انسـان‌ها بـر یک‌دیگـر سـلطنت 

کـردن خـاصِ خـدا اسـت )سـیدبن‌قطب، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۱۷(.

بازگردانـدن قـدرت  را منحصـر در  الا الله«  الـه  وی مفهـوم و مدلـول حقیقـی »لا 

عقیـده‌ی  کـه  می‌گیریـم  نتیجـه  چنیـن  پـس  می‌دانـد،  خداونـد  بـرای  کمیـت  حا و 

کمیـت، نقطـه‌ی مرکـزی و از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای  کـه حا سـیدقطب چنیـن اسـت 

بـه  این‌گونـه  منطقـی،  نتیجـه‌ی  اسـت،  ربوبیـت  و  اولوهیّـت  الخصائـص(  )اخـص 

تسـلیم  سـر  و  پیـروی  زندگـی،  شـئون  و  معاملات  از  یـک  هـر  در  کـه  می‌آیـد  دسـت 

کمیت  فرودآوردن در برابر قوانین بشـری، منافی دین به حسـاب آمده و شـرک در حا

کـه نـزد آنـان بـه شـرک در اولوهیّـت یـا در ربوبیـت مـرادف اسـت _ قـرار داده شـود   _

ش(.  ۱۳۹۱ نـدوی،  )نظرابوالحسـن 
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برخورد با غرب و غرب‌گرایی-15. 

آمریـکا فرسـتاده شـد )حسـینی  بـه  اقامتـی نامحـدود  بـرای  سـیدقطب در ۱۹۴۸ 

فائـق، ۱۳۸۶ ش، ص ۳۹(. او کـه بـه منظـور مطالعـه‌ی برنامه‌هـای آموزشـی و علمی 

بـه همـراه یـک هیـأت علمـی از طـرف دولـت مصـر به آنجا سـفر کـرد، مدت دو سـال و 

نیـم در واشـنگتن و کالیفرنیـا بـه پژوهـش پرداخـت. سـیدقطب در نامـه‌ای کـه بـرای 

کمیت ضد ارزش‌ها  توفیق الحکیم، داسـتان‌نویس و ادیب مشـهور مصر نوشـت، حا

در آمریـکا را نکوهـش کـرد و کتـاب جدید نویسـنده، »الملک او دیـب« را مورد نقد قرار 

آرمان‌هـای  بـا  را  کتـاب  ح‌شـده در  کـه نویسـنده مسـائل طر کـرد  داد. وی پیشـنهاد 

نیـز  آینـده  و در  قـرار دهـد  بررسـی  و  مـورد بحـث  نـه دیدگاه‌هـای یونانـی،  اسلامی، 

محـور موضوعـات کتـاب خـود را از اسلام کـه از فلسـفه‌ای خـاص و مسـتقل برخوردار 

اسـت، انتخـاب کنـد؛ زیـرا سـیدقطب میانـه خوبی بـا افکار و منطق یونانی نداشـت و 

معتقـد بـود عـده‌ای از علمـا سرچشـمه‌های نـاب محمـدی؟ص؟ را بـا فلسـفه و منطـق 

یونانـی آمیختنـد و بـه همیـن دلیـل هیچ‌کـدام نتوانسـتند بـا اسـتفاده از سرچشـمه 

آلـوده، بـه مقـام و موقعیّـت نسـل اوّل برسـند )محمـودی، بی‌تـا، ص ۹(.

کـه  را  کشـورش  تحصیلـی  برنامـه‌ی  مصـر  بـه  بازگشـت  از  پـس  او  حـال  هـر  بـه 

انگلیسـی‌ها تدویـن کـرده بودنـد، مـورد انتقـاد قرار داد و خواسـتار تنظیـم برنامه‌های 

ایـن  بـر اصـول اسلامی‌شـد )منتظمـی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۴۰-۱۲۳(.  آموزشـی مبتنـی 

بـه  آمریـکا  از  بـه طرفـداری  تفکـری  بـا طـرز  امیـد می‌رفـت  کـه ظاهـراً  بـود  در حالـی 

کـرد و  مصـر برگـردد، امّـا ایـن تجربـه در عـوض او را بـه اخوان‌المسـلمین نزدیک‌تـر 

در سـال ۱۵۹۱ بـه عضویـت اخـوان درآمد‏)حسـینی فائـق، ۱۳۸۶ ش، ص ۳۹(. بـه 
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گفتـه‌ی عبـد الحکیـم عابدیـن، بـه رغــم آنکـه سـمت و عنـوان چشـم‌گیری در ایـن 

جماعـت نداشـت، امّـا بـه عنـوان یـک متفکـر و اندیشـمند بـزرگ و توانـا بـه شـهرت 

.)۱۴۰-۱۲۳ ص  ش،   ۱۳۷۶ )منتظمـی،  رسـید 

یـک  مختلـف  دلایـل  بـه  را  غــرب  کـه  اسـت  اندیشـمندانی  جملـه  از  سـیدقطب 

اهریمـن تمام‌عیـار می‌دانـد. از نظـر او جایگاهـی کـه غــرب اینـک در آن قـرار گرفتـه، 

چیـزی جـز موفّقیّـت شـیطان نیسـت و بـه خاطـر همیـن روح اهریمنـی تمـدن غـرب، 

سـعادت‌آفرین  و  رهایی‌بخـش  را  جدیـد  تمـدن  دسـتاوردهای  نه‌تنهـا  سـیدقطب 

نمی‌دانـد بلکـه بـه اسـارت انسـان در چارچـوب این تمـدن رأی می‌دهـد. از همین‌رو، 

دادن  نشـان  و  مـدرن«  »جامعـه‌ی  تحلیـل  بـرای  را  جاهلـی«  »جامعـه‌ی  مفهـوم  او 

نقایص آن بسـط داد )سـافی، ۱۳۷۹ ش، ص ۱۶۹( در پایان به این نتیجه می‌رسـد 

گـر ایـن تمـدن موجودیتـی در سـطح  کـه تمـدن غربـی مخالـف فطـرت اسـت، حتّـی ا

دینـی یافتـه باشـد.

سـیدقطب از مـوارد متعـدّدی ناراحـت، دلگیـر و خشـمگین اسـت. او تمـدن غـرب 

را فاقـد هـر گونـه معنویـت و لطافـت روحانـی می‌دانـد. تمدنـی کـه به نظـر او علی‌رغم 

بـه نیازهـای  کـه داشـته، نتوانسـته اسـت،  پیش‌رفت‌هـای چشـم‌گیر و فریبنـده‌ای 

عاطفـی و روحـی انسـان پاسـخ در خـوری دهـد. او در ایـن بـاره معتقـد اسـت »دیگـر 

دوران رهبـری بشـریت بـه دسـت غربی‌هـا رو بـه زوال اسـت. البتّه نه بـدان جهت که 

تمـدن غربـی از لحـاظ مـادی ورشکسـت شـده باشـد و یـا از لحـاظ نیـروی اقتصـادی 

و نظامـی، ضعیـف و ناتـوان … ولیکـن بـه خاطـر اینکـه نظـام غربـی نقـش خـود را بـه 

پایان رسـانیده اسـت چون دیگر هیچ اندوخته‌ای از ارزش‌ها ندارد که پشـتوانه‌ی او 

در ایـن رهبـری باشـد« )محمـودی، بی‌تـا، ص ۱(. بـه همین دلیل گفتمـان او ایده‌ی 
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»بازگشـت بـه اسلام اسـت«، ایـده‌ای کـه پیـش از آن سـید جمـال از آن یـاد کـرده بود.

الدیـن  سـیدجمال  ماننـد  بـه  سـیدقطب  شـد،  بیـان  کـه  همان‌طـور  بنابرایـن 

اسـدآبادی ایـده‌ی »بازگشـت بـه اسلام« را بـه تبـع اتّفاقاتـی کـه در جامعـه آن دوران 

جریـان داشـت، برگزیـد و بـا روحیـه‌ی جهـادی خـود وارد عرصـه‌ی مبارزاتـی در قالـب 

بـا توجّـه بـه خصوصیّـات دوران خـود در مقدّمـه‌ی  تفسـیر شـد. وی در این‌بـاره و 

و  کامـل  بـزرگ  اندیشـه‌ی  ایـن  بـا  مدتـی  قـرآن،  سـایه‌ی  »در  می‌گویـد:  تفسـیرش 

ک و منـزه می‌کنـد و همـه‌ی جهـان و  کـه وجـود را ارزش می‌دهـد و آن را پـا شـاملی 

از جملـه انسـان را تکامـل می‌دهـد و بـه سـوی هـدف نهایـی بـالا می‌بـرد، آشـنا شـدم. 

در  بشـریت  نادانی‌کـه  و  اندیشـه‌های‌کوتاه‌بین  بـا  وقتی‌کـه  را  بـزرگ  اندیشـه‌ی  ایـن 

آن دسـت و پـا مـی‌زد و در شـرق و غـرب و شـمال و جنـوب بـا آن می‌زیسـت مقایسـه 

گـودال  گندیـده و  ایـن باتلاق  از خـود می‌پرسـیدم‏: چگونـه انسـانیت در  می‌کـردم، 

گاه و چمنـزار دلربـا و آبشـخور  تاریـک زیسـت می‌کنـد، در حالی‌کـه در کنـار او، ایـن چـرا

ل و باصفـا و مـکان بـس بلنـد و نورتابـان و رخشـان اسـت؟« )همـان، ج ۱، ص ۱۱(. زلا

ُ مَثَلا کَلِمَةً  وی در ادامـه و بـا اشـاره بـه آیاتـی از قـرآن مثـل >ألَمْ تَرَ کَیـفَ ضَـرَبَ الّلَ

ح  صْلُهَا<، اندیشـه‌ی »بازگشـت به سـوی خدا« را این‌گونه مطر
َ
طَیبَةً کَشَـجَرَةٍ طَیبَةٍ أ

می‌کنـد: »چنیـن اندیشـه‌ای چـه یقیـن و اطمینانـی را بـه وجـود مـی‌آورد؟ چـه آرامـش 

و سـکونی بـه دل می‌دهـد؟ چـه ایمـان و بـاوری نسـبت بـه حـق و خیر و صلاح ایجاد 

کوچـک چـه نیـرو و تسـلّطی را در ضمیـر ایجـاد و چـه  می‌سـازد؟ … و ایـن واقعیـت 

قـوّت قلبـی بـه انسـان خواهـد داد؟ زیـر سـایه‌ی قـرآن از این مرحله‌ی زندگی گذشـته 

و پـای بـه مرحلـه‌ی یقیـن صادقانـه و بـاور قاطعانـه گذاشـتم؛ »و انتهیـت مـن فتـرة 

کـه هیچ‌گونـه  الحیـاة ـ فـی ظلال القـرآن ـ إلـی یقیـن جـازم حاسـم« و مطمئـن شـدم 
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کنان ایـن زمیـن و هیـچ آسایشـی نصیـب ایـن بشـریت نمی‌شـود و  اصلاحـی بـرای سـا

ترقـی و تعالـی و برکـت و طهـارت و همگامـی و هماهنگـی بـا قوانیـن جهـان و فطـرت 

حیـات حاصـل نمی‌شـود مگـر بـا برگشـت بـه سـوی خـدا؛ إلا بالرجـوع إلـی اللّه )همان، 

ص ۱۵(.

مفهوم بازگشت به سوی خدا-25. 

امّا او در تبیین معنا و مفهوم بازگشـت به سـوی خدا قائل اسـت که این بازگشـت 

یـک راه بیشـتر نـدارد کـه همـان بازگشـت دادن تمـام امـور زندگـی بـه آییـن و منهـج 

خدایی است که مقررات آن‌را خداوند در قرآن بیان کرده است؛ »إنه العودة بالحیاة 

کتابـه الکریـم‏«؛ و اینکـه بشـریت در  کل‌هـا إلـی منهـج اللّه الـذی رسـمه للبشـریة فـی 

زندگـی خـود، تنهـا ایـن کتـاب را حکـم قـرار دهـد و در امـور خویـش داوری را فقـط بـه 

پیشـگاه آن ببـرد. در غیـر ایـن صـورت، جـز فسـاد در زمیـن و بدبختـی مـردم و اقامت 

در لجـن‌زار سـیاه تیـره روزی و متابعـت جهالـت، نخواهـد بـود و به جای خداپــرستی، 

آرزوپرسـتی رواج خواهد داشـت‏.

نگاهـی  کـه  غرب‌زدگانـی  و  غـرب  دنیـای  بـا  تقابـل  بـه  نسـبت  سـیدقطب  لـذا 

مادی‌گرایانـه و غیـر الاهـی بـه سـیر زندگـی بشـریت دارنـد حسّـاس بود و قائـل بود »در 

دنیـا، دسـته‌ای از گمراه‌کننـدگان مـکار و دشـمن بشـریّت هسـتند که آییـن الاهی را در 

کفّـه‌ای، و نوآوری‌هـای انسـان در جهـان مـاده را در کفـه‌ی دیگـری قـرار می‌دهنـد، 

ح مسـأله بدین‌گونه نیسـت …  آن‌گاه بـه بشـریّت خواهندگفـت‏: برگزیـن! چـه اصلاً طر

کتشـافات و نوآوری‌های انسـان نیسـت،  آیین خدایی هرگز دشـمن اخت¬راعات و ا

بلکه مروج این نوآوری‌ها و رهنمون آنها در مسـیر صحیح و درسـت اسـت‏« )همان، 
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ج ۱، ص ۱۶(.

رجعـت  بـه  مایـل  کـه  اسـت  اندیشـمندانی  جملـه  از  نیـز  سـیدقطب  بنابرایـن 

)بازگشـت( اسـت. درجـه و میـزان نفـی تمـدن جدیـد و تأیید گذشـته توسّـط او بیان‌گر 

ایـن تمایـل اسـت. همان‌گونـه کـه پیش‌تـر اشـاره شـد، یک وجـه از اندیشـه‌ی قطب، 

کنـش بـه مخاطـرات زندگـی مدرن اسـت، امّا او زمانی کـه وارد مرحله‌ی ارائه بدیل  وا

می‌شـود، اسلام را پیشـنهاد می‌کنـد و آن هـم اسلام دوران آغازیـن.

علاوه بـر ایـن، تربیـت دینـی و رسـوب کـردن ایـن اندیشـه در سـیدقطب از همـان 

کودکی که اسلام برای همه‌ی دوران‌ها و اعصار اسـت، برخورد نزدیک سـیدقطب با 

تمـدن جدیـد ـ بـه ویـژه در سـفری که به آمریکا داشـت او را با ایـن واقعیت مواجه کرد 

کـه چگونـه تمـدن جدیـد، اسـطوره‌ها و ارزش‌هـای دینـی‌اش را بـه مسـخره می‌گیرد و 

چگونـه کمـر همـت بـه نابـودی و تضعیف آرمان‌های این دین بسـته اسـت‏)ارژنگ و 

کوانی، ۱۳۹۱ ش، ص ۵۴-۳۳(. ا

او در جـای دیگـر دربـاره‌ی ایـده‌ی »بازگشـت« می‌گویـد: »بازگشـت مـا بایـد بـرای 

کـه بدانیـم قـرآن می‌خواهـد چگونـه باشـیم و مـا نیـز همان‌گونـه بشـویم.  آن باشـد 

بایـد هـدف اصلـی مـا ایـن باشـد کـه بدانیـم قـرآن، انجـام دادن چـه کارهایـی را از مـا 

می‌خواهـد؟ کـدام جهان‌بینـی را می‌خواهـد داشـته باشـیم. مـا بایـد قبـل از هـر چیـز، 

دل‌هـای خـود را از اثـرات فشـار جامعـه‌ی جاهلـی و ایده‌هـا و تقالید و رهبـری آن، رها 

سـازیم«)همان، ص ۱۲(. مواجهه‌ی سـیدقطب با چنین مسـائلی باعث گرویدن وی 

بـه رویکـردی نویـن در مطالعـات قرآنـی شـد، زیرا او دریافتـه بود تنهـا راه برون‌رفت از 

اسـتعمار نـرم دشـمن، بازگشـت بـه قـرآن و آموزه‌هـای اسلامی اسـت.
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سـیدقطب معتقـد بـه وجـود روحیـه‌ای اصیـل و اسلامی در کشـور مصـر بـود. وی 

معتقـد بـود کـه جوانـان مصـر بـا شـور و اشـتیاق تمـام بـه اسلام روی آورده و در راه آن 

کاری و ایثـار می‌کننـد. همیـن  بـه مبـارزه و جهـاد پرداختـه و تـا سـرحد شـهادت فـدا

بـاور، وی را بـر آن داشـت تـا همـه‌ی مطالعـات، مشـاهدات و تجربه‌هـای شـخصی 

خـود را در راه اعتلای اسلام بـه‌کار بنـدد و بـه میـدان اندیشـه و کار و تحقیق و تألیف 

وارد شـود و در زمینه‌هـای مرتبـط بـا ایـن هـدف تألیفاتـی داشـته باشـد.

آثار ادبی سیدقطب.6 

نوشـته‌های او غالبـا بـه موضوعـات مختلـف ادبـی، تربیتـی، سیاسـی، اقتصادی، 

اجتماعـی، فلسـفی و دینـی اختصاص‌یافتـه و در سـطح کشـورهای اسلامی و عربـی 

کتـاب را در بـر می‌گیـرد. ایـن آثـار بـه جـز  منتشـر شـده اسـت. آثـار او در مجمـوع ۲۵ 

کنـون در دسـترس نیسـت‏. کتـاب  کتاب‌هایـی اسـت کـه بـه وی نسـبت می‌دهنـد و ا

القـرآن«،  و  التـوراة  بیـن  »القصـه‌ی  شـخصیات«،  و  »کتـب  رأیـت«،  التـی  »آمریـکا 

کل،  در  می‌رونـد.  به‌شـمار  آثـار  ایـن  زمـره‌ی  در  القـرآن«  فـی  الوجدانـی  »المنطـق 

مجموعـه‌ی آثـار سـیدقطب را می‌تـوان بـه سـه دسـته‌ی ادبی و دینـی و اجتماعی به 

ح زیـر تقسـیم کـرد: شـر

نقد و تحلیل-16. 

القیامـة  القـرآن، ۳. مشـاهد  الفنـی فـی  ۱. مهمةالشـاعر فـی الحیـاة، ۲. التصویـر 

الثقافـة فـی مصـر. النقـد الادبـی اصولـه و مناهجـه، ۵. مسـتقبل  فی‌القـرآن، ۴. 

سـیدقطب مقاله‌هـای »التصویـر الفنـی فی القرآن« و »مشـاهد القیامة فی القرآن‏« 

ویژگی‌هـای  و  فنـی  زیبایی‌هـای  بـه  و  رسـاند  چـاپ  بـه  »المقتطـف«  مجلـه‌ی  در 
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کـرد )منتظمـی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۴۰-۱۲۳(. اعجاب‌انگیـز برخـی آیـات قـرآن اشـاره 

قصه-26. 

ک ۹. المدینة المسحوره. ۶. طفل من القریه ۷. الاطیاف الاربعه ۸. الاشوا

تعلیم و تربیت-36. 

۱۰. القصـص الدینـی ۱۱. الجدیـد فـی اللغـة العربیـة ۱۲. الجدیـد فـی المحفوظـات 

۱۳. روضـة الطفـل.

آثار دینی و اجتماعی سیدقطب.7 

نحـو   .۱۶ الاسلام؛  و  العالمـی  السلام   .۱۵ الاسلام  فـی  الاجتماعیـة  العدالـة   .۱۴

مجتمـع اسلامی؛ ۱۷. فـی ظلال القـرآن؛ ۱۸. خصائـص التصـوّر الاسلامی؛ ۱۹. معرکـه 

الاسلام و الراسـمالیة؛ ۲۰. الاسلام و مشـکلات الحضـارة؛ ۲۱. دراسـات اسلامیة؛ ۲۲ 

هـذا الدیـن؛ ۲۳. المسـتقبل لهـذ الدیـن؛ ۲۴. معالـم فـی الطریـق؛ ۲۵. فـی التاریـخ 

فکـره و منهـاج‏.

کتاب‌هـای یادشـده بـه جـز قصایـد و داسـتان‌ها و مقالاتـی اسـت کـه در روزنامه‌ها 

و نشـریاتی چـون الرسـالة، اللـواء، الجدیـد، الدعوة، الصرخـة، مصر الفتاة، المسـلمون، 

کیه و غیره منتشـر شـده اسـت )منتظمی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۴۰-۱۲۳(. الاشـترا

کوتـاه و بلنـد  از همـه بـه شـاعری و نوشـتن داسـتان‌های  هم‌چنیـن وی بیـش 

القریـه(‏،  دهکده‏)طفـل  بچـه‌ی  نام‌هـای  بـه  او  اثـر  سـه  حدّاقـل  بـود.  علاقه‌منـد 

او  خـود  زندگـی  ح  شـر بـه  ک(  )الاشـوا خارهـا  اربعـه(‏،  )الاطیـاف  چهارگانـه  رؤیاهـای 

می‌شـد. مربـوط 
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معرفی تفسیر »فی ظلال القرآن«.8 

تفسـیر فی ظلال القرآن تفسـیری به زبان عربی اسـت. مؤلف اسـاس آن را زندگی 

در سـایه‌ی قـرآن بـرای بشـر می‌دانـد. در ایـن تفسـیر کـه تمـام قـرآن را در بـر دارد، بـه 

مسـائل اجتماعـی و تربیتـی اهمّیّـت ویژه داده شـده اسـت. به علّـت دیدگاه‌های ضد 

اسـتعماری مفسـر و برخوردهـای او بـا مسـائل ظالمانـه‌ی جهانـی، در تفسـیر خـود بـه 

مسـائل مبارزاتـی، جنـگ و جهـاد و تحـول در میـان ملت‌هـای اسلامی و دعوت قرآن 

بـه اتحـاد مسـلمانان اهتمـام ویـژه دارد )علوی مهـر، ۱۳۸۴ ش، ص ۳۴۳(.

سـیدقطب  هنگامی‌کـه  یافـت.  شـکل  مرحلـه  دو  در  القـرآن«  ظلال  »فـی  تفسـیر 

هنـوز پـای در میـدان جهـاد حرکـت و دعـوت نگذاشـته بـود و بیشـتر از دیـدگاه نـکات 

ادبـی بـه قـرآن نـگاه می‌کـرد و دیگـر بـار وقتی‌که همه‌ی وجـود پیام قرآنـی را بازیافت 

و بـه صـورت عملـی بـه حرکـت، تربیـت و دعـوت ملتـزم گشـت.

نخسـتین مرحلـه‌ی پیدایـی »فـی ظلال« به سـال ۱۹۵۱ در مجله‌ی »المسـلمون« 

شـهید  مرحـوم  از  مجلـه  ایـن  منتشـرکننده‌ی  رمضـان«  »سـعید  کـه  می‌گـردد  بـر 

گونـه‌ی پیوسـته‌ی نوشـتاری در آن مجلـه داشـته باشـد  سـیدقطب خواسـت تـا بـه 

القـرآن«  ظلال  »فـی  عنـوان  بـا  قـرآن  تفسـیر  در  مباحثـی  کـه  پذیرفـت  نیـز  سـید  و 

ح پیش‌گفتـه در مجلـه‌ی  بنویسـد. در نتیجـه تـا آیـه‌ی ۱۰۳ سـوره مبارکـه‌ی بقـره، شـر

گرفـت عنـوان دیگـری را  »المسـلمون« منتشـر شـد و پـس از آن سـیدقطب تصمیـم 

بـرای مقـالات خویـش در ایـن مجلـه انتخـاب کنـد. بـه خواننـدگان وعـده داد کـه بـه 

همین ترتیب، تفسـیر سـی جزء قرآن کریم را در سـی بخش منتشـر خواهد کرد. از آن 

تاریـخ »فـی ظلال« از مجلـه‌ی »المسـلمون« درآمـد و سرنوشـتی دیگـر یافـت. پیـروی 
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کتبـر ۱۹۵۲ توسّـط »دارالکتـب العربیـة« در  وعـده‌ی قبلـی، نخسـتین جـزء از آن در ا

قاهـره منتشـر شـد و پـس از آن هـر دو مـاه یـک جـزء عرضـه می‌شـد. ایـن سـیر تـا جـزء 

شـانزدهم قـرآن کریـم ادامـه یافـت.

در  شـد.  زنـدان  راهـی  و  دسـت‌گیر  سـیدقطب  شـانزدهم،  جـزء  انتشـار  از  بعـد 

هفته‌هـای نخسـت بـه سـبب آزارهـای روحـی و جسـمی کـه می‌دید، نتوانسـت کارش 

را در زنـدان ادامـه دهـد. در نتیجـه ناشـر کـه قـرارداد تفسـیر تمامـی قـرآن مجیـد را تـا 

پایان با او داشـت، از دولت وقت به دادگاه برای جبران خسـارت مالی خود شـکایت 

بـرد و در نهایـت دولـت توافـق کـرد کـه سـیدقطب در زندان تفسـیر را به پایان رسـاند؛ 

در پایـان دهـه‌ی پنجـاه میلادی تألیـف »فـی ظلال« در زنـدان پایـان یافـت.

نمایش هنری در قرآن-18. 

دارد  سـعی  قـرآن«  در  هنـری  »نمایـش  کتـاب  از  تأسـی  بـه  او  مرحلـه  ایـن  در 

خ بکشـاند منتهـا زنـدان سـیدقطب را بـا مرحلـه‌ی  جلوه‌هـای هنـر و ادب قـرآن را بـه ر

جدیـدی از تجربیـات قرآنـی مواجـه کـرد و گسـتره‌ی نوینی از روش حرکت اسلامی در 

دعـوت، تربیـت، جهـاد و تغییـر بـر وی گشـود و بـه تبـع آن باعـث بـه کارگیـری تفسـیر 

در مسـیر دعـوت و جهـاد شـد.

کـه تأمین‌بخـش  کریـم  کار را از سـه جـزء آخـر قـرآن  از ایـن‌رو مؤلـف شـروع ایـن 

کـرد و پـاره‌ای از مفاهیـم حرکتـی جدیـد را در تفسـیر ایـن سـه  ایـن هـدف بـود، آغـاز 

جـزء بیـان کـرد و پـس از آن مصمّـم شـد ایـن رونـد را در مـورد همـه‌ی قـرآن تکـرار کند 

و بـا بیـان تجربـه‌ی نویـن حرکـی‌اش روحـی دیگـر در تفسـیر »فـی ظلال« بدمـد. جـزء 

نخسـت تنقیح شـده »فی ظلال القرآن« در آغاز سـال ۱۹۶۰ توسّـط »دار احیاء الکتب 
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العربیـه« منتشـر شـد و بدین‌وسـیله »نمایـش هنـری در قـرآن« کـه بیان‌گـر زیبایـی و 

هنـر در قـرآن کریـم بـود، قریـن دیگـری یافـت کـه از گنجینه‌های حرکتی قـرآن کریم، 

پـرده بـر می‌داشـت. سـیدقطب بدیـن اعتبـار مفسـری مجدّد گشـت که دارای سـبک 

نوینی در قرآن تحت عنوان »سـبک تفسـیر حرکی« اسـت )انصاری، ۱۳۷۴ ش، ص 

.)۱۴۲-۱۳۸

مرحلـه‌ی اوّل: در سـال ۱۹۵۱)تفاسـیر بـه صـورت پیوسـته تـا آیـه‌ی ۱۰۳ بقـره در 

مجلـه‌ی مسـلمون منتشـر شـد( تـا جـزء ۱۶ تفسـیر شـد.

مرحله‌ی دوم: در زندان نوشته شد و تا پایان دهه‌ی ۵۰ ادامه داشت )درباره‌ی 

جلوه‌هـای هنـر و ادب قرآن( دعوت و جهاد.

گرایـی را بـا ادب و هنـر آمیختـه  بنابرایـن سـیدقطب در »فـی ظلال القـرآن«، معنا

و تفسـیری نویـن ارائـه داده اسـت، زیـرا همان‌طـور کـه قبلاً اشـاره شـد، او بـه تأسـی از 

کتاب »نمایش هنری در قرآن« شـروع به نگارش تفسـیر کرد و این رویه را تا انتهای 

کـه دربـاره‌ی پیامبـران؟عهم؟  تفسـیر ادامـه داد. ایـن مسـأله را می‌تـوان در تفاسـیری 

بـه  کـرد.  مشـاهده  خوبـی  بـه  می‌دهـد،  ارائـه  ملائـک  و  ملکـوت  و  ملـک  و  ایمـان  و 

عنـوان نمونـه ذیـل آیـه‌ی ۲۹ سـوره‌ی بقـره دربـاره‌ی پیامبـران می‌گویـد: »داسـتان 

پیامبـران در قـرآن، کاروان ایمـان را در راه دور و دراز و بـه هـم پیوسـته‌ای کـه داشـته 

بشـریت  پاسـخ‌گویی  و  خـدا  سـوی  بـه  دعـوت  داسـتان  و  مـی‌دارد  مجسّـم  اسـت، 

نشـان  را  حقیقـت  و  حـق  طریـق  در  پیاپـی  نسـل‌های  افتـادن  حرکـت  بـه  و  بـدان 

گزیـده‌ی  گـروه  می‌دهـد. هم‌چنیـن سرشـت ایمـان را در نفـوس پیـروان حـق، ایـن 

کـه میـان ایشـان و  بشـری می‌نمایانـد، و سرشـت تصوّرشـان را نسـبت بـه رابطـه‌ای 
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میـان پروردگارشـان کـه آنـان را بـه ایـن برتـری سـترگ اختصـاص داده اسـت، جلوه‌گر 

و خاطرنشـان می‌سـازد. می‌کنـد 

 تَجْعَـلُ فیهـا مَـنْ یفْسِـدُ فیهـا 
َ
یـا در ادامـه در تفسـیر ایـن بخـش از آیـه‌ی >قالُـوا أ

ویژگـی ملائکـه  دربـاره‌ی  لَـكَ<  سُ  نُقَـدِّ وَ  بِحَمْـدِكَ  حُ  نُسَـبِّ نَحْـنُ  وَ  مـاءَ  الدِّ یسْـفِكُ  وَ 

ک خویـش کـه جـز  توضیـح می‌دهـد: »… از این‌گذشـته، آنـان بـر سرشـت فرشـتگی پـا

گیـر در آن منعکـس نمی‌شـود و آیینـه‌ی فطرت‌شـان بـه جـز  خیـر مطلـق و صفـای فرا

نیکـی نبینـد، تسـبیح و تقدیـس پـروردگار را تنهـا هـدف مطلـق هسـتی می‌دانسـتند 

و آن را یگانـه انگیـزه‌ی آفرینـش می‌انگاشـتند … و ایـن هـدف هـم بـا بـودن آنـان 

حاصل اسـت و ایشـان پیوسـته به تسـبیح و تقدیس و حمد و ثنای خداوند مشـغول 

و همیشـه سـرگرم پرسـتش او بـوده و در امـر عبـادت و پرسـتش سسـتی نمی‌گیرنـد و 

غفلـت ندارنـد« )سـیدبن‌قطب، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۵۷(.

بنابرایـن عـده‌ای بـر ایـن باورنـد کـه متن تفسـیر »فی ظلال« سـبک بیانی خاصی 

باشـد؛  داشـته  هماننـدی  زمخشـری  کشـاف  بـا  آن  از  بخش‌هایـی  شـاید  کـه  دارد 

گزاره‌هـای قرآنـی بیـان می‌کنـد و نوعـی  لـذا وی بـا متانـت ویـژه‌ای مباحـث را ذیـل 

موسـیقی ویـژه و هارمونـی هدایت‌شـده‌ای تفسـیر را فـرا گرفتـه اسـت )نـک: مصاحبـه 

بـا انصـاری، ۱۳۸۸ ش، ص ۷-۸( و تأثیـر ایـن منـش تـا حـدی اسـت که بـه زعم خود 

توانسـته نظم‌آهنـگ سـوره‌ها را تشـخیص دهـد و از ایـن رهگذر توانسـته علّت کوتاه 

یـا بلنـد بـودن برخـی سـور را تشـخیص دهـد.

داستان‌های قرآن-28. 

امّـا داسـتان‌های قرآنـی از جملـه موضوعاتـی اسـت که سـیدقطب بـه آن پرداخته 
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اسـت و این نگاه از دید اندیشـمندان دور نمانده اسـت. سـیدقطب علاوه بر انتقاد از 

برخی از اندیشـمندان که قائل به اسـطوره‌ای و افسـانه‌ای بودن داسـتان‌های قرآن 

کـه قـرآن در هـر مقامـی بـه مناسـبت موضوعـی  کیـد می‌کنـد  دارنـد، بـر ایـن نکتـه تأ

معیّـن داسـتانی را نقـل می‌کنـد، چـرا کـه قـرآن کتـاب دعـوت و آییـن زندگـی اسـت نـه 

افسـانه و تاریـخ )خلیلـی، ۱۳۹۴ ش، ص ۷۹-۱۱۴ بـه نقـل از: شـاذلی، ۱۴۲۳ ق، ج ۱، 

ص ۵۵ و ۵۶(.

وی هم‌چنیـن اعتقـادی بـر تکـراری بـودن داسـتان‌های قـرآن نـدارد؛ زیـرا معتقد 

گر داسـتانی در یک سـوره دیگر تکرارشـده اسـت، به تناسـب فضای آن سـوره  اسـت ا

ح شـده اسـت؛ سـیدقطب در ایـن بـاره می‌گویـد: »گروهـی از آنجـا کـه می‌بیننـد  مطـر

کـه تکـراری  داسـتان واحـدی در چندیـن جـای قـرآن ذکـر شـده، چنـان می‌پندارنـد 

گـر دقّـت شـود بـا یـک نـگاه کاوشـگرانه روشـن می‌شـود کـه هیـچ  در کار اسـت؛ ولـی ا

داسـتانی، یا بندی از داسـتانی، از لحاظ اندازه و طرز بیان، به یک‌شـکل و طریقه‌ی 

مشـخّص، مکـرر نمی‌شـود و هـرگاه بنـدی از داسـتانی تکـرار شـود، بی‌گمـان در ایـن 

تکـرار رنـگ تـازه و هـدف نوینـی اسـت کـه حقیقـت تکـرار را نفـی می‌کنـد« )همـان(.

روش تفسیری سیدقطب.9 

سـیدقطب در »فـی ظلال« رویـه‌ی تعریف‌شـده‌ای ماننـد سـایر مفسـران در روش 

تفسـیری نـدارد؛ گاهـی در ابتـدای سـوره بـا سـبب نـزول، گاهـی بـا توضیـح لغـات، گاه 

بـا توضیـح اجمالـی از آیـه و نیـز گاهـی بـا نظـرات مختلفـی تفسـیری دربـاره‌ی آن آیـه 

شـروع می‌کنـد؛ ظاهـراً معیـار سـیدقطب در انتخـاب مدخـل، فضـای کلّـی آیـه باشـد. 

کنـد و آزادانـه بـه  همیـن باعـث شـده خـود را از قیـد و بنـد ایـن دسـته‌بندی‌ها رهـا 
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تفسـیر بپـردازد. هم‌چنیـن از نقـل اسـرائیلیات پرهیـز کـرده اسـت و فضـای هـر سـوره 

و نیـز آیـات را روشـن می‌کنـد، سـپس بـه تفسـیر آن می‌پـردازد )علـوی مهـر، ۱۳۸۴ ش، 

ص ۳۴۳( و از آوردن مسـائل مـورد اختلاف و علـوم قدیـم و جدیـدی کـه ارتباطـی به 

فهـم معانـی آیـات نـدارد، خـودداری مـی‌ورزد و پرداختـن بـه ایـن مسـائل را ظلـم بـه 

قـرآن می‌دانـد )معرفـت، ۱۳۷۹ ش، ج ۲، ص ۴۶۶(. بـا ایـن وجـود بـر اسـاس آنچـه 

ح شـد، می‌تـوان روش تفسـیری او را بـه صـورت ذیـل دسـته‌بندی کـرد: مطـر

نظرات اجمالی درباره‌ی آیه-19. 

سـیدقطب در تفسـیر خـود گاهـی پـس از بیـان نظـر کلّی و اجمالی دربـاره‌ی آیه‌ی 

ح می‌کند. مدنظـر، در انتهـا قـول را جـح را مطـر

استفاده از روایات تفسیری-29. 

مختلـف  نظریـات  ارائـه‌ی  راسـتای  در  کـه  می‌شـود  دیـده  مـوارد  برخـی  در 

دربـاره‌ی یـک آیـه، از روایـات مختلـف تفسـیری بـر اسـاس احادیـث کتـب شـش‌گانه 

بـه  صرفـا  و  نمی‌دهـد  را  قطعـی  نظـر  نهایـت  در  امّـا  می‌کنـد،  اسـتفاده  اهل‌تسـنن 

توضیـح  دربـاره‌ی  دخـان   ۱۰ آیـه‌ی  ذیـل  نمونـه  عنـوان  بـه  می‌کنـد.  کتفـا  ا گـزارش 

واژه‌ی »دخـان« این‌طـور روایـت می‌کنـد: »سـلیمان پسـر مهران اعمـش، از ابوضحی 

است به مسـجد  گفتـه  کـه  اسـت  روایت‌کـرده  از مسـروق  و او  صبیـح،  پسـر  مسـلم 

کنـده اسـت‏.  ـ مسـجدی که نزد دروازه‌هـای  داخـل شـدیم ـ مراد مسـجدکوفه اسـت 

>یـوْمَ  می‌کنـد:  آیه صحبـت  ایـن  دربـاره‌ی  خـود  دوسـتان  بـرای  مـردی  کـه  دیـدم 

آشـکاری را پدیدار  دود  روزی که آسـمان  یعنـی:  بِیـنٍ<  مُّ بِدُخَـانٍ  ـمَاء  السَّ تِـی 
ْ
تَأ

دود در روز قیامـت  ایـن  دود چیسـت؟  ایـن  آیا می‌دانیـد  می‌گفـت‏:  می‌کنـد؛ 
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را بـه  و مؤمنـان  می‌گیـرد  گوش‌ها و چشـم‌های منافقان را فرا  و  پدیدار می‌آیـد، 

شـبه زکامی مبت لامی‌کند«.

بیان معانی کلمات-39. 

نشـان  ایـن  و  می‌دهـد  توضیـح  و  ح  شـر را  واژگان  مـوارد  برخـی  در  سـیدقطب 

می‌دهـد بـه لغـت عـرب تسـلط خوبـی دارد تـا جایـی که همان‌طور که قبلاً اشـاره شـد، 

برخـی تفسـیر او را در مباحـث ادبـی بـا کشـاف زمخشـری همسـان می‌داننـد؛ می‌توان 

گفـت وی زمانـی دربـاره‌ی واژگان بحـث می‌کنـد کـه در راسـتای رویکرد تفسـیری‌اش 

باشـد و او را در ایـن مسـیر یـاری رسـاند. بـه عنـوان نمونـه ذیـل آیـه‌ی ۲۹ بقـره >هُـوَ 

رْضِ جَمیعا< می‌گوید: واژه‌ی»لَکُمْ« در اینجا معنی وسـیع 
َ ْ
ـذی خَلَـقَ لَکُـمْ مـا فِـی ال

َ
الّ

و الهـام عمیقـی دارد. »إن کلمـة »لَکُـمْ« هنـا ذات مدلـول عمیـق و ذات إیحـاء کذلـك 

عمیـق …«؛ نشـان از خلیفـه بـودن او دارد. او هـم صاحـب زمیـن و هـم صاحـب ابـزار 

اسـت؛ »إنـه سـید الأرض و سـید الآلـة …« او بنـده‌ی ابـزار نیسـت چنان‌کـه در دنیـای 

مـادی امـروز چنیـن اسـت؛ او دنبالـه‌روی حـوادث و مقهـور تحـولات و دگرگونی‌هایـی 

ماشـین‌آلات  تنگ‌نظـر،  مادی‌گـرای  طرفـداران  عقیـده‌ی  بـه  بنـا  کـه  نیسـت  هـم 

مادی‌گرایانـی  اسـت‏.  آنـان  اوضـاع  و  بشـری  روابـط  در  آنهـا  ایجـاد  باعـث  ابـزارکار  و 

کـه وجـود انسـان و نقـش او را ناچیـز می‌انگارنـد و آدمیـزاد را پیـروی ابـزار بی‌جـان 

کـه زمیـن  می‌داننـد. خـدا بـه انسـان‌ها ارزشـی بالاتـر از همـه‌ی ارزش‌هـای مادیاتـی 

طورکلـی در بـر دارد، عطـا فرمـوده اسـت و آن نعمـت جانشـینی و بـزرگ داشـتی اسـت 

که برتر از نعمت سلطنت و سودکلان است‏« )سیدبن‌قطب، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۵۳(.

بنابرایـن مؤلـف در ایـن تفسـیر حتّی‌الامکان کوشـیده از مباحث اختلافی قرائات، 
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لغـات، ادبیـات، کلام و فقـه دوری کنـد تـا بیشـتر بـه دیدگاه‌هـای قـرآن بـرای رسـیدن 

بـه سـعادت بشـری، مشـکلات عصـر حاضـر و اوضـاع نابسـامان کفـار بپـردازد )علـوی 

مهـر، ۱۳۸۴ ش، ص ۳۴۳(.

شرح کلّی آیه و عدم ورود جزئیّات-49. 

گفتـه شـد اوّلیـن  کـه  سـیدقطب بیشـتر مـوارد بـه لغـات نمی‌پـردازد و همان‌طـور 

ح لغـت در راسـتای تحقـق رویکـردش نباشـد، بـه آن  گـر شـر کـه ا علّتـش ایـن اسـت 

ح و  نمی‌پـردازد و مـورد بعـد اینکـه بـه بدیهیـات نمی‌پـردازد و شـتابان بـه سـمت شـر

توضیـح آیـه مـی‌رود.

بـه عنـوان نمونـه دربـاره‌ی واژه‌ی »اسـتوا« می‌گویـد: شایسـته نیسـت در معنـی 

»‏اسـتواء« زیاد فرو رویم و کافی اسـت بدانیم که رمز سـیطره و نشـانه‌ی چیرگی اسـت 

و منظـور از آن، اراده‌ی آفریـدن و بـه وجـود آوردن اسـت. هم‌چنیـن زیبـا نیسـت در 

معنـی )‏آسـمان‌های هفت‌گانـه‌ی( مـورد نظـر آیـه، فـرو رویـم و بخواهیـم اشـکال و 

ابعـاد آنهـا را روشـن داریـم؛ بلکـه کافـی اسـت هدف‌کلّـی آیـه را دریابیـم.

پرداختن به نظم‌آهنگ سور-59. 

سیدقطب با این روش به زعم خود توانسته ضرب‌آهنگ‌های سور را تشخیص 

دهد که این مسأله به همان رویکرد ادبی و هنری‌اش باز می‌گردد و در مواقعی به 

ابتدای  این اساس تشخیص داده است. وی  بر  را  تعداد سور  ادعای خود، علّت 

سوره‌ی دخان توضیح می‌دهد »آهنگ‌های این سوره‌ی مکی، با فاصله‌های کوتاه، 

قافیه‌های نزدیک به هم، تصویرهای تند و درشت و سایه روشن‌های الهام‌گرانه‌ای 

انسان  بر تارهای سفت دل  که  شبیه به آهنگ‌های مضراب‌هایی است  کــه دارد، 
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نواخته می‌شود.	

و نیـز در جایـی دیگـر ذیـل سـوره‌ی »یـس« می‌گویـد: ایـن سـوره‌ی مکّـی دارای 

فاصله‌هـای کوتـاه و آهنگ‌های سـریع اسـت‏. بـه ایـن خاطـر آیـات آن ۸۳ تاسـت، هـر 

چنـد ایـن سـوره کوچک‌تـر و کوتاه‌تـر از سـوره‌ی پیشـین خـود ـ سـوره‌ی فاطـر ـ اسـت 

کـه تعـداد آیـات آن ۴۵ تـا بـود؛ »هـذه السـورة المکیـة ذات فواصل قصیـرة. و إیقاعات 

سـریعة. و من ثم جاء عدد آیاتها ثلاثا و ثمانین، بینما هی أصغر و أقصر من سـابقتها 

ـ سـورة فاطـر ـ و عـدد آیاتهـا خمـس و أربعـون« )همـو، ۱۴۱۲ ق، ج ۵، ص ۲۹۵۶(.

ذکر سبب نزول-69. 

سـیدقطب در مـواردی از سـبب نـزول سـوره‌ها اسـتفاده می‌کنـد. به عنـوان نمونه 

ایـن  آیـات نخسـتین  کـه  اسـت  ایـن  روم  روم می‌نویسـد: »سـوره‌ی  دربـاره‌ی سـوره 

سـوره نـازل می‌شـود و مـژده می‌دهـد بـه اینکـه اهـل کتاب رومـی در چند سـال بعدی 

غلبـه پیـدا می‌کننـد و مایـه‌ی شـادی و سـرور مؤمنـان می‌گردند، مؤمنانی که دوسـت 

می‌دارنـد ملّـت ایمـان از هـر آیینـی کـه باشـند پیـروز گردنـد و نصـرت پیـدا کننـد.

نتیجه‌گیری10 .

ـ وجـود چالش‌هـای فکـری و نفـوذ اندیشـه‌های سـکولار و سـورئالی غـرب داخـل 

دینـی  غیـر  تفکـرات  شـکل‌گیری  بـرای  عاملـی   ۱۴ و   ۱۳ قـرون  در  اسلامی  جوامـع 

کـه در برخـی آثـار وی  مقطعـی در برخـی علمـای آن زمـان از جملـه سـیدقطب بـود 

اسـت. نمایـان 

- سـه مرحلـه تحـول فکـری بـرای سـیدقطب قابل تصوّر اسـت که شـامل دوره‌ی 
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احتمـالاً الحـاد یـا حدّاقـل شـک و تردیـد، دوره‌ی رویکـرد سـکولار اسلامی و دوره‌ی 

گرایـش اسلامی معتـدل اسـت.

- سـیدقطب کـه یـک ادیـب هـم شـناخته می‌شـد، در ادبیـات از »عبـاس محمود 

عقـاد« کـه بـه سـبک سیاسـی و ادبـی قلـم مـی‌زد اثـر گرفـت و در روش فکـری از »ابـو 

الاعلـی مـودودی« کـه او هـم یـک روزنامه‌نـگار آزاداندیـش بـود، تأثیـر پذیرفـت. وجه 

مشـترک هـر سـه نفـر مبـارزه بـا اندیشـه‌های غربـی و غرب‌زدگـی بـود.

ارزشـی  بـا فرهنـگ ضـد  و مواجهـه  آمریـکا  بـه  از سـفر  پـس  تقریبـا  - سـیدقطب 

آنجـا، بـه مبـارزه بـا اندیشـه‌های غربـی پرداخـت و بـا تغییـر رویکـردی جـدی، ایده‌ی 

کـرد. ح  بازگشـت بـه اسلام را مطـر

- تأثیـر افـکار و رویکـرد جهـادی و سیاسـی سـیدقطب همـراه بـا رویکـرد ادبـی وی 

کتـاب  کـه در تفسـیر فـی ظلال القـرآن از رویکـرد  گذاشـت تـا جایـی  در تفسـیر او اثـر 

»آفرینش‌هـای هنـری« خـود در ایـن تفسـیر بهـره بـرد.

کـه بـا افـکار وی تناسـب داشـته باشـد، از  - سـیدقطب در روش تفسـیری آنجـا 

لحـاظ  تفسـیرش  در  منظمـی  رویـه  ایـن‌رو  از  می‌کنـد،  اسـتفاده  تفسـیری  ابزارهـای 

اسـت. نکـرده 
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مؤلّفه‌های هنری داستان 
ملکه‌ی سبأ در تطبیق قرآن و 

عهدین
محمدرضا نعمتی
دانش‌آموخته‌ی کارشناسی 
ارشد، دانشگاه علوم و معارف 
قرآن کریم مشهد
Mohamadrezanemati17@
gmail.com کنون از کتب آسمانی تا گرچه داستان‌های قرآن و دیگر  چکیده: ا

هنری  ابعاد  به  امّا  قرارگرفته‌اند؛  مطالعه  مورد  مختلف  جنبه‌های 
آن کم‌تر توجّه شده است. بررسی مؤلّفه‌های هنری داستان در پی 
مطالعه  مورد  را  روایت  در  نهفته  هنری  ظرفیت‌های  تا  است  این 
قرار داده و بخشی از تصویرسازی هنری داستان را آشکار سازد و 
از آنجایی‌که عنصر داستان در روایت کتب مقدس - قرآن، تورات 
ضــرورت  مهم  ایــن  اســت  بــرخــوردار  زیــادی  اهمّیّت  از  انجیل-  و 
بیشتری می‌یابد. از جمله داستان‌هایی که در هر سه کتاب مقدس 
آمده، داستان ملکه‌ی سبأ و سلیمان؟ع؟ است. این پژوهش تلاش 
دارد با توجّه به بسامد و اهمّیّت این داستان، آن را با روش تحلیلی 
مؤلّفه‌های  تطبیقی  مطالعه‌ی  به  و  نموده  کـــاوی  وا توصیفی   _
پی‌رنگ،  گفتگو،  شخصیت،  شامل:  داستان  هنری  شش‌گانه‌ی 
برای  نو  دریچه‌ای  آن  طریق  از  تا  بپردازد  مکان  و  زمــان  حادثه، 
با  کند. در نهایت این مقاله  بازسازی  را  مطالعه‌ی روایت داستان 
از  کریم با استفاده بیشتر  که قرآن  کمک جدول نشان خواهد داد 
کتب الاهی با  مؤلّفه‌های هنری در روایت داستان نسبت به دیگر 

اختلاف زیاد برتری هنری دارد.

کلیدواژه‌ها: مطالعه‌ی تطبیقی، زیبایی‌شناسی، عهد قدیم، عهد 

جدید، ملکه‌ی سبأ، سلیمان؟ع؟.

تاریخچه‌ی مقاله
دریافت: ۱۴۰۱/۲/۱۱
پذیرش: ۱۴۰۱/۵/۱۶



مقدمه.1 

قصـه یـا داسـتان از جملـه مهم‌تریـن انـواع آثـار ادبـی اسـت کـه بـا همراهـی هنـر، 

تأثیـر غیرقابل‌انـکاری بـر فرهنـگ و زندگـی مـا دارنـد. از ایـن‌رو داسـتان را می‌تـوان 

امّـا  کـرد،  از لحـاظ جنبه‌هـای مختلفـی هم‌چـون: فـن، محتـوا، سـبک و … بررسـی 

به‌طورکلـی در سـاختار هندسـی داسـتان شـش مؤلّفـه اساسـی عبارت‌انـد از: پی‌رنگ، 

گفتگـو، حادثـه، زمـان و مـکان. بـه طوری‌کـه معمـولاً مؤلـف بـر اسـاس  شـخصیت، 

بـه مخاطـب  ایـن ۶ شـش مؤلّفـه  از طریـق  را  مـراد خـود  کارکـرد داسـتان،  و  هـدف 

می‌رسـاند.

مفاهیـم  بیـان  بـرای  گاه  کـه  اسـت  بیـان  گونه‌هـای  لطیف‌تریـن  از  قصـه  زبـان 

عمیـق اسـتفاده می‌شـود. بـه همیـن دلیـل قـرآن، تـورات و انجیـل سـه کتاب آسـمانی 

کـه بـا هـدف هدایت بشـر نازل‌شـده‌اند، بـرای بیان مفاهیـم، احساسـات و وقایع، گاه 

عنصـر قصـه را بـه خدمـت در می‌آورنـد؛ فراتــر از جنبـه‌ی یادشـده، وجـود مضامیـن 

کتــب مقـدس ادیـان  گشـاینده‌ی فضایـی بــرای مقایســه‌ی  کتـب مقـدس  مشـترک 

ابراهیمـی و مطالعـات بیـن الادیانـی اسـت و در مقالـه‌ی حاضـر به‌ویژه به ایــن جنبــه 

توجّـه شـده اسـت.

به‌گونـه‌ای  اسـت  میـان محققـان  در  از جملـه مباحـث مهـم  مسـئله‌ی قصـص 

آسـمانی  کتـاب  سـه  داسـتان‌های  زمینـه‌ی  در  تحقیقاتـی  و  مقـالات  کنـون  تا کـه 
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به‌خصـوص قـرآن کریـم صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه مهم‌تریـن و اثرگذارتریـن ایـن 

کتـاب »الفـن القصصـی  پژوهش‌هـا می‌تـوان بـه تلاش‌هـای »محمـد خلـف الله« در 

کتـاب »التصویـر الفنـی فـی القـرآن الکریـم« از »سـید قطـب«  فـی القـرآن الکریـم« و 

کـرد؛ از مهم‌تریـن آثـار دیگـر در ایـن زمینـه: »مبانـی هنـری قصه‌هـای قـرآن«  اشـاره 

)حسـینی، ۱۳۸۷ ش( و »تحلیلـی نـو از قصـص قـرآن« )ملبوبـی، ۱۳۷۶ ش( اسـت. 

داسـتان«  عنصـر  بـه  رویکـردی  بـا  کریـم  قـرآن  در  »زیبایی‌شناسـی  مقالـه‌ی  در 

)تمیـم‌داری، دانشـگر، ۱۳۸۵ ش( و »زیبایی‌شناسـی قصـص قـرآن کریـم« )خواجـه، 

رضایـی هفتـادر، ۱۳۹۳ ش( بـه بررسـی مؤلّفه‌هـای زیبایی‌شـناختی قصه‌هـای قـرآن 

اسـت. پرداخته‌شـده 

دیـدار  داسـتان  تطبیقـی  »بررسـی  مقالـه‌ی  در  عباسـی  مهـرداد  و  آزادگان  ژالـه 

حضـرت سـلیمان؟ع؟ و ملکـه‌ی سـبأ در قـرآن، تـورات و منابع اسلامی« در پی هدف 

نشـان دادن شـباهت‌ها و تفاوت‌هـای و بررسـی داسـتان ایـن دیـدار از حیـث سـاختار 

کنـون اثـری بـه بررسـی  و روش و محتـوا می‌باشـد )عباسـی و آزادگان، ۱۳۹۱ ش( امّـا تا

تطبیقـی مؤلّفه‌هـای هنـری داسـتان ملکـه‌ی سـبأ در قـرآن و عهدیـن پرداختـه باشـد 

بـه چـاپ نرسـیده اسـت کـه ایـن پژوهـش از ایـن لحـاظ دارای نـوآوری اسـت.

لـذا در ایـن پژوهـش سـعی بـر ایـن اسـت تـا بـا ایجـاد پلـی میـان مطالعـات قرآنـی 

داسـتان  در  رفتـه  بـه‌کار  زیبایی‌شـناختی  مؤلّفه‌هـای  توسّـط  عهدینـی  مطالعـات  و 

را  انجیـل  تـورات،  قـرآن،  آسـمانی  کتـاب  سـه  روایـت  سـبأ،  ملکـه‌ی  و  سـلیمان؟ع؟ 

مـورد بررسـی قـرار دهیـم. لـذا پـس از تبییـن یک‌به‌یـک مؤلّفه‌هـا بـه بررسـی تطبیقـی 

ایجـاد  بـا  اسـت  شـده  کوشـش  پژوهـش  ایـن  در  ایـن‌رو  از  می‌شـود.  پرداختـه  آنهـا 

نوعـی گفتگـو میـان داده‌هـای علمـی حـوزه‌ی زیبایی‌شناسـی و مطالعـات ادیـان، بـا 
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شـود. هم‌گـرا  اسـتفاده‌ای  آنهـا  از  میان‌رشـته‌ای1  رویکـردی 

دانش زیبایی‌شناسی.2 

بـه  مختلـف  طـرق  بـه  خلقـت  آغـاز  از  بشـر  کـه  اسـت  امـوری  جملـه  از  زیبایـی 

کـه بـه مطالعـه در مـورد  دنبـال خلـق یـا کشـف آن بـوده اسـت، از ایـن‌رو بـه دانشـی 

زیبایی‌شناسـی  مـی‌رود،  بـه‌کار  هنـری  آثـار  ارزش‌یابـی  بـرای  و  می‌پـردازد  زیبایـی 

یـا  الجمـال«  »علـم  عنـوان  بـا  آن  از  عربـی  زبـان  در  می‌گوینـد.  )جمال‌شناسـی( 

»جمالیـات« یـاد می‌شـود. در طـول تاریـخ اندیشـه، متفکـران بـا پیدایـش مفهـوم هنـر 

بـه تعمـق در مـورد زیبایـی و امـر زیبـا پرداختنـد تـا اینکه الکسـاندر گوتلیـب بامگارتن 

معنـی  بـه  »اسـتتیک«  لفـظ  بـار  اوّلیـن  بـرای  آلمانـی،  فیلسـوف  م(   ۱۷۶۲  _  ۱۷۱۴(

زیبایی‌شناسـی را بـه‌کار بـرد و پـس از آن رواج یافـت )تمیـم داری و دانشـگر، ۱۳۸۵ 

.)۱۳۰ ص  ش، 

بـه دیگـر بیـان »زیبایی‌شناسـی شـاخه‌ای از فلسـفه اسـت کـه بـا طبیعـت زیبایـی 

بـا توصیـف  کـه  از دانـش اسـت  یـا »گسـتره‌ای  و داوری دربـاره‌ی آن سـروکار دارد« 

کر،  پدیده‌هـای هنـری و تجربـه‌ی زیبایی‌شـناختی و تفسـیر آن سـروکار دارد« )شـا

۱۴۲۱ ق، ص ۱۸(.

در کنـار آن، هنـر در معنـای عـام خـود شـامل همه‌ی دسـتاوردهای منظم بشـری 

کـه  و حرفه‌هـای بـارز می‌گـردد و در معنـای خاصـش شـامل هـر عمـل والایـی اسـت 

اشـیایی  آفرینـش  بـر  و  می‌کنـد  خلـق  گفتـار  و  حرکـت  صـدا،  تصویـر،  در  را  زیبایـی 

کـه لـذت و سـرور را در نفـس بـر می‌انگیـزد و دربرگیرنـده‌ی همـه‌ی  اطلاق می‌شـود 

1. Interdisciplinary.
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نوآوری‌هایـی اسـت کـه ذوق و سـلیقه‌ی هنرمنـدان آن را بـه وجـود مـی‌آورد. امّـا هنـر 

در ادبیـات بـه معنـای بیـان نیکـو، سـبک و اسـلوبی زیبـا، عاطفـه‌ای قـوی و خیالـی 

فعّـال اسـت. )الخالـدی، ۱۹۸۸ م، ص ۷۹(.

امّـا آن‌چـه »لازمـه‌ی تجربـه‌ی زیباشـناختی اثـر هنـری اسـت نـه »محتـوا« اسـت 

کـه در صورتـی خیالـی و  و نـه »صـورت« بلکـه »مـراد و مقصـود« اسـت، یعنـی چیـزی 

صـورت واسـطه شـده و جهانـی اسـت بـا پویایی‌هـای خـاص خـودش« )پالمـر، ۱۳۹۸ 

ش، ص ۱۸۷(.

البتّـه در ایـن میـان نمی‌تـوان نقـش شـخص نویسـنده را نادیـده گرفـت بـه دلیـل 

اینکـه »هنرمنـد ایـن قـدرت را دارد کـه تجربـه‌اش از هسـتی را بـه تصویـری خیالـی یـا 

صـورت تغییـر شـکل دهـد« )همان(.

از دیگـر سـو بـا مطالعـه‌ی کتـب مقـدس الاهـی در می‌یابیـم کـه اهـداف تربیتـی در 

سراسـر آنهـا وجـود دارد، امّـا نکتـه‌ی حائـز اهمّیّـت در این کتب اسـتفاده از گونه‌های 

نـزول  فضـای  و  کلام  سـیاق  بـه  بسـته  کـه  اسـت  روایـت  و  داسـتان  هم‌چـون  ادبـی 

مؤلّفه‌هـای مختلفـی را شـامل می‌شـود تـا مخاطـب در پنـاه ایـن داسـتان یـا روایـت 

بـا ظرافـت در فراینـد فهـم همـراه شـده و بـه همـان هـدف عالـی کـه تربیـت و هدایـت 

اسـت، برسـد.

داسـتان را می‌تـوان از جنبه‌هـای مختلـف مـورد مطالعـه قـرار داد، امّـا به‌طورکلـی 

می‌تـوان گفـت مهم‌تریـن عناصـری کـه یـک قصـه را می‌سـازند: شـخصیت، حادثـه، 

گفت‌وگـو، پی‌رنـگ، زمـان و مـکان هسـت.

در ایـن میـان دانـش زیبایی‌شناسـی، دانشـی بسـیار کارآمـد در حـوزه‌ی مطالعات 
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را در فهـم  مـا  ایـن روش می‌توانـد  زیـرا  ادیـان اسـت؛  الهیـات و مطالعـات تطبیقـی 

دقیق‌تـر و تحلیل‌هـای دقیق‌تـر یـاری کند. هم‌چنین برای مقایسـه‌ی اسـلوب متون 

کتـب مقـدس نیازمنـد ایـن روش هسـتیم.

داستان سلیمان؟ع؟ و ملکه‌ی سبأ به روایت قرآن-12. 

کـه نـام و یـاد او در قـرآن ذکـر شـده اسـت.  سـلیمان یکـی از ۲۵ پیامبـری اسـت 

قـرآن کریـم بـا آوردن داسـتان‌هایی ناظـر بـه جایـگاه ویـژه‌ی سـلیمان هم‌چـون علـم 

گفتـن بـا حیوانـات، حکومـت فرمانروایـی و در  او، مسـخرکردن جـن و انـس، سـخن 

 _ را نشـان می‌دهـد )محمدیـان، ۱۳۸۰ ش، صـص ۳۵۰  ایشـان  آخـر مـرگ، اهمّیّـت 

۳۴۶( بـا همـه‌ی اینهـا »سـلیمان؟ع؟« شـخصیتی اسـت کـه نـام مبارکـش هفـده بـار 

در سـوره‌های متعـدّدی آورده شـده )قرشـی، ۱۳۶۷ ش، ج ۳، ص ۶؛ خزائلـی، ۱۳۷۱ 

کـه یکـی از ایـن سـوره‌ها، سـوره‌ی نمـل اسـت و بـا توجّـه بـه روایـت  ش، ص ۳۶۸( 

داسـتان ملاقـات سـلیمان؟ع؟ بـا ملکـه‌ی سـبأ در ایـن سـوره )آیـات ۲۰ تـا ۴۴(، بـه 

بررسـی روایـت ایـن سـوره از داسـتان خواهیـم پرداخـت.

در  سـلیمان؟ع؟  می‌فرمایـد:  ابتـدا  سـبأ  ملکـه‌ی  داسـتان  ح  طـر در  کریـم  قـرآن 

یـرَ< )نمـل، ۲۰( بـا توجّـه بـه آیـه‌ی  ـدَ الطَّ
َ

جسـتجوی آن پرنـده ]هدهـد[ برآمـد >وَ تَفَقّ

بعـدی، منظـور از پرنـده در اینجـا هدهـد اسـت. قـرآن کریـم می‌افزایند،>فَقـالَ مـا لِـی 

مْ کانَ مِـنَ الْغائِبِیـنَ< )نمـل، ۲۰( و ]سـلیمان[ جویای پرندگان شـد ]و 
َ
رَی الْهُدْهُـدَ أ

َ
لا أ

هدهـد را در میـان پرنـدگان بارگاهـش نیافـت[ پـس گفـت: مـرا چـه شـده کـه هدهـد را 

نمی‌بینـم ]آیـا هسـت و او را نمی‌بینـم[ یـا از غایبـان اسـت؟ آیـا او بـدون عـذر موجهی 

حضـور نـدارد و یـا بـا عـذر موجهـی غیبـت کـرده اسـت؟ زیـرا حضـرت سـلیمان؟ع؟ بـر 
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تخـت خـود می‌نشسـت، جمیـع مرغـان کـه حق‌تعالـی مسـخر او گردانیده بـود، حاضر 

می‌شـدند و سـایه می‌افکندنـد بـه هرکـس کـه بـر تخـت آن حضـرت؟ع؟ حاضـر بـود، 

پـس روزی هدهـد از میـان آن مرغـان غایـب شـد و از جـای آن آفتـاب بـر دامـن آن 

حضـرت؟ع؟ تابیـد، پـس به‌جانـب بـالا نظر کرد و هدهـد را ندید )ن. ک: قمی، ۱۳۶۷ 

ش، ج ۲، ص ۱۲۷(. سـلیمان؟ع؟ بـرای خـودداری از حکـم در غیـاب او در ادامـه 

در آیـه‌ی ۲۱ می‌افزایـد: قطعـا او را عذابـی سـخت خواهـم کـرد یـا ]بـرای عبـرت دیگـر 

پرنـدگان[ او را سـر می‌بـرم، یـا بایـد ]بـرای غایـب بودنـش[ دلیلـی روشـن برایـم بیـاورد 

بِنَبَـإٍ یقِیـنٍ<  سَـبَإٍ  مِـنْ  وَجِئْتُـكَ  بِـهِ  تُحِـطْ  لَـمْ  بِمَـا  حَطْـتُ 
َ
أ فَقَـالَ  بَعِیـدٍ  >فَمَکَـثَ غَیـرَ 

)نمـل، ۲۲( »مکـث« کـه بـه معنـای منتظرمانـدن اسـت )راغـب، ۱۴۱۲ ق، ص ۷۷۲( 

بـه سـلیمان؟ع؟ بـر می‌گـردد نـه اینکـه بـه گمـان عـده‌ای هدهـد مکثـی کـرده باشـد. 

)فخـررازی، ۱۴۲۰ ق، ج ۲۴، ص ۵۵۰( هدهـد بازگشـت و بـا صراحـت به سـلیمان؟ع؟ 

گاهی نداری، من از سـرزمین  گاهـی یافتم که تو بـر آن آ چنیـن گفـت: مـن بـر چیـزی آ

حَطْتُ بِمـا لَمْ تُحِطْ بِهِ 
َ
سـبأ یـك خبـر قطعی )و دسـت‌اول( برای تـو آورده‌ام؟ >فَقالَ أ

گاهی خود از وجود شـهری  ح آ وَ جِئْتُـكَ مِـنْ سَـبَإٍ بِنَبَـإٍ یقِیـنٍ< در ادامـه، هدهد به شـر

کـم آن )ملکـه‌ی سـبأ( در عیـن قـدرت و سـلطنت عظیـم بـه همـراه  می‌پـردازد کـه حا

مردمـش بـه عبـادت غیـر خـدا مشـغول هسـتند )ن. ک: ایـازی، ۱۳۹۲ ش، ص ۵۶(.

ادعایت[  ]دربــاره‌ی  بــه‌زودی  به هدهد چنین می‌گوید:  پاسخ  در  سلیمان؟ع؟ 

 
َ
أ سَنَنْظُرُ  >قــالَ  دروغگویانی؟!  از  یا  گفته‌ای  راســت  آیا  که  می‌کنم  بررسی  و  تأمل 

مْ کُنْتَ مِنَ الْکاذِبِینَ< )نمل، ۲۷( در این حال سلیمان؟ع؟ نامه‌ای نوشت 
َ
صَدَقْتَ أ

گفت: »این نامه مرا ببر و به‌سوی آنان بیفکن، سپس به دور از  و به هدهد داد و 

کناری بگیر و بنگر چه پاسخی می‌دهند؟«؟ >اذْهَبْ بِکِتابِی  دیدگان آنان خود را 
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ادامه روایت  فَانْظُرْ ما ذا یرْجِعُونَ< )نمل، ۲۸( در  عَنْهُمْ   
َ

تَوَلّ ثُمَّ  إِلَیهِمْ  لْقِهْ 
َ
فَأ هذا 

داستان ملکه‌ی سبأ پس از دریافت نامه‌ی سلیمان؟ع؟ آن را به قوم خود در میان 

می‌گذارد و می‌گوید: ای سران و اشراف! همانا نامه‌ای نیکو و با ارزشی به‌سوی من 

لْقِی إِلَی کِتابٌ کَرِیمٌ< )نمل، ۲۹( سپس ملکه‌ی 
ُ
ی أ  إِنِّ

ُ َ
یهَا الْمَل

َ
افکنده‌اند! >قالَتْ یا أ

سبأ به ذکر مضمون نامه پرداخت و گفت: یقیناً این نامه از سوی سلیمان؟ع؟ است 

 ِ
الّلَ بِسْمِ  هُ  إِنَّ وَ  سُلَیمانَ  مِنْ  ــهُ  >إِنَّ و سرآغازش به نام خدای رحمان و رحیم است 

که بر من  حِیمِ< )نمل، ۳۰( و در ادامه نامه آمده است توصیه‌ام به شما  حْمنِ الرَّ الرَّ

تُونِی مُسْلِمِینَ< )نمل، ۳۱(؛ 
ْ
 تَعْلُوا عَلَی وَ أ

َّ
ل

َ
برتری مجویید و تسلیم امر من شوید >أ

که من  کشور، شما به‌کار من رأی دهید  گفت: ای رجال  بعد از ذکر محتوای نامه 

فْتُونِی فِی 
َ
 أ

ُ َ
یهَا الْمَل

َ
کنون بی‌حضور شما به هیچ کار تصمیم نگرفته‌ام! >قالَتْ یا أ تا

ی تَشْهَدُونِ< )نمل، ۳۲(.  مْراً حَتَّ
َ
مْرِی ما کُنْتُ قاطِعَةً أ

َ
أ

او  ح نحـوه‌ی تصمیم‌گیـری ملکـه‌ی سـبأ و مشـورت  در ادامـه، داسـتان بـه شـر

نـزد سـلیمان؟ع؟  بـه  نهایـت قصـد فرسـتادن هدایایـی  تـا در  بـا قومـش می‌پـردازد 

می‌کنـد، امّـا بـا جـواب سرسـختانه سـلیمان؟ع؟ مواجـه می‌شـوند کـه اموال آنـان را در 

مقابل فضل خداوند بسـیار بی‌ارزش می‌بیند تا اینکه سـرانجام فرسـتادگان ملکه‌ی 

کشورشـان بازگشـتند. آنهـا ماجـرا را  سـبأ هدایـا و بسـاط خـود را برچیدنـد و به‌سـوی 

کـه او به‌راسـتی فرسـتاده‌ی  ح دادنـد و بیـان داشـتند  بـرای ملکـه و اطرافیانـش شـر

خـدا اسـت و حکومتـش نیـز یـك حکومـت الاهـی اسـت. لـذا ملکه‌ی سـبأ با عـده‌ای از 

اشـراف قومـش تصمیـم گرفتنـد به‌سـوی سـلیمان؟ع؟ بیاینـد و شـخصاً ایـن مسـئله 

کننـد تـا معلـوم شـود سـلیمان؟ع؟ چـه آیینـی دارد؟ ایـن خبـر از هـر  مهـم را بررسـی 

طریقـی کـه بـود بـه سـلیمان؟ع؟ رسـید و تصمیـم گرفـت قدرت‌نمایـی شـگرفی کند تا 
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آنهـا را بیـش از پیـش بـه واقعیـت اعجـاز خود آشـنا و در مقابل دعوتش تسـلیم سـازد 

)طباطبایـی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۵، ص ۵۱۶-۵۲۰(. 

کـرد و  تـا اینکـه در آیـات بعـدی می‌خوانیـم: سـلیمان؟ع؟ رو بـه اطرافیـان خـود 

»گفـت: ای سـران و اشـراف! کـدام یـک از شـما تخـت او را پیـش از آنکـه همگـی بـه 

تِینِی بِعَرْشِـها 
ْ
یکُـمْ یأ

َ
یهَا الْمَلَـؤُا أ

َ
حالـت تسـلیم نـزد مـن آینـد، برایـم مـی‌آورد؟ >قالَ یـا أ

کیفیـت حاضـر شـدن تخـت  در  اینکـه  بـا  )نمـل، ۳۸(.  مُسْـلِمِینَ<  تُونِـی 
ْ
یأ نْ 

َ
أ قَبْـلَ 

بلقیـس اقـوال مختلـف اسـت: بعضـی گفته‌انـد که ملائکـه از روی هـوا آوردند؛ بعضی 

گفته‌انـد کـه بـاد از روی هـوا آورد و برخـی گفته‌انـد که حق‌تعالی حرکت سـریعی در آن 

تخـت قـرارداد کـه خـود آمـد و بعضـی گفته‌انـد که خـدا او را در مکان خـود معدوم کرد 

و مثـل آن را بـه قـدرت کاملـه‌ی خـود در ایـن مکان موجود کرد )طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، 

ج ۴، صـص ۲۲۳-۲۲۴( امّـا در روایـت قـرآن دو نفـر )بـدون ذکـر نـام( اعلام آمادگـی 

می‌کننـد. یکـی از جنّیـان کاردان و تیزهـوش گفـت: مـن آن را پیـش از آنکـه از مسـند 

کار[ توانـا و امینـم. >قـالَ عِفْرِیـتٌ مِـنَ  خـود برخیـزی نـزد تـو مـی‌آورم، و مـن بـر ایـن ]

مِیـنٌ< )نمـل، ۳۹( 
َ
ـی عَلَیـهِ لَقَـوِی أ نْ تَقُـومَ مِـنْ مَقامِـكَ وَ إِنِّ

َ
نَـا آتِیـكَ بِـهِ قَبْـلَ أ

َ
الْجِـنِّ أ

امّـا در مـورد فـرد دوم مـی‌آورد: آن کـس کـه بـه علمی از کتاب الاهی دانـا بود گفت که 

مـن پیـش از آنکـه چشـم بـر هـم زنـی تخـت را بدین‌جـا آرم، چون سـلیمان؟ع؟ سـریر 

را نـزد خـود مشـاهده کـرد گفـت: ایـن توانایی از فضل خدای من اسـت تا مـرا بیازماید 

کـه شـکر می‌گویـم یـا کفـران می‌کنـم، و هـر کـه شـکر کنـد، شـکر بـه نفـع خویـش کـرده 

و هـر کـه کفـران کنـد همانـا خـدا بی‌نیازوکریـم اسـت! این شـخص یکـی از نزدیکان با 

ایمـان و دوسـتان خـاص سـلیمان؟ع؟ بـوده اسـت و غالبـا در تواریـخ نـام او را »آصـف 

بـن برخیـا« نوشـته‌اند و می‌گوینـد وزیـر سـلیمان؟ع؟ و خواهـرزاده‌ی او بـوده اسـت 
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)طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج ۷، ص ۳۴۹؛ بلخـی، ۱۴۲۳ ق، ج ۳، ص ۳۰۷( و روایتـی از 

اهل‌بیـت؟عهم؟ مؤیـدآن اسـت )حویـزی، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۹۳(.

سـلیمان؟ع؟ گفـت: تخـت او را )بـه تغییـر شـکل و هیـأت( بـر او ناشـناس گردانید 

 
َ
ـرُوا لَهـا عَرْشَـها نَنْظُرْ أ تـا بنگریـم کـه وی سـریر خـود را خواهـد شـناخت یـا نه >قـالَ نَکِّ

ذِیـنَ لا یهْتَـدُونَ< )نمـل، ۴۱(. بـه نظـر می‌رسـد انتقال تخت 
َ
مْ تَکُـونُ مِـنَ الّ

َ
تَهْتَـدِی أ

کشـورش بـوده اسـت، طـوری  ملکـه از یمـن بـه اورشـلیم قبـل از خـروج او از قصـر و 

کـه ناپدیـد شـدن تخـت را دیـد و یـا جریـان را هنـگام سـفر بـه اورشـلیم قبـل از ورود 

بـه اورشـلیم در میانـه‌ی سـفر بـه ایشـان خبـر دادنـد در نتیجـه، ملکـه دچـار نوعـی 

حقـارت گشـته بـود )بـه خاطـر اهمّیّـت تخـت در نـزد پادشـاهان( )ایـازی، ۱۳۹۲ ش، 

چنیـن  تـو  عـرش  کـه  پرسـیدند  او  از  آمـد  بلقیـس  هنگامی‌کـه  به‌هرحـال   .)۶۳ ص 

اسـت؟ وی گفـت: گویـا همیـن اسـت و مـا از ایـن پیـش بدیـن امـور دانـا و تسـلیم )امـر 

وتِینَـا الْعِلْـمَ مِـنْ 
ُ
ـهُ هُـوَ وَأ نَّ

َ
کَأ  هکَـذا عَرْشُـكِ قَالَـتْ 

َ
ـا جـاءَتْ قِیـلَ أ خـدا( بودیـم. >فَلَمَّ

ـا مُسْـلِمِینَ< )نمـل، ۴۲( بـه ایـن ترتیـب سـلیمان؟ع؟ او را از آنچـه غیـر از  قَبْلِهَـا وَکُنَّ

< )همـان( هرچنـد  ِ
هـا مـا کانَـتْ تَعْبُـدُ مِـنْ دُونِ الّلَ

َ
خـدا می‌پرسـتید بازداشـت >وَ صَدّ

او قبـل از آن از قـوم کافـر بـود. >کانَـتْ مِـنْ قَـوْمٍ کافِرِیـنَ< )همـان(.

در ادامـه، صحنـه‌ی دیگـری از ایـن ماجـرا از نـگاه قـرآن کریـم بازگـو می‌شـود و آن 

ماجـرای داخـل شـدن ملکـه‌ی سـبأ در قصـر مخصـوص سـلیمان؟ع؟ اسـت. حضرت 

سـلیمان؟ع؟ دسـتور داده بـود، صحـن یکـی از قصرهـا را از بلـور بسـازند و در زیـر آن، 

گفتـه شـد:  او  بـه  رسـید،  آنجـا  بـه  قـرار دهنـد. هنگامی‌کـه ملکـه‌ی سـبأ  آب جـاری 

حَ< )همـان(. پـس هنگامی‌کـه ملکـه  ـرْ داخـل حیـاط قصـر شـو. >قیـلَ لَهَـا ادْخُلِـی الصَّ

آن صحنـه را دیـد، گمـان کـرد نهـر آبـی اسـت و سـاق پاهـای خـود را برهنـه کـرد تـا از 
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آن آب بگـذرد؛ در حالی‌کـه سـخت در تعجـب فـرو رفتـه بـود کـه نهـر آب در اینجـا چه 

ـةً وَ کَشَـفَتْ عَـنْ سـاقَی‌ها< )همـان( امّـا سـلیمان؟ع؟  تْـهُ حَسِـبَتْهُ لُجَّ
َ
ـا رَأ می‌کنـد؟ >لَمَّ

بـه او گفـت: کـه حیـاط قصـر از بلـور صـاف ساخته‌شـده؛ ایـن آب نیسـت کـه بخواهـد 

دٌ مِنْ قَوارِیـرَ< )همان(؛ لذا هنگامی‌که  حٌ مُمَرَّ ـهُ صَرْ پـا را برهنـه کنـد و از آن بگـذرد >إِنَّ

بـر خویشـتن سـتم  پـروردگارا! مـن  گفـت:  را دیـد چنیـن  ایـن صحنـه  ملکـه‌ی سـبأ، 

ـی ظَلَمْـتُ نَفْسِـی< )همـان( و بـا سـلیمان؟ع؟ در پیشـگاه اللّه،  کـردم! >قالَـتْ رَبِّ إِنِّ

ِ رَبِّ الْعالَمِیـنَ< خداونـدا! 
سْـلَمْتُ مَـعَ سُـلَیمانَ لَِّ

َ
پـروردگار عالیمـان، اسلام آوردم >أ

مـن همـراه رهبـرم سـلیمان؟ع؟ بـه درگاه تـو آمـدم، از گذشـته پشـیمانم و سـر تسـلیم 

بـه آسـتانت می‌سـایم‏.

روایت عهد قدیم-22. 

تـورات روایت‌گـر تاریـخ اسـت، تاریخـی تکرارشـونده، اسـطوره‌ای و دارای زمانـی 

دوار بـه گونـه‌ای کـه بسـیاری از قصه‌هـای عهـد قدیـم گونـه‌ای از تـذکار تاریخی‌انـد 

)نجفـی، ۱۳۸۲ ش، ص ۶۸(.

 ۱۲ از  یکـی  دارد.  زیـادی  معنایـی  بـار  مقـدس  کتـاب  ادبیـات  در  سـلیمان؟ع؟، 

و  قدیـم  عهـد  حکمـت  نمـاد  او  اسـت.  سـلیمان؟ع؟  آن،  در  شـده  نام‌بـرده  حکیـم 

حکیـمِ حکیمـان تـورات اسـت و بـه نظـر برخـی از نویسـندگان یهـودی، او در سـنّت، 

 .)۵۷۷,scott معیـار حکمــت بـوده اسـت )سـلیمانی اردسـتانی، ۱۳۸۴ ش، ص ۱۴۱ و

عده‌ای او را خردمندترین فرد در تاریخ اسـرائیل می‌نامند. )comay,۲۰۰۲: ۳۲۵؟عهم؟ 

singer,۱۹۰۱: ۱۱( داسـتان ملاقـات او بـا ملکـه‌ی سـبأ )سـؤالات ملکـه از سـلیمان؟ع؟ 

و مدیریّـت کـردن آنهـا( کـه مبسـوط بـه آن خواهیـم پرداخـت بـه ایـن ویژگی او اشـاره 
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.)۹ :۱۹۶۹,landman ۲۰۰۲,۷۲۸؟عهم؟,wigoder دارد )شفیعی، ۱۳۹۱ ش، ص ۳۸۷ و

امّـا سـلیمان؟ع؟ به‌جـز مقـام حکمـت، به مقـام پادشـاهی نیز مفتخر بوده اسـت. 

پادشـاه  و سـومین  از سلامتی(، پسـر داوود  پُـر  ه عبـری   Shelomoh( سـلیمان؟ع؟

از   .)۱۳  :۱۹۸۷  ,Seters ،۹  :۱۹۶۹  ,Landman( اسـت بـوده  و یهـود  اسـرائیل  کشـور 

کامل‌تریـن اشـارات در مـورد حکمـت و زندگانی سـلیمان؟ع؟ آمده  گادا،  ایـن‌رو در آ

می‌پـردازد  آن  روایـت  بـه  تـورات  کـه  مـواردی  جملـه  از   )۱۳  :۱۹۸۷  ,Seters( اسـت 

داسـتان سـلیمان بـا ملکـه قـوم »شـبا« یـا سـبا )שְׁבָא וּמַלְכַּת( اسـت؛ روایـت دیـداری 

کـه ملکـه‌ی سـبأ در پـی حکمـت سـلیمان؟ع؟ اسـت برخلاف روایـت قـرآن کـه در آن 

وی بـه ایـن ملاقـات مجبـور می‌شـود. روایـت عهـد قدیـم در اوّل پادشـاهان این‌گونه 

آغـاز می‌شـود1:

ملکه‌ی سـبأ از شـهرت سـلیمان؟ع؟ پادشـاه با خبر شـد و به اورشـلیم سـفر کرد تا 
بـا پرسـش‌های دشـوار، او را بیازماید.2

هم‌چنیـن  و  همراهـان  از  بزرگـی  گـروه  بـا  سـبأ  ملکـه‌ی  مـی‌آورد:  ادامـه  در  و 

شـترهایی بـا بـار ادویـه، جواهـرات و مقـدار زیـادی طلا بـه اورشـلیم آمـد. هنگامی‌کـه 

بـه نـزد سـلیمان آمـد، هـر آنچـه در اندیشـه‌ی او بـود، بـا وی در میـان نهـاد. سـلیمان 

بـه همـه‌ی پرسـش‌های وی پاسـخ داد. هیچ‌چیـز از پادشـاه پوشـیده نبـود کـه نتواند 

א לְנַסֹּת֖וֹ בְּחִידֽוֹת .1 ֹ֥ ם יְהֹוָ֑ה וַתָּב ה לְשֵׁ֣ מַע שְׁלֹמֹ֖ עַת אֶת־שֵׁ֥ א שֹׁמַ֛ לְכַּת־שְׁבָ֗ .וּמַֽ

2. 10: 1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the 

name of the LORD, she came to prove him with hard questions. (I Kings 10 _ 1 King 

James Version)

.
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کـه سـاخته  را  کاخـی  و  دانـش سـلیمان؟ع؟  پاسـخ دهـد. ملکـه‌ی سـبأ هنگامی‌کـه 

بـود دیـد، شـگفت‌زده شـد. او بـه سـلیمان گفـت: هـر آنچـه در سـرزمین خـود در مـورد 

کارهـای شـما و دانـش شـما شـنیده بـودم، درسـت بـود. امّـا تـا مـن بـا چشـم‌های خـود 

گزارش‌هـا را بـاور نداشـتم. امّـا مـن حتّـی نیمـی از آن را هـم نشـنیده بـودم.  ندیـدم، 

دانـش و ثـروت شـما بیـش از آن اسـت کـه بـه مـن گفتـه بودنـد. خداونـد خـدای شـما 

را سـتایش می‌کنـم کـه از تـو خشـنود بـود و تـو را بـر تخـت سـلطنت اسـرائیل نشـانید. 

ملکـه‌ی سـبأ هدایـای خـود را بـه سـلیمان پادشـاه تقدیـم کـرد کـه شـامل ایـن مـوارد 

می‌شـد: معـادل پنج‌تـن طلا و سـنگ‌های گران‌بها و مقدار زیـادی ادویه به اندازه‌ای 

کـه او هرگـز دریافـت نکـرده بود. سـلیمان پادشـاه، هر آنچه ملکه‌ی سـبأ خواسـته بود 

کـه سـلیمان بـا سـخاوتمندی بـه او بخشـید. آن‌گاه  بـه او داد، به‌اضافـه‌ی هدایـای 

ملکـه‌ی سـبأ و همراهانـش بـه سـرزمین خـود بازگشـتند )اوّل پادشـاهان، ۱۰: ۱۳ ـ ۱؛ 

دوم تواریـخ، ۹: ۱۲ ـ ۱(.

روایت عهد جدید-32. 

The queen of the south� )ملک�ه‌ی س�بأ ک�ه در روای�ت انجیل ملکه‌ی جن�وب) 

βασίλισσα νότου=( خوانـده می‌شـود در انجیـل متـی )۴۲: ۱۲( و لوقـا )۳۱: ۱۱( 

بـه دیـدار او بـا سـلیمان اشـاراتی رفتـه اسـت. انجیـل لوقـا نیـز چنیـن بـه ملکه‌ی سـبأ، 
اشـاره‌کرده اسـت.1

1. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall 

condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of 

Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here (matthew 42: 12).
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زمانـه  و  دوره  ایـن  مـردم  و  خواسـت  خواهـد  بـر  سـبأ،  ملکـه‌ی  داوری،  روز  »در 

را محکـوم خواهـد سـاخت. زیـرا او بـا زحمـت فـراوان راهـی دراز را پیمـود تـا بتوانـد 

سـخنان حکیمانـه سـلیمان را بشـنود، امّـا شـخصی برتـر از سـلیمان در اینجاسـت )و 

چـه کـم هسـتند آنانـی کـه بـه او توجّـه می‌کننـد« )انجیـل لوقـا، بـاب ۱۱، عبـارت ۳( و 

در انجیـل متـی نیـز بـا بیانـی مشـابه آمـده اسـت.

مؤلّفه‌های هنری روایت داستان.3 

 .13-) شخصیت )کاراکتر

کتـر می‌نامنـد.  کارا هـر یـک از اشـخاص معرفی‌شـده در داسـتان را شـخصیت یـا 

کتـر، شـخصیتی برگرفته‌شـده از اجتمـاع اسـت کـه بینـش جهانـی نویسـنده به آن  کارا

فردیـت و تشـخّص بخشـیده اسـت )براهنـی، ۱۳۶۹ ش، ص ۳۴۵(.

کـه رویـدادی یـا  مـراد از شـخصیت در قصـه، تنهـا انسـان نیسـت؛ هـر جانـداری 

سـخنی به او نسـبت داده شـود، شـخصت قصه قلمداد می‌شود. از این‌رو در داستان 

نحـوه‌ی  امّـا  هسـتیم،  شـخصیت‌ها  از  گسـترده‌ای  طیـف  شـاهد  مـا  سـبأ  ملکـه‌ی 

کندگی شـخصیت‌های داسـتان ملکه‌ی سـبأ در سـه کتاب مقدس )قرآن، تورات،  پرا

انجیـل( متفـاوت اسـت )جـدول ۱(.

ح  تفصیـل شـخصیت‌های ذکرشـده در داسـتان ملکـه‌ی سـبأ )جـدول ۱( بـه شـر

ذیـل اسـت:

الـف( قـرآن: ۱. سـلیمان؟ع؟، ۲. لشـکر سـلیمان، ۳. هدهـد، ۴. ملکـه‌ی سـبأ، ۵. 

قـوم ملکـه‌ی سـبأ، ۶. دروغ‌گویـان، ۷. فرسـتاده‌ی ملکـه‌ی سـبأ، ۸. مهتـران دربـان، 
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۹. پادشـاهان، ۱۰. پـری، ۱۱. کسـی کـه دانشـی از کتـاب داشـت، ۱۲. کافـران.

 .۴ سـبأ،  ملکـه‌ی  قـوم   .۳ سـلیمان؟ع؟،   .۲ سـبأ،  ملکـه‌ی   .۱ تـورات:  ب( 

سـلیمان. قـوم   .۶ سـاقیان،   .۵ سـلیمان؟ع؟،  دربـار  خدمتـکاران 

ج( انجیل: ۱. ملکه‌ی سبأ، ۲. مردم )این دوره( ۳. شخصی برتر.

شخصیت‌هاجدول 1. 
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تحلیل و بررسی‌‌1‌-3-.‌1 

کندگـی شـخصیت‌ها در سـه کتـاب مقـدس نشـان  جـدول شـماره‌ی ۱ تعـداد و پرا

نقـل  تعـداد شـخصیت در  بـا بیشـترین  قـرآن  تعـداد،  از نظـر  آن  بـر طبـق  می‌دهـد؛ 

داسـتان در رتبـه‌ی اوّل و در رتبه‌هـای بعـد بـه ترتیـب تـورات و انجیـل هسـتند.

ح‌واره‌های رفتاری به‌وسـیله‌ی شـخصیت‌ها در داسـتان  از آنجایی‌که عموماً طر

نمـود پیـدا می‌کننـد و شـخصیت‌ها در داسـتان بـه نویسـنده، دامنـه‌ی گسـترده‌تری 
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دلیـل،  را می‌دهـد، همیـن  و حـدود داسـتان  تعییـن حـد  بـرای  اعمال‌نفـوذ خـود  از 

کتـاب دیگـر دارای برتـری  کـه قـرآن در ایـن مؤلّفـه نسـبت بـه دو  طبیعـی می‌باشـد 

بـوده و انتظـار مـی‌رود کـه رونـد نقـل داسـتان از جزییـات بیشـتر و دامنـه‌ی معنایـی 

گسـترده‌تری نسـبت بـه داسـتان تـورات و انجیـل برخـوردار باشـد.

گفت‌وگو-23. 

و  می‌گیرنـد  جـان  گفت‌وگـو  عنصـر  شـدن  اضافـه  بـا  داسـتان  شـخصیت‌های 

هم‌چنیـن خواننـده می‌توانـد از پـی گفت‌وگـو بیـن شـخصیت‌های داسـتان بـه فهـم 

داسـتان  شـخصیت‌های  ویژگی‌هـای  مهم‌تریـن  از  شـود.  نزدیک‌تـر  نویسـنده  مـراد 

سـیال بـودن آن در متـن اسـت، به‌نحوی‌کـه در طـول داسـتان خواننـده شـاهد متغیّر 

بودن حضور یک شـخصیت در داسـتان اسـت. عبد التواب در مورد این نکته آورده 

کـه حـد و مـرز قلمـرو داسـتان را تعییـن می‌کننـد  اسـت: »ایـن شـخصیت‌ها هسـتند 

وجـود  بـه  اتحـاد  داسـتان،  حـوادث  و  شـخصیت‌ها  دیگـر  بیـن  اصلـی  شـخصیت  و 

مـی‌آورد« )عبدالتـواب، ۱۹۹۵ م، ص ۱۰۰( ایـن ویژگـی نقـش گفت‌وگـو را در داسـتان 

پـر رنگ‌تـر از همیشـه می‌کنـد به‌طوری‌کـه گفت‌وگـو روح دمیـده شـده در کالبـد یـک 

داسـتان اسـت. بـدون ایـن روح مجمـوع واژه‌هـای قصـه، هم‌چـون توده‌ای از سـنگ 

گفت‌وگـو، بـه حرکـت قصـه، جمـال و متانـت  جلـوه می‌کننـد. تنـوع و رنگارنگـی در 

گفت‌وگـو هرچنـد ظاهـری سـاده و سـهل دارد، از باطنـی پیچیـده و بـس  می‌دهـد. 

یـک  نقـل  در  قصه‌پـرداز   .)۱۹۳ ص  ش،   ۱۳۷۷ )حسـینی،  اسـت  برخـوردار  ظریـف 

همیـن  از  را  زندگـی  و  پویایـی  و  گرمـی  کـه  باشـد  چیره‌دسـت  چنـان  بایـد  گفت‌وگـو 

رهگـذر بـه قصـه تزریـق کنـد؛ به‌بیان‌دیگـر گفت‌وگو بایـد آن‌قدر دقیق و لطیف باشـد 
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کـه اشـارات و حـرکات و احساسـات نهفتـه در جـان و خاطـر شـخصیت‌های قصـه را 

بـا  داسـتان  شـخصیت  گفتـن  سـخن  از  اسـت  عبـارت  گفت‌وگـو  گـذارد.  نمایـش  بـه 

دیگـران یـا بـا خـود. وجـود این عنصر در داسـتان زنـده بودن آن را در بالاترین سـطح 

بـه داسـتان  و تحـرک بخشـیدن  کـردن  پویـا  گفت‌وگـو در  اهمّیّـت  نشـان می‌دهـد. 

کـه انگیزه‌هـا تمایلات، عواطـف، افـکار و کشـمکش‌های انسـان  بدیـن دلیـل اسـت 

در اشـکال مختلـف آن خودنمایـی می‌کنـد )اشـرفی و موسـوی، ۱۳۹۱ ش، ص ۷۱(.

الـف( قـرآن: ۱. سـلیمان؟ع؟ و لشـکریان، ۲. سـلیمان؟ع؟ و هدهـد، ۳. ملکـه و 

قومش، ۴. فرسـتاده‌ی ملکه و سـلیمان؟ع؟، ۵. سـلیمان؟ع؟ و بزرگان قوم، ۶. جن 

کـه دانـش آسـمانی داشـت بـا سـلیمان؟ع؟، ۸.  بـا سـلیمان؟ع؟، ۷. گفتگـوی کسـی 

گوینـده‌ی ناشـناس بـا ملکـه )آیـه‌ی ۴۲(، ۹. سـلیمان؟ع؟ و ملکـه.

ب( تورات: ۱. ملکه با سلیمان

ج( انجیل: بدون گفتگو

گفتگوهاجدول 2. 
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تحلیل و بررسی‌‌2‌-3-.‌1 

گفت‌وگوهـا و نقـل دیالوگ‌هـای  کـه مربـوط بـه تعـداد  طبـق جـدول شـماره‌ی ۲ 

شـخصیت‌های داسـتان ملکه‌ی سـبأ در سـه کتاب مقدس اسـت نشـان می‌دهد که 

قـرآن از لحـاظ ایـن متغیّـر بـا اختلاف زیـادی از دو کتـاب دیگـر پیـش اسـت. هرچنـد 

)زاویـه‌ی  روایـت سـوم شـخص  از طریـق عنصـر  به‌طورکلـی  قـرآن  در  ایـن داسـتان 

بسـیار  نقـش  در سـیر داسـتان  گفت‌وگـو هـم  امّـا  روایـت می‌شـود؛  کل(  دانـای  دیـد 

پررنگـی دارد. بـه دیگـر بیـان داسـتان ملکـه‌ی سـبأ در قرآن تلفیقـی از عنصر روایت و 

گفت‌وگـو اسـت. به‌طوری‌کـه خواننـده از خلال گفت‌وگـوی شـخصیت‌های داسـتان 

بـه نـکات مهمـی پـی می‌بـرد در حالی‌کـه فهـم داسـتان بـدون آن، سـخت یـا ناممکن 

و  هدهـد  گفت‌وگـوی  خلال  از  سـبأ  ملکـه‌ی  شـخصیت  )شـناخت  می‌آیـد  نظـر  بـه 

سـلیمان؟ع؟(.

در صورتی‌کـه گفت‌وگـو در روایـت داسـتان تورات نقش کمتری دارد و خواننده‌ی 

کـه در طـول  بیشـتر داسـتان را از زبـان راوی سـوم شـخص در می‌یابـد؛ به‌گونـه‌ای 

داسـتان تنهـا یـک نقل‌قـول از زبـان ملکـه‌ی سـبأ را خطـاب بـه سـلیمان؟ع؟ شـاهد 

هسـتیم )پـس بـه سـلیمان گفـت: حـال بـاور می‌کنـم … .(. در روایـت سـوم، خواننـده 

در نقـل کوتـاه انجیـل از داسـتان ملکـه‌ی سـبأ نقل‌قولـی نمی‌بیند و تمام داسـتان به 

شـکل سـوم شـخص و از دیـد راوی نقـل می‌شـود.

نقـل ایـن داسـتان در قـرآن ویژگی‌هـای منحصـر بـه فـرد دیگـری نسـبت بـه دو 

کتـاب دیگـر دارد؛ بـرای مثـال خواننـده در نقل قرآنی داسـتان، به غیـراز گفت‌وگویی 

از نوع انسـان با انسـان، با چهار نوع گفت‌وگوی دیگر هم مواجه هسـتیم: ۱. انسـان 
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و حیـوان )هدهـد( ۲. موجـودات ماوراءالطبیعـه )جـن( ۳. ذکـر ویژگی‌هـای خـاص از 

گوینـده بـدون ذکـر نـام )امّـا آن‌کـس کـه بخشـی از دانـش کتـاب نـزد او بـود گفـت:..( 

۴. هویـت نامعلـوم )بـه او گفتـه شـد:..(.

واردکـردن  سـبب  داسـتان  شـخصیت‌های  بیـن  گفت‌وگوهـا  از  این‌گونـه  وجـود 

جزئیّـات بیشـتر در نقـل داسـتان می‌شـود. علاوه بـر آن بـر بهبـود »قـدرت تعبیـر« کـه 

یکـی از ویژگی‌هـای اثـر هنـری بـه شـمار مـی‌رود رابطـه‌ی مسـتقیم دارد. در وهلـه‌ی 

بعـد، خواننـده بـا مواجه‌شـدن بـا این‌گونـه از گفت‌وگوهـا حـس می‌کنـد اندکـی از راز 

قضیـه بـر او آشـکار می‌شـود؛ عنصـر »راز آلودگـی« را در داسـتان بـر افزایـش تعلیـق و 

کشـش داسـتان تأثیـر مثبـت دارد.

حوادث-33. 

حادثـه از عناصـر مقـدّم یـک داسـتان بـه شـمار مـی‌رود؛ به‌طوری‌کـه حـوادث در 

ارتبـاط بـا دیگـر عناصـر داسـتان باعـث می‌شـود تا خواننده بـه مراد نویسـنده نزدیک 

شود.

از نظـر قصّـه نویـس، حادثـه، فرصتـی اسـت بـرای نشـان دادن ابعـاد نهفتـه‌ی 

کـردن شـخصیت‌ها زیـرا افـکار و احسـاس‌ها  داسـتان وسـیله‌ای اسـت بـرای آشـکار 

بایـد در چارچـوب حـوادث، هیبـت اعمال به خـود بگیرند )براهنی، ۱۳۶۸ ش، صص 

.)۱۸۲ _ ۱۸۱

از دیگر ویژگی‌هایی که حوادث به داستان اضافه می‌کنند »رقابت و کشمکش« 

است نویسنده می‌تواند در پناه این تضاد و کشمکش به تقابل برسد که این ویژگی 

بـر پویایـی داسـتان افـزوده می‌کنـد. نویسـنده بـا کنـار هم چیـدن حوادث، پیـام خود 
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را بـه مخاطـب می‌رسـاند امّـا گاهـی بـا مهـارت خویـش حـوادث را بـه گونـه‌ای بـرای 

وادار  را  خواننـده  کـه  حادثـه(  از  بخشـی  روایـت  عـدم  )یـا  می‌کنـد  روایـت  مخاطـب 

کیفیتـی  کنـد. نجـم در ایـن مـورد می‌نویسـد: »هـول و ولا  کـردن روایـت  بـه دنبـال 

اسـت کـه نویسـنده بـرای وقایعـی کـه در داسـتان در شـرف تکویـن اسـت، می‌آفریند و 

خواننـده را بـه خوانـدن ادامـه داسـتان کنجـکاو می‌کنـد« )نجـم، ۱۹۷۹ م، ص ۱۶(. 

از دیگـر مـواردی کـه حـس تعلیـق را بـرای خواننـده تشـدید می‌کنـد »بحران‌زایـی« در 

داسـتان اسـت. »بحـران نقطـه‌ای اسـت کـه نیروهـای متضـاد بـرای آخرین بـار با هم 

تلاقـی می‌کننـد و واقعـه‌ی داسـتان را بـه نقطـه اوج و بزنـگاه می‌کشـانند و موجـب 

درگیـری زندگـی شـخصیت یا شـخصیت‌های داسـتان می‌شـوند« )میرصادقـی، ۱۳۸۰ 

ش، ص ۷۶(.

زیـادی  گونـی  گونا حـوادث  شـامل  هـم  سـلیمان؟ع؟  و  سـبأ  ملکـه‌ی  داسـتان 

ایـن  از  انجیـل  و  تـورات  قـرآن،  مقـدس  کتـاب  سـه  روایـت  طریقـه‌ی  کـه  می‌باشـد 

حـوادث،  ایـن  میـان  در  امّـا  می‌زنـد.  رقـم  را  متفاوتـی  هنـری  جنبه‌هـای  حـوادث 

بی‌شـک حوادثـی کـه خـارق عادت هسـتند و تعجـب خواننده را به همـراه دارند تأثیر 

روایـت داسـتان دارنـد. بـه  زیبایـی و هنـر  افـزودن عنصـر  بیشـتری در 

نشـان  را  انجیـل  و  تـورات  قـرآن،  در  خارق‌العـاده  حـوادث   ۳ جـدول  ایـن‌رو  از 

می‌دهـد.
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حوادث خارق‌العادهجدول 3. 

حوادث مهم )خارق‌العاده( نام کتاب

سخن گفتن هدهد  •
مشورت کردن ملکه‌ی سبأ با قومش  •
آوردن تخت در زمان خارق‌العاده  •
داخل شدن راز آمیز ملکه به کاخ سلیمان؟ع؟  •
حیاط قصر از بلور  •

قرآن

_ تورات

_ انجیل

تحلیل و بررسی‌‌3‌-3-.‌1 

جـدول نشـان‌گر ایـن اسـت کـه روایـت داسـتان در قرآن بـا روایت دو کتـاب تورات 

و انجیـل متفـاوت اسـت به‌گونـه‌ای کـه در قـرآن در روایـت خـود از داسـتان ملکـه‌ی 

سـبأ از چندین حادثه‌ی شـگفت‌آور و خارق‌العاده اسـتفاده کرده اسـت در صورتی‌که 

در دو کتـاب دیگـر نمونـه‌ای برای آن نیسـت.

داسـتان  از  قـرآن  روایـت  بـه  حـوادث  از  این‌گونـه  ورود  شـد  ذکـر  کـه  همان‌طـور 

ایـن  فاقـد  روایتـی  بـه  نسـبت  داسـتان  بیشـتر  پویایـی  و  تعلیـق  آلودگـی،  راز  باعـث 

حـوادث شـگفت‌انگیز اسـت، علی‌رغـم اینکـه مخاطـب در پرتـوی ایـن حـوادث بـه 

ویژگی‌هـای شـخصیت‌های داسـتان پـی می‌بـرد و بـا آنـان همـراه می‌شـود )سـخن 

گفتـن هدهـد، انتقـال تخـت و …(.

کـه  اسـت  ایـن  آسـمانی  کتـب  در  داسـتان  روایـت  در  حـوادث  خلاص  دیگـر  از 
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و  هدایـت  یعنـی  آن  اصلـی  هـدف  بـه  حـوادث  کـردن  دنبـال  طریـق  از  مخاطـب 

رسـتگاری می‌رسـد بـرای مثـال در داسـتان ملکـه‌ی سـبأ بـا نقل مشـورت کـردن ملکه 

می‌رسـیم. تصمیم‌گیـری  در  امـر  ایـن  اهمّیّـت  بـه  قومـش  سـران  بـا 

پی‌رنگ-43. 

پی‌رنـگ، سـاختار، چارچـوب و نظـم و ترتیـب منطقـی حـوادث در یـک اثـر ادبـی 

اسـت )انـوری، ۱۳۸۸ ش، ص ۵۲۲( کـه مخاطـب از طریـق آن سـیر بحـث را دنبـال 

می‌کنـد. پی‌رنـگ داسـتان، سلسـله حوادثـی اسـت کـه معمـولاً بـا یک‌دیگـر رابطـه‌ی 

کـه  به‌گونـه‌ای  نمی‌شـوند.  جـدا  داسـتانی  شـخصیت‌های  از  و  دارنـد  معلولـی  علـی 

همیشـه نویسـنده شـخصیت‌ها را در ارتبـاط بـا حـوادث و متأثـر از آن بـرای مخاطـب 

بیـان می‌کنـد )نجـم، ۱۹۷۹ م، ص ۶۳(. به‌بیان‌دیگـر ایـن واژه بـه معنـای روایـت 

کیـد بـر رابطـه‌ی علیـت هسـت. حـوادث داسـتان بـا تأ

کـه نویسـنده تنهـا بـا روایـت حـوادث پی‌رنـگ  نکتـه‌ی حائـز اهمّیّـت ایـن اسـت 

را بـه وجـود نمـی‌آورد بلکـه بـا پی‌رنـگ خـط ارتبـاط میـان حـوادث را ایجـاد می‌کنـد 

ح خلاصـه  ح داسـتان، شـر کامل‌تـر »طـر )میرصادقـی، ۱۳۸۰ ش، ص ۶۴(. بـه بیـان 

کـه بـرای اشـخاص داسـتان اتّفـاق می‌افتـد. به‌عبارت‌دیگـر  و موجـز وقایعـی اسـت 

حلقه‌هـای پیوسـته سلسـله حوادثـی اسـت کـه نویسـنده انتخـاب می‌کنـد و بـا یـاری 

کـه می‌خواهـد، می‌بـرد« )جعفـری، ۱۳۷۶ ش، ص ۸۲(. آن خواننـده را به‌جایـی 

در روایـت قـرآن از داسـتان ملکـه‌ی سـبأ پی‌رنـگ متغیّـر اسـت، بـا اینکـه تمـام 

گاهـی داسـتان از سـیر منطقـی  امّـا  حـوادث داسـتان را بـه یک‌سـو هدایـت می‌کنـد 

ج‌شـده و مخاطـب را بـه تعجـب وا مـی‌دارد امّـا ایـن تغییـر در حـدی نیسـت  خـود خار



201 فه‌های هنری داستان ملکه‌ی سبأ در تطبیق قرآن و عهدین
ّ
مؤل

کـه مخاطـب ارتبـاط خـود را بـا داسـتان از دسـت بدهـد، بلکـه بیشـتر بـه راز آلودگـی و 

کمـک می‌کنـد. تعلیـق داسـتان 

امّـا در روایـت تـورات از ایـن داسـتان، حـوادث در پـی یک‌دیگـر نقـل می‌شـوند و 

مخاطـب می‌توانـد بـدون گـم کـردن سـیر بحث حوادث داسـتان را به‌صـورت متوالی 

دنبـال کند.

پی‌رنـگ در روایـت انجیـل بـه دلیـل تعـداد کـم شـخصیت‌ها و حوادثـی کـه از پی 

آنهـا بیـان می‌شـود، به‌سـختی قابل‌تشـخیص اسـت امّـا به‌هرحـال در همـان روایـت 

کوتـاه توالـی و علیـت در روایـت رعایـت شـده اسـت.

زمان و مکان-53. 

عنصـر زمـان و مـکان هماننـد ظرفـی هسـتند در قصـه گاهـی برای زیبایـی و دقّت 

گاهـی بـر اسـاس سـیاق و شـرایط یـا عـدم اهمّیّـت از  روایـت نقـش مهمـی دارنـد امّـا 

نه‌تنهـا  نکتـه  ایـن  گاهـی  کـه  نمی‌شـود  اشـاره‌ای  آن  بـه  و  می‌شـوند  حـذف  روایـت 

آلودگـی داسـتان  راز  و  بـه داسـتان خللـی وارد نمی‌کنـد بلکـه باعـث زیبایـی بیشـتر 

می‌شـود.

در روایت داستان ملکه‌ی سبأ اشاره‌ای به زمان و مکان آن نشده است.1

‌۱. در روایت کتب آسمانی به عنصر زمان و مکان در داستان ملکه‌ی سبأ اشاره نشده است، امّا منابعی سنّت اسلامی 

ج بود از آن  سخن از زمان و مکان آن به میان آمده است؛ به دلیل اینکه پرداختن به آن از حوزه‌ی این مقاله خار

خودداری کردیم.
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نتیجه‌گیری.4 

زیبایی‌شناسـی داسـتان بـه معنـای نشـان دادن ویژگی‌هـای آشـکار یـا نهفتـه‌ی 

داسـتان اسـت، به‌گونـه‌ای کـه بررسـی مؤلّفه‌هـای جمـال شناسـانه داسـتان بـه فهـم 

دقیق‌تـر از زیبایـی و ارزش هنـری یـک داسـتان می‌انجامـد؛ داسـتان را می‌تـوان از 

جنبه‌هـای مختلـف بررسـی کـرد، از جملـه آنهـا اسـلوب اسـت کـه عمومـا شـامل شـش 

مؤلّفـه شـخصیت، گفتگـو، حادثـه، پی‌رنـگ، زمـان و مـکان اسـت.

از جملـه مهم‌تریـن داسـتان‌ها در هـر سـه کتـب آسـمانی قـرآن تـورات و انجیل به 

آن اشاره‌شـده داسـتان ملکـه‌ی سـبأ اسـت، بررسـی تطبیقـی مؤلّفه‌هـای شـش‌گانه 

کـه قـرآن نسـبت بـه دو  اسـلوب داسـتان در ایـن سـه کتـاب آسـمانی نشـان می‌دهـد 

کتـاب دیگـر بیشـتر از عناصـر هنـری اسـتفاده کـرده اسـت.

قرآن کریم با ۱۲ شخصیت و تورات ۶ و انجیل ۳ به روایت داستان پرداخته‌اند. 

به‌علاوه داسـتان ملکـه‌ی سـبأ در قـرآن شـامل ۹ گفت‌وگـو میـان شخصیت‌هاسـت و 

ایـن در حالـی اسـت کـه در روایـت تـورات ۱ و انجیل بدون گفت‌وگو اسـت.

نسـبت  نیـز  پی‌رنـگ  و  حادثـه  سـبأ  ملکـه‌ی  داسـتان  از  قـرآن  روایـت  طـول  در 

زیـرا خواننـده در طـول  زیبایـی داسـتان می‌افزاینـد؛  بـه  کتـاب دیگـر بیشـتر  بـه دو 

روایـت قـرآن بـه راز آمیـز بـودن داسـتان پـی می‌بـرد و عنصـر تعلیـق را حـس می‌کنـد 

در صورتی‌کـه در روایـت تـورات و انجیـل چنیـن مـواردی یافـت نمی‌شـود و روایـت 

اسـت. خطـی  به‌صـورت  داسـتان 

یکـی از مهم‌تریـن نتایـج ایـن پژوهـش، ردّ نظریه یـا ادّعای اقتباس قـرآن کریم از 

کتب آسـمانی پیشـین در موضوع داسـتان‌های انبیاء اسـت. بسـیاری از مستشـرقان 
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و برخـی قرآن‌پژوهـان معاصـر بـر ایـن باورنـد کـه داسـتان‌های قـرآن از متأثـر از کتـب 

الاهـی پیـش از خـود اسـت، در حالی‌کـه کامـل بودن این داسـتان در قـرآن کریم و ذکر 

جزئیّـات آن، مبیـن ایـن مطلـب اسـت که چنیـن ادعایی، صحّـت ندارد.
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Abstract: Although the stories of the Quran and other 
holy books have been studied from different aspects; 
yet less attention has been paid to its artistic dimen-
sions. The investigation of the artistic components of 
the story seeks to study the artistic capacities hidden 
in the narrative and reveal a part of the artistic illustra-
tion of the story, and since the element of the story in 
the narration of the holy books - Quran, Torah and the 
Bible - is of great importance. Among the stories men-
tioned in all three holy books is the story of the Queen 
of Saba and Solomon. Considering the frequency and 
importance of this story, this research tries to analyze it 
with a descriptive-analytical method and to study the 
six artistic components of the story including: character, 
dialogue, plot, incident, time and place in order to open 
a new window for reconstructing the study of the narra-
tive of the story. Finally, with the help of tables and dia-
grams, this article will show that the Holy Quran has an 
artistic superiority by using more artistic components in 
the narration of the story than other divine books.

Keywords: Comparative study, aesthetics, Old Testa-
ment, New Testament, Queen of Saba, Solomon.



Fall/Winter 2022-2023, No. 18Dānish/nāmeh-i ‘Ulūm-i Qur’ān va Ḥadīs̠

The Influence of Sayyid 
Qutb’s Intellectual 
Movements on the 
Interpretive Thought of “In 
the Shadows of the Qur’an”

Saeed Shiri
(Corresponding Author) 

Master's Degree graduate in 
Quran and Hadith Sciences, 

Institute for Humanities and 
Cultural Studies,

 shiri.s@chmail.ir

Article history

Received 8 Jul 2022
Accepted 6 Sep 2022

Abstract:  Sayyid bin Qutb bin Ibrahim, the author 
of the interpretation “In the Shadows of the Qur’an,” 
was a dedicated scholar who, through his politi-
cal, jihad-oriented, and revolutionary approach, 
combined with his literary and artistic inclinations, 
created a novel approach to Qur’anic interpreta-
tion known as social interpretation. Given that the 
themes of Qutb’s interpretation are social and polit-
ical in nature, it is necessary to study the intellectu-
al currents of this Islamic scholar’s era as well as the 
socio-political developments. Such studies will aid 
in further understanding of “In the Shadows” inter-
pretation. Therefore, this study aims to describe and 
analyze the intellectual movements of Qutb’s era, as 
well as its political and social characteristics, in order 
to provide a broader perspective for studying his in-
terpretation.

Keywords: Qur’an, interpretation, Sayyid Qutb, 
Westernization, intellectual approaches, In the Shad-
ows of the Qur’an.
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Abstract: All days belong to Allah, but the days of Allah 
are specific periods in which His will and power man-
ifest in a distinctive manner, and material and worldly 
causes are interrupted. This research seeks to explain 
and analyze the meaning of the verse “And remind them 
of the days of Allah” from the perspective of narrative in-
terpretations by the two camps. Some have limited the 
instances of the days of Allah to the past, while others 
believe that instances of the days of Allah will occur in 
the future and what has happened in the past serves 
as evidence and signs for them. One important finding 
of this research is that there is no disagreement among 
Shiite and Sunni interpreters regarding the meaning 
of the days of Allah. However, Shiite interpreters em-
phasize the three periods of Yawm al-Qa’im (Day of the 
Resurrector), Yawm al-Raj’ah (Day of Return), and Yawm 
al-Qiyamah (Day of Judgment) based on the narrations 
of the infallibles.

Keywords: Exploration, reminder, day, days of Allah, 
narrative interpretation by the two camps, reappear-
ance, return, Judgment Day.
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Abstract: The Quran provides a comprehensive ex-
planation of the realities of the world to those seek-
ing the truth in every era. Therefore, in the course of 
human development and the emergence of various 
phenomena, we can find Quranic explanations. One 
such phenomenon that humans are currently fac-
ing due to the spread of technology is the issue of 
“genetically modified products.” Nowadays, genet-
ically modified products exist in the food basket of 
Iranians, as well as people in other countries. The 
consumption of these products, which are produced 
by genetic manipulation of certain genes, has both 
supporters and opponents globally. This research 
aims to answer the question of how the Quran views 
the consumption of such products. Using a descrip-
tive-analytical approach and referring to interpretive 
books, it concludes that considering the importance 
the Quran places on preserving human health, as 
well as the prohibition of destroying “harth” (cultivat-
ed land) and “nasl” (progeny) in Islam, officials should 
adopt a more cautious approach towards the import, 
consumption, and production of these products to 
prevent potential harm.

Keywords: Biotechnology, genetically modified, 
gene, chromosome, Quranic perspective, harth, nasl.
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Abstract:   Seyyed Abul Fazl Barqaiee (1372-1287) is 
one of the contemporary clerics and Qur’anists. He 
gave up Shia beliefs and turned to Sunni and Wah-
habi beliefs. He considers the Qur’an sufficient for 
guidance and criticizes Shia hadiths. The following 
article examines the consequences of the Qur’an’s 
sufficiency and criticism of the Shia hadith by Bur-
qaiee. In other words, in this article, the results and 
effects of the thoughts of Burqaiee and his followers 
are examined. The method of collecting materials 
in this article is library and the research method is 
descriptive and analytical. After the investigations, 
it was found that the results and consequences of 
the Qur’an and the criticism of the Shia hadiths, pre-
senting false and erroneous opinions in the field of 
theological issues (wrongness of some actions of 
the Shiites, denying the Ahl al-Bayt, denying the in-
fallibility of the Prophets and the Ahl al-Bayt, and it 
is jurisprudence (including ablution, muta’a, khums, 
taqiyyah, taqlid) and its other consequences include 
lack of completeness of opinions and being misled.

Keywords: Qur’an, sufficiency, Burqaiee, negation of 

Sunnah, misguidance.
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Abstract: Spiritual capital is one of the most import-
ant topics related to today’s organizations, which helps 
people, by understanding and analyzing the concept 
of spirituality as much as possible, in the first step, their 
internal organization and then social and managerial 
organizations in their lives. Manage in the best way. 
The purpose of this article is to analyze the indicators 
of spiritual capital in educational management with an 
approach to the verses of the Holy Quran and the tra-
ditions of the infallible Imams (peace be upon them). 
These indicators proposed in 10 titles, each of them 
introduces a person to more special dimensions of spir-
ituality, and the results of this article clarify by analyz-
ing each of the indicators of spiritual capital in order, 
self-awareness puts a person on the path of self-scruti-
ny and theology, which is the source of all learning. Self- 
motivation is a window towards growth and prosperity 
that teaches us how to motivate with the two concepts 
of change and hope. Altruism, the foundation of feeling 
responsible for oneself and others. Holistic, a systemic 
view for excellence and progress go hand in hand. Vi-
sion-oriented and value-oriented shows the impor-
tance of determining the path and ultimate goal in life 
and welcoming differences is a respectable principle in 
any educational system. Positive use of challenges with 
the view of spiritual capital, turning threats into op-
portunities and independence of vote is also a form of 
standing against the right to vote and personal opinion 
along with self-esteem. Humility is a valuable concept 
from the moral and social point of view in the direction 
of more innovation, and it has caused the creation of 
fundamental reasons and a sense of mission to reach 
the set goals, and its purpose is to recognize what is the 
duty and role of each of us in the world, and what ideals 
and duties have been assigned to us?

Keywords: Educational management,Organization, 
spiritual capital, Quran, hadiths.
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